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پزشک، مشاور، صافکار و حتی موبایل فروش، استوری هایی در شبکه های اجتماعی 
منتشر کرده اند و به مردم سانحه دیده خدمات رایگان می دهند   صفحه  6

قهرمـان بندر شمایید
گزارش هفت صبح از همدلی مردم بندرعباس در میان دود و آتش

کتاب سازی و پخته خواری به دلایل مختلف در 
سال های اخیر شدت بیشتری یافته است

صفحه 4

مخاطبحرفهای
کتابسازرامیشناسد

عبدالحسین آذرنگ، پژوهشگر و نویسنده 
از سانسور، ترجمه جعلی، کتاب سازی و آموزش می گوید:

  روایت

همین چند ماه پیش بود. پاییز آمده بود، سرما خودش 
را به خیابان های تهران تحمیل کرده بود و انگار شهر، 
لحظه ای آرام گرفته بود. چهارراه ها خلوت تر از همیشه 
بودند و خبری از آن دســت های کوچک و چشــمان 
خسته ای که پشت چراغ قرمزها در جست وجوی نگاهی 
پرمهر یا اسکناسی رهاشده روی داشبورد بودند، نبود. 
زمزمه ای میان مردم پیچیده بود: »تهران دیگر کودک 
کار ندارد.« اما این آرامش زودگذر بود؛ فصلی کوتاه از 
امیدی محو.  با آمدن بهار، ورق دوباره برگشت. دوباره 
صدای ضربه های کوچک بر شیشــه های خودرو، دود 
اسپند و گل های پژمرده در دســت کودکانی که نباید 
در این ســن در خیابان ها باشــند. »دَشت اول صبح« 
و »دَشــت ســر شــب« دوباره بر زبان ها افتاد. همان 
زبان هایی که در ســکوت شــب، فقط از گرسنگی و 
استیصال حرف می زنند.  شــهرداری تهران در پاییز و 
زمستان گذشته، اعلام کرد که طرح ساماندهی کودکان 
کار با موفقیت اجرا شده. محمدامین توکلی زاده، معاون 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در مصاحبه ای 
رسمی گفته بود: »کودکان کار ایرانی، ابتدا به خانواده 
بازگردانده می شــوند و اگر خانواده ای وجود نداشــته 
باشد، یا شــرایط پذیرش نداشته باشــد، با همکاری 

بهزیستی در مراکز نگهداری قرار می گیرند.« 
 او تأکید کــرد: »اولویت ما حفظ کــودک در خانواده 
اســت، نه انتقال فوری به مراکز نگهــداری. مدیریت 
شهری در این مسیر به جای رویکرد قهری، سیاست های 
تربیتی و حمایتی را دنبال می کند.«   حالا سوال این 

است: اگر این سیاســت ها موفق بودند، پس چرا امروز 
دوبــاره کودکان در خیابان ها هســتند؟ چه شــد آن 
طرح های رنگارنگ ســاماندهی؟ چرا هنوز خیابان ها، 

خانه شبانه روزی هزاران کودک است؟

  آماری که امید می دهد، اما واقعیت نمی سازد
 ســیدمحمد نقیــب، مدیرعامل ســازمان خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، اسفند ۱۴۰۳ 
در برنامه جشن رمضان، از ایجاد ۴۰ مدرسه پویاشهر 
برای آموزش کودکان کار خبــر داد و گفت: »۵۵۰۰ 
کودک کار تحت آموزش قرار گرفته اند و دیگر آن ها را 

در چهارراه ها نمی بینید.« 
 او افزود: »با همراهی مردم، شــهرداری، سازمان های 
مردم نهاد و بهزیســتی، توانســتیم ۳۷۰۰ کودک را 

ساماندهی کنیم.« 
 همچنین شــهردار تهران چندی پیش اعلام کرد که 
هویت حدود هفت هزار و ۶۰ کــودک کار در پایتخت 
ثبت شــده که از این رقم ۲ هزار کودک استعدادیابی 
تحصیلی شــده و ۲ هزار نفر دیگر فرایندهای سنجش 

سلامت روان آنان تکمیل شده است.
 علیرضا زاکانی با اشاره به مشکلات کودکان کار تاکید 
کرد: پیش از این کودکان کار در متن جامعه نقش ایفا 
می کردند؛ اما نقشی که مفید نبود؛ زیرا عده ای سودجو 
با سوءاســتفاده از معصومیت آنها دســت به استثمار 
کودکان کار برای رســیدن به مقاصد خود زده بودند. 
امروز شرایط تغییر کرده است، هویت حدود ۷ هزار و 

۶۰ کودک کار ثبت شده است. با این اقدامات انجام شده 
در مسیر شکوفا کردن استعداد کودکان کار هستیم.  به 
گفته وی، موضوع آســیب های اجتماعی در کلانشهر 
تهران یک مسئله درجه یک بوده، هست و خواهد بود، 
امروز مسیری شکل گرفته است تا بتوان همه کسانی که 
در معرض آسیب های اجتماعی هستند شناسایی کرده 

و مشکلات آنان را حل کرد.
 از ســوی دیگر، ســوده نجفی، رئیس کمیته سلامت 
شورای اسلامی شــهر تهران، واقعیتی تکان دهنده را 
فاش می کند: »در تهران بیــش از ۷۰ هزار کودک کار 
و خیابان داریــم که ۸۰ درصد آن ها اتبــاع غیرایرانی 
هســتند.« آماری که شــکاف بین وعده و واقعیت را 

بیش ازپیش نمایان می کند.
 ایران در دهه گذشته بارها تلاش کرده که این چرخه را 
متوقف کند. اما وقتی هر بهار، خیابان ها دوباره میزبان 
همین کودکان می شوند، وقتی شــهر از کودک بودن 
خالی است و پر از کودک کار، باید پذیرفت که مشکل 
فقط در جمع آوری نیســت. در نگاه، در ســاختار، در 

سیاست گذاری و در عزم جدی است.
 امروز، تهران نه فقط پایتخت کشور که آینه تمام نمای 
شــکاف های اجتماعی اســت. در همین شهر هزاران 
کودک شب را با خواب خیابانی و روز را با کار خیابانی 

سپری می کنند و ما، تنها تماشاگر این چرخه ایم.
 کاش روزی این تکرارِ تلخ به پایان برسد. کاش روزی 
»روز از نو« برای کودکان، معنای بازی و درس داشته 

باشد، نه کار و اشک.

»اوز« پس از کسب عنوان »شهر خلاق کتاب«، امسال 
به عنوان »پایتخت کتاب ایران« انتخاب شد. عنوانی 
که با اجرای طرح ها و برنامه های متنوع کتاب محور و 
فعالیت های مردمی خودجوش در حوزه کتاب کسب 
شده است. چهار سال پس از کســب عنوان »شهر 
خلاق کتاب ایران« توســط اوز، اکنون این شهر به 

عنوان »پایتخت کتاب ایران« انتخاب شد. اوز با کسب 
بیشترین امتیاز، حالا در فصلی نو در تاریخ فرهنگی 
خود و استان فارس قرار گرفته است. این شهر که در 
جنوب استان فارس قرار دارد، با اجرای برنامه هایی 
متنوع و همسو با اهداف این رویداد، توانسته از میان 
پنج نامزد دیگر، پایتخت کتاب ایران شــود. از سال 
۹۵ که طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران آغاز شــد، 
دبیرخانه ای در شهر اوز به منظور کسب این عنوان و 
برای انجام فعالیت های ترویجی حوزه کتاب تاسیس 

شــد. فعالیت خودجوش مردم در حوزه کتاب؛ اوز 
را متمایز کرده اســت. به گفته محمدرسول رفعتی، 
مسئول دبیرخانه پایتخت کتاب شهر اوز، این شهر 
از سال ۹۵ به صورت مســتمر در جشنواره پایتخت 
کتاب ایران حضور داشته و در تمام این سال ها پنج 
بار به عنوان شهر خلاق کتاب و دو بار به عنوان شهر 
دوستدار کتاب انتخاب شده است. اما ویژگی که شهر 
اوز را در حوزه کتاب و کتابخوانی از سایر شهرها متمایز 
می کند، این است که نه تنها مسئولان و دولتمردان 

در ترویج کتابخوانی فعالیــت می کنند، بلکه مردم 
نیز در این فعالیت ها همــکاری و همراهی دارند. به 
طوری که بســیاری از برنامه ها و فعالیت هایی که 
به طور ویژه برای پایتخت کتاب طراحی شــده، با 
همکاری و مشارکت خودجوش مردم شهر اوز انجام 
می گیرد که این خاص ترین امتیازی اســت که اوز 
نسبت به سایر شهرهای کشور دارد. در اوز خیرین 
حوزه کتاب نه تنها در شکل گیری زیرساخت های 
کلان کتابخوانــی نظیر بنیانگــذاری کتابخانه ها 
و ســالن های نمایش بزرگ یا ســاخت قفسه های 
کتاب به شهر کمک کرده اند، بلکه در انجام کارهای 
خردی چون نذر دانایی نیز مشارکت داشته اند. در 
این برنامه، کتاب به تعداد زیــادی نذر و به صورت 

هدیه به کسانی که توان خرید کتاب نداشتند، اهدا 
می شد. طرح هایی که در دبیرخانه پایتخت کتاب اوز 
به صورت ایده وجود داشته، با استقبال مردم همراه 
شــده و آنها به صورت داوطلبانه از سوی گروه های 
مردمی اجرا می شــوند. ایجاد قفسه های کتاب در 
محیط های کار، از فروشــگاه ها تــا ادارات از جمله 
این طرح هاست. در فروشــگاه های اوز، قفسه های 
کتاب توسط صاحبان مشاغل ایجاد شده است. به 
عنوان مثال در راســتای این اقدامات مردمی، یک 
طلافروشی در شهر اوز قفسه کتاب راه اندازی کرده 
است که هم به فروشندگان خود و هم به مردم کتاب 
امانت می دهد.  اوز از شهرستان های استان فارس 

است که در فاصله ۳۵۱ کیلومتری شیراز قرار دارد. 

اوَِز چگونه پایتخت کتاب شد؟
مردم اوز با راه اندازی قفسه های کتاب در فروشگاه ها، دسترسی به کتاب را آسان تر کردند

از میان بازرگانان نامدار و نیکوکار ایرانی مقیم قفقاز، نام زنده یاد 
حاج میرزا زین العابدین تقی اف جایگاهــی ویژه دارد؛ مردی که 
سال ها در کنار ایرانیان دورافتاده از میهن در قفقاز زندگی کرد و 
با بهره گیری از توان مالی و تدبیر مثال زدنی اش، بخشی از سهام 
شرکت نفت باکو را خریداری کرد. او توانست با این اقدام، شمار 
زیادی از هم میهنان دور از وطن را به کار بگمارد و هزینه زندگی 

آنان را تأمین کند.
تقی اف فراتر از فعالیت هــای اقتصادی، در عرصــه آموزش نیز 
پیشگام بود. او  در آن روزگار با ساخت مدارس نوین برای دختران و 
پسران، هم در آن سوی مرز و هم در داخل ایران، گامی بلند در راه 
آموزش و آگاهی برداشت. او نه تنها مدارس را بنا نهاد، بلکه هزینه 

تحصیل و زندگی دانش آموزان را نیز شخصاً پرداخت می کرد.
محبوبیت او در میان مردم قفقاز چنان بود که پس از ســقوط 
تزارها و استقرار حکومت بلشــویکی در دوران لنین، با عزت و 
احترام به زندگی خود ادامــه داد و مالکیت دارایی ها، نهادهای 
خیریه و املاک خود را حفظ کرد. از جملــه اقدامات فرهنگی 
ارزشمند او، سفارش ۲۰۰ شــماره از نشــریه حبل المتین به 
مدیریت سید جلال الدین مویدالســلام کاشانی برای ارسال به 
علما و حوزه های علمیه در عتبات عالیات بود، تا آنان از تحولات 

ایران و جهان اسلام آگاه بمانند.
با روی کار آمدن استالین و آغاز پاکســازی های خونین در دهه 
۱۹۳۰، سرنوشت او نیز دگرگون شــد و همچون بسیاری دیگر، 

قربانی آن دوران تاریک گردید.
این روزها که سخن از بازدید رئیس جمهور محترم به مزارستان 
فخری باکو به میان آمده است، شایســته خواهد بود تا برای این 
شخصیت برجســته که هرگز از ایران و ایرانیان روی گردان نشد، 

تندیس یا یادمانی درخور در آنجا پیش بینی شود.

 تهران دوباره زیر پای کودکان کار؛ خیابان هایی که آرام نگرفتند

  با فرارسیدن بهار، کودکان کار دوباره به چهارراه ها بازگشتند؛ تکرار چرخه ای بی پایان از کار، التماس و استثمار
آمارها از ساماندهی هزاران کودک می گویند، اما حضور پررنگ آنها در خیابان های پایتخت، روایت دیگری دارد

بازگشتبهچراغقرمز

  نگاه کارشناس  گزارش

تقی اف؛ پناهِ ایرانیان 
دور از وطن در قفقاز

احمد مسجد جامعی  
                پژوهشگر حوزه فرهنگ

مهشید پورقناد، سفر بی بازگشت پدرش 
به بندر شهیدرجایی را روایت می کند

 صفحه  7

باباازبندرنیامد
درباره پدر تهرانی که برای کار به بندر شهیدرجایی 

رفته و پس از انفجار مفقود شده است

فینگرفودها به دلیل راحتی و تنوع، 
محبوب نسل جوان و خانم های شاغل شده اند

 صفحه  3

انفجارطعم
درلقمههایکوچک

»فینگرفودها«، غذاهایی که به رقیب جدید 
فست فودها تبدیل شده اند

نگاهی به تاریخ گرافیک ایران از روز پیدایش تا امروز
 صفحه های   4 و 5

جشنِفرمومعنا
کنارهمتاریخساختند

هویت بصری ایران از منظر گرافیک

جنگ شمشیرها، مرگ قهرمانان، اشک مخاطب؛ عصر 
جدید ماجراجویی آغاز شده است

صفحه  8

شمشیروروایت
نگاهی به آثار بزرگ ماجراجویی که دنیای گیم را تکان دادند

تب شوآف حیوانات عجیب در میان سلبریتی ها و طبقه مرفه

چشموهمچشمی
باتولهشیرومارپیتون

گردش مالی سالانه قاچاق حیات وحش، 4 برابر بودجه کل 
دستگاه محیط زیست ایران است   صفحه 9

پزشکیان در جلسه هیئت دولت:

شناساییعلتحادثهبندرشهید
رجاییاولویتدارد،نهمقصر

سخنگوی دولت: هیچ گونه آلودگی شیمیایی در مناطق 
مسکونی بندر گزارش نشده است    صفحه 2

 صفحه  11

11جنجال
شجاع
درفوتبال
ایران

حواشی یک 
مدافع وسط خشن

دانشگاه های ایالات متحده به دانشجویان بین المللی هشدار 
می دهند که از سفر به خارج در تابستان خودداری کنند، 

زیرا ممکن است بازگشت آنها غیرممکن شود
صفحه ۱0

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که 49 درصد از شهروندان 
اقتصاد اول اروپا به فکر مهاجرت از این کشور هستند

صفحه ۱0

ویزایآمریکا
کابوسدانشجویان

آلمانیهادررویای
فرارجمعی

محمدحسین نیکوپور  
               خبرنگار

بازار آشفته برنج در انتظار تدبیر دولت

روزهایسخت
عاشقانپلو

گرانی برنج باعث شده بسیاری از مردم دیگر توان خرید حتی 
انواع  برنج خارجی را هم نداشته باشند  صفحه 3
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پزشــکیان که ریاست جلســه روز گذشــته هیئت 
دولت را بر عهده داشت با تاکید بر ضرورت رسیدگی 
فوری به آســیب دیدگان حادثه بندر شــهید رجایی 
از مســئولان خواســت تا اولا شناســایی بسترها و 
زمینه های وقوع حادثه و رفع آنهــا را بر یافتن مقصر 
مقدم داشــته و ثانیا بــه دنبال اصلاح ســاختاری، 
برنامه ای و مدیریتــی اداره بنادر و گمرکات کشــور 
باشند. او با بیان اینکه شناســایی علت و بستر وقوع 
این سانحه، مقدم بر شناســایی عامل و مقصر حادثه 
است، تصریح کرد: اگر ما به دنبال مقصر باشیم، انگیزه 
بیشتری برای پنهان کاری وجود خواهد داشت، لذا در 
وهله اول باید به دنبال شناسایی اشکالات و بسترهای 
وقوع این حادثه باشــیم، تا با رفع آنهــا، جلوی تکرار 
دوباره چنین فجایعی گرفته شود. در این راستا همه 
ارگان های درگیر باید با ارائــه اطلاعات دقیق نهایت 
همکاری و همراهی را در مسیر شناسایی زمینه های 

وقوع و پیشگیری از تکرار این سانحه داشته باشند.
مسعود پزشکیان از مســئولان مربوطه خواست که 
با هماهنگی شــرکت های بیمه گذار، پیگیر احصای 
خسارت ها و پرداخت هر چه ســریع تر آنها باشند تا 
خسارت دیدگان و آسیب دیدگان بیش از این متضرر 
و از آســیب های وارده متاثر نشــوند. او گفت: وزارت 
صمت نیز با شناســایی و جمع آوری دقیق اطلاعات 
خودروهایی که در محدوده بندر از این انفجار آسیب 
دیده اند با همــکاری همه دســتگاه ها، پیگیر کمک 

به جبران خسارت آنها باشد. او مســئله مهم دیگر را 
دپوی حجم انبوه کانتینر در بندر شهید رجایی عنوان 
کرد و با غیرقابل قبــول توصیف کردن چنین رویه ای 
گفت: رئیس ســازمان اداری و استخدامی به سرعت 
با انجام مطالعات تطبیقی و بررســی های مقایسه ای، 
از نحــوه اداره بنــادر و گمرکات در دیگر کشــورها، 
برترین و موفق ترین تجربه ها را شناسایی و بر اساس 
اطلاعات به دست آمده، نســبت به اصلاح ساختارها، 
برنامه ریزی و شــکل مدیریت بنادر و گمرکات کشور 
اقدام شود. در این جلسه وزیر کشور گزارش مبسوطی 
از حادثه بندر شــهید رجایی و آسیب شناسی صورت 
گرفته از مشــکلات و نقائص ســاختاری، برنامه ای و 

فرآیندی و مدیریتی اداره بنادر کشور ارائه کرد.

  اطلاع رسانی حادثه بندر شهید رجایی منسجم 
و دقیق انجام شد

الیاس حضرتی، رئیس شــورای اطلاع رسانی دولت 
در حاشــیه جلســه هیئت دولــت نیز با اشــاره به 
نحوه پوشش رســانه ای حادثه بندر شــهید رجایی 
گفت:»اطلاع رســانی این حادثه به شکلی منسجم و 
با مدیریت دقیق صورت گرفــت.« وی تأکید کرد که 
کمیته بحران بلافاصله پس از وقوع حادثه تشــکیل 
و سخنگوی رسمی مشخص شــد. حضرتی گفت: در 
خصوص حادثه بندر شهید رجایی، یک کمیته بحران 
سریع تشکیل شد. بلافاصله اطلاعیه صادر و سخنگو 

تعیین کرد. چه در سطح کشور و چه در سطح استان  شماره 
تلفن ویژه به رسانه ها داده شد و سامانه ویژه برای اینکه مردم 
در جریان باشند، در نظر گرفته شد، سپس اولین اطلاعیه  را 
صادر کردند تا رسانه ها از هرگونه گمانه زنی و شایعات پرهیز 

کنند و فقط اخبار را از کمیته بحران دنبال کنند.

 آلودگی  شــیمیایی در مناطق مسکونی بندر گزارش 
نشده

امــا در میــان نگرانی های افــکار عمومی درباره ســلامت 
شهروندان اطراف بندر و امنیت کالاهای اساسی، سخنگوی 
دولت نیز به میدان آمــد. فاطمه مهاجرانــی اعلام کرد که 
هیچ گونه آلودگی شیمیایی در مناطق مسکونی بندر گزارش 
نشــده و تنها در محدوده حادثه، اســتفاده از ماســک های 
تخصصی برای تیم های امدادی الزامی اســت. ســخنگوی 
دولت در رابطه با جبران خســارت آســیب دیدگان حادثه 
بندر شــهید رجایی نیز به صحبت های وزیر تعــاون کار و 
رفاه اجتماعی اشــاره کرد و گفت: دولت از آســیب دیدگان 
حمایت می کند و مقرر شد استاندار هرمزگان اطلاعات لازم 
را در رابطه با همه خانوارهای آسیب دیده جمع آوری کرده تا 
بتوانیم خدمات لازم را به این عزیزان ارائه دهیم. او اعلام کرد: 
بندر شــهید رجایی در روز پس از حادثه فعالیت خود را آغاز 
کرد، گمرک فعال است و هیچ مشــکلی در این رابطه وجود 
ندارد، هیچکدام از محموله هایی که توسط شرکت بازرگانی 
دولتی منتقل شده اســت دچار آسیب نشده و برخی نسبت 
به کالاهای اساسی اظهار نگرانی کرده بودند. وی بیان کرد: 
به تشخیص و تخصیص وزارت صنعت توسط بانک مرکزی، 
ارز به شرکت هایی که در بندر شهید رجایی آسیب دیده اند 
مجدد تخصیص داده خواهد شد.سخنگوی دولت در رابطه 
با شیوع بیماری ســالک در برخی از مناطق کشور بیان کرد: 
اعتباری در این رابطه تخصیص دادیم و همینطور در رابطه با 
سیل سیستان اعتباری در نظر گرفته شد. مهاجرانی در رابطه 
با احتمال حمله سایبری و خرابکاری در رابطه با حادثه بندر 

شــهید رجایی که از طرف خبرنگاری مطرح شد، اعلام 
کرد: تا الان احتمال خرابکاری رد شــده است و موضوع 
را به احتمال زیاد قصور انسانی تشــخیص داده اند و باید 
صبر کنیم تا تحقیقات کامل شــود. مهاجرانی همچنین 
در رابطه با برخورد با مقصران حادثه بندر شــهید رجایی 
بیان کرد: باید صبر کنیــم تا نتایج کارشناســی نهایی 
شــود. مردم ایران محرم هســتند و هیچ دلیلی ندارد تا 
واقعیت را بــه مردم نگوییم و البته بــر روی گمانه زنی ها 
صحه نمی گذاریم. سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری 
که از پاســخ های او در رابطه با اخبار بندر شهید رجایی 
قانع نشــده بود و آخرین آمار فوتی ها را جویا شد، گفت: 
باید توجه کنیم کــه کارهای کارشناســی پیش برود و 
هیچ دلیلی وجود نــدارد که واقعیــت را از مردم پنهان 
کنیم، حدود ۷0 نفر آخرین آمــار فوتی های این حادثه 
اســت. مهاجرانی در ادامه بیان کرد: هــر لحظه احتمال 
انفجار یک کانتینــر دیگر در بندر شــهید رجایی وجود 
دارد و به همین دلیل رســانه ها را به محل نمی برند و ما 
همه موضوعات را اطلاع رسانی خواهیم کرد. رهبری هم 
دستور دادند با عوامل این حادثه برخورد شود. مهاجرانی 
در پاســخ به پرسش خبرنگاری که مســئله پیامک های 
حجاب در اصفهان را مطرح کرد، اظهار کرد: من اطلاعی 
از این موضوع ندارم. می توانیم طبق وظیفه این مسئله را 

پیگیری کنیم.

 سخنگوی دولت: هیچ گونه آلودگی شیمیایی در مناطق مسکونی بندر گزارش نشده است

پزشکیان در جلسه هیئت دولت:

شناسایی علت حادثه  بندر  
شهید رجایی اولویت دارد، نه مقصر

ایران چگونه می تواند با دیپلماسی چندجانبه آبی، جایگاه ژئوپلیتیکی خود را 
حفظ کند و بحران های آینده را مهار کند؟

چرا دیپلماسی آب به مسئله ای امنیتی بدل شده است؟

رودخانه ها،  میدان جدید دیپلماسی

هواپیماهایی که آینده را با خود می برند

کوچ مغزها، افول اقتدار
مهاجرت نخبگان دیگر پدیده ای صرفاً 
فردی یا آکادمیک نیست. این پدیده در 

سکوت، ساختارهای استراتژیک کشور را از 
درون فرسوده می کند؛ از هویت ملی تا امنیت 

تکنولوژیک
رها سعیدی  

هفتصبح

در گوشه ای از فرودگاه، جوانی با مدرک دکترا در دست، پشت 
سرش را نگاه می کند. برای وداع با خانواده،خیر، بلکه برای وداع 
با آینده ای که هرگز نوبتش نرسید. هواپیما بلند می شود و با 
آن، بخشی از ظرفیت ملی، از دسترس خارج. این داستان فردی 
نیست. روایتی است از واقعیتی که هر روز در هیاهوی اقتصاد، 
سیاست و شعارهای تکراری گم می شود: مهاجرت نخبگان، 

زلزله ای بی صدا در ریشه های توسعه ملی.
   نخبگان؛ خاک حاصل خیز تمدن

نخبه، صرفاً یک دانش آموخته ممتاز یا برنده المپیاد نیســت. 
او حلقه اتصال میان دانایی و توانایی، پل عبور جامعه از وضع 
موجود به وضعیت مطلوب است. نخبگان، موتورهای پیش ران 
علم، فرهنگ، فناوری و سیاســت اند. هر نخبــه که چمدان 
ببندد و از مرز بگــذرد، خلأیی برجای می گــذارد که با هیچ 
عدد بودجه ای پُر نمی شود. سیستم هایی که نخبگان را حفظ 

کرده اند، آینده را نه پیش بینی، که ساخته اند.
   مهاجرت یا کوچ اجباری؟

آمار رســمی از خروج ســالانه ده ها هزار نخبه حکایت دارد. 
فهرست بلند مهندسان، پزشکان، پژوهشگران، کارآفرینان و 
فعالان فرهنگی که از ایران رفته اند، دیگر در حد گزارش های 
آکادمیک نیســت. این مســئله، به مرز بحران ملی رســیده 
اســت. موج مهاجرت نخبگان دیگر واکنشــی فردی نیست 
بلکه نشــانه ای از اختلال در پیوند دولت با جامعه است. آنجا 
که عقلانیت دولتــی از گفت وگو با فرزندانــش عاجز بماند، 

فرودگاه ها به دفتر خروج سرمایه انسانی بدل می شوند.
   قدرت نرم؛ زخمی از درون

قدرت نرم، توان تأثیرگذاری بدون اجبار اســت. برندی ملی 
ساخته شــده از تصویر جهانی، ســبک زندگــی، محصولات 
فرهنگی، اخلاق علمی و رفتار شــهروندی. نخبگان، حاملان 
این سرمایه اند. یک دانشمند ایرانی که در کنفرانس بین المللی 
ســخنرانی می کند یا یک نویســنده که کتابش به زبان های 
مختلــف ترجمه می شــود، نه فقــط موفقیت شــخصی که 
سرمایه گذاری بر تصویر ملی اســت. مهاجرت، این تصویر را 
ترک دار می کند. آنجا که نخبگان پشت مرزها می مانند، صدای 

کشور نیز در عرصه جهانی پایین می آید.
تصور کنید اگر سینماگران ایرانی به جای کار در لس آنجلس، 
در کرمانشاه و اردبیل فیلم می ســاختند. اگر استارتاپ های 
فناورانه، از ســیلیکون ولی، به پارک های علم و فناوری بومی 
بازمی گشــتند. آن وقت علاوه بر اینکه اعتبار علمی کشور بالا 

می رفت، دیپلماسی فرهنگی نیز تقویت می شد.
   قدرت سخت؛ سستی در بنیان ها

قدرت ســخت، متکی بر ســاختارهای ملموس است: ارتش، 
اقتصاد، فناوری و زیرساخت. اما آیا این قدرت، بدون مغزهای 
خلاق و دست های ماهر معنا دارد؟ موشک را مهندس می سازد، 
پالایشــگاه را متخصــص راه می اندازد و هــوش مصنوعی را 
پژوهشگر توســعه می دهد. با خروج نخبگان، کشور از قافله 
رقابت جهانی عقب می افتد و تنها به واردکننده دانش و فناوری 

بدل می شود.
در رقابت های ژئوپلیتیک امروز، قدرت ســخت دیگر صرفاً به 
شمار تانک ها و طول باندهای فرودگاه محدود نمی شود. برتری 
فناوری، سرعت نوآوری و اقتدار اطلاعاتی، سلاح های جدید 
ملت ها هستند. نخبگان، افســران این میدان اند. بدون آنان، 

حتی زرادخانه ای کامل، پوشالی جلوه می کند.
   ریشه ها در سیاست داخلی

فرار مغزها، نتیجه عوامل بین المللی نیست. جذابیت کشورهای 
مقصد، تنها یکی از فاکتورهاســت. آن چه تصمیم به رفتن را 
قطعی می کند، گسل های درونی است: ساختارهای ناکارآمد، 
تصمیم گیری های رانتی، تبعیض نهادینه و نبود چشم انداز قابل 
باور. آنجا که سهم استعداد از سفره پیشرفت، شعار است و نه 

ساختار، امید رنگ می بازد.
وقتی مسیر رشد، به جای شایســتگی از رابطه عبور می کند، 
نخبگان انگیــزه ای برای مانــدن نمی یابند. آنجــا که جوان 
پرتلاش، در صف بوروکراسی خاک می خورد و مدیران کم سواد 

صندلی تصمیم را اشغال کرده اند، کارد به استخوان می رسد.
   سودای بازگشت؟ تنها در حرف

برنامه هایی با عنوان »بازگشت نخبگان« گاه وبی گاه رونمایی 
می شوند، اما در عمل، بازگشــت بدون اصلاح ریشه ها ممکن 
نیست. نخبه بازگشته، اگر همان ناملایمات گذشته را ببیند، 
دیری نمی پاید که دوباره پرواز را انتخاب می کند. بازگشــت، 
سازوکاری فراتر از بلیت رفت وبرگشت می طلبد. نیاز به امنیت 
حرفه ای، فضای آزاد اندیشــه و نظام تصمیم گیری پاسخگو 

دارد. آنگاه شاید، مسیر پرواز، از رفتن به آمدن تغییر یابد.
   آینده ای که اکنون گم شده است

کشوری که نخبگانش در کنفرانس های بین المللی، با پرچم 
دیگری حضور دارند، نمی تواند از اقتدار پایدار ســخن بگوید. 
اگر هوش برتر، سهم دانشــگاه های خارجی شود و اختراع و 
نوآوری، در نظامی بیگانه ثبت شــود، آینده ای برای توســعه 
باقی نمی ماند. قدرت ملی از شعار نمی گذرد، از انسجام منابع 

انسانی برمی خیزد.
سرمایه گذار خارجی، آنجا سرمایه می آورد که بداند استعداد در 
آنجا می ماند. مهاجرت گسترده نخبگان، پیام بی ثباتی پنهانی 
به جهان مخابره می کند. جهانی که برای انتخاب شرکای خود، 

بیش از منابع طبیعی، به منابع دانشی نگاه می کند.
   نخبگان، نه تهدید که فرصت اند

در دل هر رفتنی، رنجی نهفته اســت. نخبگان مهاجر، خائن 
نیســتند، قربانیان سیســتمی اند که توان نگه داشــت آنان 
را نداشــته اســت. نگاه امنیتی به این پدیــده، پاک کردن 
صورت مسئله است. پاسخ واقعی، اصلاح عمیق سیاست های 
داخلی اســت. حکمرانی  که به عقلانیت، شفافیت و احترام به 

تخصص تکیه کند، می تواند مهاجرت را به فرصت بدل سازد.

    یادداشت

گروه سیاست | انفجار مهیب در بندر شــهید رجایی، بندری که شریان حیاتی تجارت 
دریایی کشور محسوب می شود، نه فقط خســارت های مالی و انسانی به بار آورد، بلکه 
بار دیگر نگاه ها را به سمت ضعف های ساختاری، مدیریت سنتی بنادر و خلأهای امنیتی 
معطوف کرد. در جلسه اخیر هیئت دولت، رئیس جمهور مسعود پزشکیان با لحنی صریح 
از مسئولان خواست تا به جای مقصرمحوری، علت محوری را در دستور کار قرار دهند و 

برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، سراغ اصلاحات عمیق ساختاری بروند.

محمد حاجی مومنی  
هفتصبح

با گرم تر شــدن زمین و افزایــش جمعیت، آب 
به یک موضوع اســتراتژیک در حوزه سیاست 
خارجی تبدیل شــده است. بررســی ها نشان 
می دهد بیش از  ۶۰ درصد جریان های آب شیرین 
جهان بین چند کشور مشترک است و با استمرار 
خشکسالی و توســعه اقتصادی، مدیریت این 
منابع مشترک پیچیده تر شده است. کارشناسان 
هشدار می دهند که در غیاب توافق و دیپلماسی 
مبتنی بــر داده های علمی، تنش بر ســر منابع 
آبی ظرف چند دهــه آتی گســترش خواهد 
یافت. صندوق جهانی آب نیــز بیان می کند که 
بیش از نیمی از ۳۱۰ حــوزه آبی بین المللی فاقد 
پیمان های همکاری هســتند و این خلأ قانونی، 
مناطق مختلف را در برابر تأثیرات تغییر اقلیم و 

اختلافات جدید آسیب پذیر می کند.

  سدسازی ترکیه و مناقشــه در حوضه فرات و 
دجله

رودهای فرات و دجله با سرچشــمه در ترکیه به عراق و 
سوریه سرازیر می شوند. طرح موســوم به »آب آناتولیِ 
جنوب شرقی ترکیه« شامل ســاخت بیش از ۲0 سد و 
شــبکه های آبیاری بر دو رودخانه بزرگ منطقه است. 
ترکیه ده ها سال است آب های ورودی به عراق و سوریه 
را مدیریت می کند؛ به طوری کــه نزدیک به 90درصد 
جریان فــرات از قلمرو ترکیه سرچشــمه می گیرد. بر 
اســاس توافق 19۸۷، ترکیه تعهد کــرده بود میانگین 
ســالانه ۵00 مترمکعب بر ثانیه آب به سوریه تحویل 
دهد، امــا در ماه های اخیــر برخی مهندســان محلی 
می گویند این ســهمیه عملًا به حدود ۲00 مترمکعب 
کاهش یافته است. در چنین شــرایطی، دمشق ترکیه 
را متهم کرده آب را به شــکل »سلاح« به کار گرفته و با 
مدیریت کاهش جریان فرات به بحران آب در ســوریه 
دامن زده است. در عراق نیز غلظت تنش مشابهی دیده 
می شود: شبکه های رســانه ای از این کشــور گزارش 
داده اند که شــهروندان و مقام ها ترکیه را مسئول اصلی 
کمبود آب می دانند. بر اساس نظرسنجی ها، نزدیک به 
3۶درصد مردم عراق، ترکیه و حدود ۲۲ درصد ایران را 

مقصر اصلی افت جریان تنگه فرات و دجله می دانند. 
کمبود آب در سال های اخیر بی تردید ناشی از ترکیب 
خشکسالی و دســتکاری های انسانی بوده است؛ آمارها 
نشــان می دهد از دهه 19۸0 میلادی حدود 30درصد 
حجم ورودی های آبی این دو رودخانه کاســته شــده 

و عراق ســالانه ۸ تا 1۲ میلیارد مترمکعــب از ذخایر 
آبی اش را به دلیــل تبخیر و برداشــت های بی رویه از 
دســت می دهد. اعتراضات مردمــی در جنوب عراق و 
نیز فشــارهای دیپلماتیک بغداد بر ترکیه برای رعایت 
سهمیه ها در سال های اخیر افزایش یافته است، گرچه 
جز توافقات موقتی و برنامه ریزی مشترک برای نظارت 

آبی، تاکنون راه حل بلندمدتی نیافته است.

 مناقشه ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند
در آســیای میانه نیــز رقابتی آب محور میــان ایران و 
افغانســتان وجود دارد. بر اســاس معاهــده هیرمند 
)13۵1( که تنها توافق رســمی موجود بین دو کشور 
است، افغانســتان موظف به تحویل مقدار معینی آب 
به ایران اســت، اما این تعهد در عمــل چالش برانگیز 
بوده اســت. در بهار 140۲، شــهید رئیســی در سفر 
اســتانی به سیســتان و بلوچستان خواســتار احترام 
کامل بــه حقآبه ایران شــد و طالبان افغانســتان را به 
قاطعیت دعوت کرد. طالبان بلافاصله با صدور بیانیه ای 
به معاهــده 19۷3 متعهــد ماند، اما گفــت میزان آب 
پشــت ســد کجکی و کمال خان »کافی نیست« و آب 
خروجی به ســمت ایران جریان نمی یابــد، اظهاراتی 
 کــه تصاویر ماهواره ای منتشــر شــده خــلاف آن را 

نشان داد. 
تحلیلگران بر این باورند که بدون بازنگری و نهادسازی 
جدید بر اساس پیمان موجود هیرمند، اختلافات اخیر 

تداوم خواهد یافت.

 ایران و دیپلماســی آبی: ضرورت بازتعریف 
نقش منطقه ای

ایران کشوری نیمه خشــک با اقلیم متغیر است که 
منابع آبی آن طی دو دهه گذشــته تحت فشــار 
مضاعف قرار گرفته اســت. افــت بارش ها، تغییر 

الگوی اقلیمی، فرســایش منابع زیرزمینی 
و رشــد بی رویه مصارف کشاورزی، 

آب را بــه یکی از مســائل 
اســتراتژیک امنیــت 

ملی بدل کرده است.
در حــوزه سیاســت 

خارجــی، ایــران عــلاوه 
بــر رود هیرمنــد، درگیــر 

چالش هایــی در دیگــر منابع آب 
فرامرزی نیز هســت. حوضه های مشترک 
با ترکیه، عراق، افغانســتان، ترکمنستان 

و ارمنســتان، نیازمند تعریف ســازوکارهای 
تــازه ای از همــکاری و مذاکره اند. بســیاری از 

توافقات آبی ایران مربوط به دهه های گذشته است؛ در 
حالی که تغییرات اقلیمی، نیاز به بازنگری اساســی در 

این چارچوب های حقوقی را مطرح کرده است.
در منازعه با افغانستان، ایران روی اجرای دقیق معاهده 
13۵1 تأکیــد دارد. امــا فراتر از اختلافــات حقوقی، 
پرسش اصلی این است که آیا می توان سازوکاری نوین 
برای مدیریت بحران های آبی منطقه ای تعریف کرد که 

فراتر از تقسیم سنتی حقآبه ها عمل کند؟ 
کارشناسان پیشنهاد داده اند که ایران در کنار پیگیری 
حقوقی، باید ابتکارات منطقه ای در قالب دیپلماســی 
چندجانبــه طراحی کنــد؛ از جمله پیشــنهاد ایجاد 
»کمیته هــای مشــترک مدیریت آب« با کشــورهای 
همســایه، نظارت ماهواره ای بی طرفانه بــر جریان ها 
و ســرمایه گذاری مشــترک در پروژه هــای احیــای 
منابع. همچنین ایــران به عنوان یکــی از قدرت های 
ژئوپلیتیکی منطقه، این ظرفیــت را دارد که در تدوین 
یک منشــور منطقه ای دیپلماســی آب پیشگام شود؛ 
منشــوری که اصول همکاری عادلانه، توســعه پایدار 
و انطباق با تغییــرات اقلیمی را مدنظر قــرار دهد.  در 
ســطح داخلی نیز تغییر در دیپلماســی آبی، نیازمند 
پیوند میان دیپلماســی خارجی و اصلاحات ساختاری 
در مدیریت آب کشــور اســت. بازســازی شبکه های 
آب رســانی، کاهش اتلاف، بهبود بهره وری کشاورزی 
و همسوسازی سیاست های توســعه ای با منابع واقعی 
آب، بخشــی از این ضرورت های داخلی اســت. جهان 
در آستانه عصر »دیپلماســی منابع« قرار دارد و ایران، 
اگر بخواهد جایگاه خود را حفظ کند، باید دیپلماســی 
آب را به یکــی از ارکان راهبرد سیاســت خارجی خود 
تبدیل کند. آینــده نه متعلق به دارنــدگان زمین های 
گســترده یا خطوط لوله  انــرژی، که به کشــورهایی 

و تعلق خواهد داشــت که آب را هوشــمندانه 
صلح آمیــز مدیریــت 

می کنند.

مسعود پزشکیان 
از مسئولان 

مربوطه خواست 
که با هماهنگی 

شرکت های 
بیمه گذار، پیگیر 

احصای خسارت ها 
و پرداخت هر چه 

سریع تر آنها باشند 
تا خسارت دیدگان 

و آسیب دیدگان 
بیش از این متضرر و 
از آسیب های وارده 

متاثر نشوند

ایران کشوری 
نیمه خشک 

با اقلیم متغیر 
است که منابع 
آبی آن طی دو 

دهه گذشته 
تحت فشار 

مضاعف قرار 
گرفته است. افت 

بارش ها، تغییر 
الگوی اقلیمی، 

فرسایش منابع 
زیرزمینی و رشد 
بی رویه مصارف 

کشاورزی، آب را 
به یکی از مسائل 

استراتژیک 
امنیت ملی بدل 

کرده است.

 روندهای جهانی دیپلماسی آب: میان فرصت و 
انفجار تنش ها

در ســطوح جهانی، آب دیگر صرفاً یــک منبع طبیعی 
نیست؛ به یکی از ارکان اصلی دیپلماسی بین الملل بدل 

شده است. 
براساس گزارش های سازمان ملل و بانک جهانی، رشد 
جمعیت، تغییر ســبک زندگی و توسعه شهرنشینی در 
چهار دهه اخیر، نیاز به آب شیرین را سالانه حدود یک 
درصد افزایــش داده، در حالی که منابــع تجدیدپذیر، 
روندی کاهشــی را تجربه کرده اند. آب شــیرین سرانه 
در بســیاری مناطــق جهان طــی دو دهه گذشــته تا 
بیســت درصد کاهش یافته و در بخش هایی از آفریقای 
جنوبی صحرایی، این افت به چهل درصد رسیده است. 
پیش بینی ها نشــان می دهد تا ســال ۲030 نزدیک به 
۷00 میلیون نفر در معرض جابه جایی اجباری ناشی از 

خشکسالی قرار خواهند گرفت. 
همین شــکاف میان عرضه و تقاضا، دیپلماســی آب را 
به ابزاری تعیین کننــده در جلوگیــری از بحران های 
گســترده تر تبدیل کرده اســت. در برخــی نمونه ها، 
همکاری آبی فراتر از نزاع های ســنتی شکل گرفته: در 
حوضه رود سنِگال، پروژه های مشــترک برق آبی میان 
کشورهای ذی نفع به تولید برق پایدار و رشد درآمدهای 
محلــی منجر شــده و در حوضــه دانــوب، هماهنگی 
منطقه ای کیفیت آب را در مســیر رســیدن به دریای 

سیاه بهبود 
بخشــیده اســت. اما روندهای جهانی تنها داســتان 
همــکاری نیســتند. در جنــوب آســیا، یکــی از 
قدیمی تریــن توافق هــای آبی جهان معاهــده 19۶0 
 سند میان هند و پاکســتان در معرض تنش جدی قرار 

گرفته است. 
اختلاف بر سر پروژه های سدسازی هند بر رودخانه های 
شــاخه ســند، به ویژه در کشــمیر، به ســطح هشدار 
دیپلماتیک رسیده اســت. وزیر خارجه پاکستان اخیراً 
با هشدار نسبت به خطر یک »جنگ تمام عیار«، از نقض 
معاهده از سوی هند شکایت کرد؛ معاهده ای که تاکنون 
حتی در دوران جنگ های نظامی هند و پاکستان برقرار 

مانده بود. 
دهلی نو اما ضمن رد اتهام ها، اعــلام کرده پروژه هایش 
بر مبنای اصول معاهده بوده و حقوق آب پاکســتان را 

تهدید نمی کند.
این شــکاف، که از حوضه رود ســند آغاز شده، اینک 

سایه ای بر امنیت کل شبه قاره انداخته است. 
در همیــن حــال، در کنفرانس جهانــی آب ۲0۲3 در 
نیویورک، بیــش از ۷00 تعهد داوطلبانــه برای بهبود 
 همکاری هــای بین المللــی بر ســر منابــع آبی ثبت 

شد. 
مقام های ســازمان ملل تاکید کردند بدون دیپلماسی 
علمــی و ســاختاری، درگیری های آبــی در دهه های 
آینده نه فقط ادامه خواهند داشــت، که ممکن اســت 
به برخوردهــای امنیتی تمام عیار بین کشــورها منجر 
شــوند. آب، در جهانی بی ثبات، هــم می تواند جرقه ی 
 تنش باشــد و هم فرصتی برای بازتعریف همکاری های 

منطقه ای.
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صورت جلسه شورای خانوادگی مصرف یارانه
از تخصیص منابع تا اختلاف نظرهای راهبردی؛ یارانه یک میلیون 
و دویست هزار تومانی چگونه میان نیازهای روزمره و آرزوهای 

دیجیتال خانواده تقسیم شد؟

موضوع جلسه: بررسی و تخصیص یارانه معیشــتی به میزان یک میلیون و 
دویست هزار تومان معادل یارانه چهار عضو خانواده )نفری 300 هزار تومان(

اعضا حاضر در جلسه: پدر خانواده )رئیس شــورا(، مادر )ناظر هزینه ها(، 
دختر خانواده )نماینده امور فرهنگی و اجتماعی(، پسر خانواده )مسئول امور 

فناوری و سرمایه گذاری های نوین(
  پدر

با عنایت به واریز یارانه معیشتی، به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان، 
ضروری ست که همانند جلسات پیشین، نسبت به نحوه تخصیص و هزینه کرد 
آن تصمیم گیری شود. خواهشــمندم هر یک از اعضا، پیشــنهادات خود را 

به صورت مختصر و مستدل ارائه نمایند.
  مادر

با توجه به وضعیت فعلی وســایل منزل و خرابی یخچال، پیشنهاد اینجانب 
تخصیص کل مبلغ به پرداخت پیش قســط خرید یخچال اســت. ادامه این 
وضعیت ممکن است منجر به فساد مواد غذایی و افزایش هزینه ها در بلندمدت 

گردد.
  دختر خانواده

اگر اجازه بفرماییــد، لازم می دانم بخش اندکی از ایــن مبلغ به فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی تخصیص یابد. برای نمونه، حضــور در یک کافه و ثبت 
لحظه ها در قالب عکس و انتشــار در فضای مجازی، موجــب ارتقای روحیه 
خانوادگی می شود و تصویر مثبتی از وضعیت معیشتی ما به نمایش می گذارد.

  پسر خانواده
بنده معتقدم در شرایط کنونی، بهترین راهکار، سرمایه گذاری هوشمندانه در 
دارایی های دیجیتال است. پیشنهاد می کنم بخشی از این مبلغ به خرید رمزارز 
نوظهوری به نام »گرگ کوین« اختصاص یابد. اگرچه این اقدام ریسک هایی 
دارد، اما با احتمال بالایی، بازدهی مناســبی برای خانــواده به همراه خواهد 

داشت. 
  پدر

پیشنهادات ارزشمندی مطرح شد، اما باید توجه داشت که میزان یارانه محدود 
و اولویت ها جدی ســت. ما نمی توانیم هم زمان هم سرمایه گذاری کنیم، هم 
بدهی ها را بپردازیم، هم نان بخریم و هم در شبکه های اجتماعی حضور فعال 

داشته باشیم.
  مادر

با احتــرام، همان گونه کــه پیش تر نیز عــرض کردم، بدون یخچال ســالم، 
امکان نگهداری از مواد خوراکی وجود ندارد. فرزنــد عزیزمان اگر علاقه مند 
به مستندســازی لحظه هــای زندگی ســت، می تواند از خرید نــان تازه نیز 

تصویربرداری کند.
  دختر

پیشنهاد جالبی ست، ولی استوری نان ســنگک داغ فاقد آن جلوه لازم برای 
جذب مخاطب است.

  پسر
با تخصیص تنها ۵ درصد یارانه به رمزارز، شاید بتوانیم در آینده کل نیازهای 
معیشتی را از محل سود همین ســرمایه گذاری تأمین کنیم. حتی می توانیم 

NFT همین جلسه را به فروش بگذاریم.
  پدر )جمع بندی نهایی(

با توجه به جمع بندی نظرات، مقرر شد مبلغ ۸00 هزار تومان از یارانه صرف 
پرداخت پیش قسط یخچال گردد. 300 هزار تومان برای خرید نان گرم روزانه 
در نظر گرفته شــود و 100 هزار تومان به صورت آزمایشی برای خرید رمزارز 
اختصاص یابد. ضمناً مقرر شد خانم خانه در صورت تمایل، از لحظه خرید نان 

و باز شدن یخچال جدید، استوری های فرهنگی تهیه نماید. 
پایان جلسه با نوشیدن چای تلخ و وعده بررسی مجدد در واریز یارانه ماه آتی.

این دستمال ها را به پوستت نزدیک نکن
آنچه درباره دستمال کاغذی از کیفیت تا قیمت باید بدانید

نظافت یکی از مهم ترین رکن های زندگی اســت که باعث سلامت تن و روان 
می شود. برای نظافت و بهداشت فردی وسایل و کالاهای متنوعی وجود دارد 
اما یکی از مهمترین آنها دستمال های کاغذی هســتند. به همین دلیل بازار 
دستمال کاغذی به عنوان یکی از اساســی ترین نیازهای بهداشتی خانوارها، 

صنایع و سازمان ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با توجه به تاثیر مستقیم این کالا بر موضوع بهداشت و سلامت مردم، انتخاب 
و استفاده از محصول بهداشــتی، مرغوب و باکیفیت از اهمیت بسیار بالایی 
برخوردار است چراکه استفاده از محصولات نامرغوب و غیر استاندارد موجب 

تهدید جدی سلامت خانواده می شود.
دستمال کاغذی های مناسب و مرغوب باید از خمیر الیاف سلولزی تهیه شده 
و رنگ آن سفید باشد. این دســتمال ها باید فاقد الیاف کلوخه شده، لکه، پرز 
و سوراخ بر روی سطح خود باشند. همچنین توجه داشته باشید که دستمال 
کاغذی استاندارد کرپ شده است. به این معنی که روی سطح دستمال کاغذی 
دارای چین و چروک باشد. در نهایت دستمال کاغذی چه پیش از مصرف و چه 

پس از مصرف، باید دارای بوی مطبوع باشد.
در ادامه قیمت برخی از انواع دستمال کاغذی در بازار را مشاهده می کنید که 

از سایت های اینترنتی به دست آمده است. 
دستمال کاغذی 200 برگ شکوه بسته 10 عددی 280.000 تومان، دستمال کاغذی 
300 برگ شکوه مدل رنگارنگ مجموعه 4 عددی 240.000 تومان، بسته دستمال 
کاغذی اقتصادی 100برگ دولا برند تکین  168.000 تومان، دســتمال 150 برگ 

دولایه سفید اکتیو 141.000 تومان، دستمال 100 برگ دو لایه 
سافتلن 255.000 تومان، دستمال 100 برگ سه لایه 

سری لاکچری نایت اکتیو 23.000 تومان، دستمال 
کاغذی 300 برگ کیولین 35.000 تومان، بسته 
دستمال کاغذی اقتصادی فلورا 2000 برگ 21.000 

تومان، بسته دستمال اقتصادی 100 برگ نانسی 
14.000 تومان، بسته دستمال کاغذی 200 برگی 

اقتصادی های هپی 33.000 تومان و بســته 
اقتصادی 200 برگ دســتمال کاغذی 

گلبهار با قیمــت 92.000 تومان به 
فروش می رسد.

    طنز

    بازارچه

مهدی خاکی فیروز    
             هفت صبح

 مصوبه بی اثر !
این التهاب به خصــوص در چند مــاه اخیر 
چشــمگیر بوده و قیمت برنج چند برابر شده 
اســت. دولت برای کنترل بازار، مدتی پیش 
اقدام به تعیین نرخ مصوب بــرای انواع برنج 
ایرانی و خارجی کرد اما ایــن ترفند کنترل 
دستوری قیمت نیز نتوانست مانع افزایش  یا 

کاهش قیمت ها در بازار شود.
بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار که در 
تاریخ 13 اسفندماه 1403 ابلاغ شد، قیمت 
هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم درجه یک، 
130 هزار تومــان تعیین شــد. این تصمیم 
در راســتای کنترل بــازار و مهــار قیمت ها 

در آســتانه مــاه رمضان اتخاذ شــد و هدف 
آن جلوگیــری از التهاب قیمتــی در یکی از 
اقلام اصلی ســبد خانوار بود. اما همانطور که 
پیش تر اشاره شــد، این مصوبه هم نتوانست 
بازار برنج را آرام کند و قیمت ها در بازه زمانی 

مذکور هر هفته بالاتر رفته است.

 افزایش تقلب در بازار برنج
اما فقــط افزایــش قیمت و کاهــش تقاضا 
نیســت که بازار برنج را ملتهب کرده است؛ 
چرا که با افزایش تقلــب در فروش این کالا، 
حالا مصرف کننده مطمئن نیســت آیا پولی 
که پرداخت کرده، برای همــان برنج ایرانی 

اســت   یا نوع نامرغوب خارجی را خریداری 
کرده  . در روزهای اخیــر خبری در خصوص 
بازار برنج در ایران منتشــر شــد که بسیاری 
از مصرف کنندگان را نگــران کرد. جایی که 
حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران 
مواد غذایــی در گفت وگو با ایســنا در مورد 
افزایــش تقلب در بــازار برنج هشــدار داد و 
گفت: برنج پاکســتانی با ارز دولتی )۲۸۵00 
تومان( وارد می شــود. این ارز باعث می شود 
قیمت برنج وارداتی بین ۵۵ تا ۶0 هزار تومان 
باشــد. واردکنندگان این برنــج را به صورت 
قطره چکانی در بــازار توزیع می کنند. همین 
امر باعث شــده قیمــت برنج پاکســتانی به 

کیلویی 90 هــزار تومان در بازار برســد. در 
همین حال یکســری افراد متخلــف آن را با 
برنج ایرانی مخلوط می کنند و به قیمت برنج 

ایرانی به فروش می رسانند.
ســخنگوی اتحادیه بنکداران مــواد غذایی 
در جــای دیگــری از این گفت وگــو تاکید 
می کند که برخی دیگر برنج پاکستانی را در 
بسته بندی برنج های ایرانی قرار داده و آن را 

به مصرف کننده تحویل می دهند !

 چرا برنج گران شد؟
برای گران شدن برنج دلایل مختلفی عنوان 
می شــود. برخی از فعالان این بــازار و حتی 
مســئولان مربــوط ، افزایش خشکســالی و 
کاهش زمین های زیر کشت را دلیل افزایش 
قیمت ایــن کالا می داننــد و در مقابل عده 
دیگری حضور و فعالیــت دلال ها را برای این 
اتفاق معرفــی می کنند. البتــه عده دیگری 
هم هســتند که انگشــت اتهام را به ســوی 
کشــاورزان می گیرند و معتقد هســتند آنها 
برنج های خــود را در انبارها دپــو کرده و به 
بازار عرضه نمی کنند تا با ســود بیشــتری 
به فروش برســانند. اما در نهایــت هر کدام 
از این مــوارد، دلیــل افزایش قیمــت برنج 
باشــد، دولت باید برای این کالای اساسی و 
اســتراتژیک برنامه ریــزی جدی تری کند تا 
ســفره و معیشــت مردم بیش از پیش مورد 
تهدید قرار نگیرد. کارشناسان معتقد هستند 
ورود به موقــع دولت برای خریــد تضمینی 
برنج از کشاورزان در فصل برداشت می تواند 
به میــزان زیادی از التهاب این بازار کاســته 
و باعــث متعادل شــدن آن شــود. هر چند   
نمی توان منکــر ضعف در سیســتم نظارت 

و کنتــرل بازار از ســوی نهادهای بازرســی 
و تنظیم بازار هم شــد. طبق اعــلام وزارت 
جهاد کشــاورزی، با وجود کم آبی در ســال 
1403، بیش از ۷۲0 هزار هکتار از زمین های 
کشاورزی کشــور زیر کشــت برنج رفت که 
حدود ۶۵ درصــد آن متعلق به دو اســتان 

مازندران و گیلان بوده است.
 به طــور مکرر اعلام شــده یکــی از دلایل 
افزایش قیمت برنــج، دلال ها هســتند. اما 
اگر این مســئله درســت باشــد، باید دید 
دولــت و دیگر دســتگاه های نظارتی، به چه 
میزان وظیفه خود برای مبــارزه با ماجرای 

»دلالیسم« را جدی گرفته اند؟

 محاسبه نیاز برنج یک خانواده
برآورد میــزان برنج مورد نیاز بــرای هر نفر 
به عوامــل مختلفی بســتگی دارد، از جمله 
نوع غذا، نوع برنج  و عــادات غذایی افراد.  اما 
معمولا به طور متوســط، برای 4 تا ۵ نفر باید 

یک کیلو برنج خام در نظر گرفت.
به این ترتیب اگر یک خانواده 4 تا ۵ نفره هر 
۲ روز، یک وعده غذای برنجی مصرف کنند، 
هر ماه نیاز به 1۵ کیلو برنج خــام دارند. اگر 
همین خانواده برنج خود را از بی کیفیت ترین 
نوع بــازار )طبق جــدول پاکســتانی( تهیه 
کنند، هر ماه باید 1 میلیون و ۵0 هزار تومان 
فقط برای برنــج هزینه کننــد. البته این در 
صورتی اســت که بــرای این خانــواده هیچ 
مهمانی وجود نداشته باشــد. بنابراین با یک 
حساب سرانگشتی ساده متوجه خواهیم شد 
که خرید برنج فشــار مضاعفی به سرپرستان 
خانوار برای تهیه سبد معیشت خانواده خود 

وارد می کند. 

قیمت )به تومان(وزن نوع برنج 
1242.000 کیلوصدری دم سیاه فوق ممتاز

1230.000 کیلوطارم آرتی فوق ممتاز
1210.000 کیلوقهوه ای فوق ممتاز

1210.000 کیلوهاشمی ممتاز
1193.000 کیلوطارم محلی ممتاز

1187.000 کیلوطارم دم سیاه ممتاز
102.280.000 کیلو فجر گلچین گرگان
102.000.000 کیلوعنبر بو معطر اعلاء

5660.000 کیلونیم دانه طارم ممتاز 
10800.000 کیلونیم دانه دودی کارخانه

1160.000 کیلو برنج لنجان )سده(
1150.000 کیلوکامفیروز شیراز

185.000 کیلو برنج هندی درجه یک
170.000 کیلوبرنج هندی درجه دو

170.000 کیلوبرنج پاکستانی درجه ی

بازار آشفته برنج در انتظار تدبیر دولت

روزهای سخت عاشقان پلو
 گرانی برنج باعث شده بسیاری از مردم دیگر توان خرید حتی انواع  برنج خارجی را هم نداشته باشند

حمید رجبی    
             هفت صبح

برنج یکی از غلات پرمصرف در ایران اســت که به دلایل مختلف در بین خانواده های ایرانی محبوب و 
پرمصرف بوده  . طبق بررسی های مرکز آمار )سال گذشته( در حال حاضر نیاز سالانه مصرف برنج در کشور 
سه میلیون و 150 تا سه میلیون و 800 هزار تن است. بر همین اساس سرانه مصرف سالانه برنج هر نفر در 
کشور 35 کیلوگرم برآورد شده است. این درحالی است که بر طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی، هر نفر در ایران سالانه 42 کیلوگرم برنج مصرف 

می کند  اما به هر حال آنچه   مشخص است، برنج غذای شماره یک بسیاری از خانواده ها در ایران است.
شاید به خاطر همین تقاضای زیاد بوده که تقریبا در بیشتر سال ها شرایط بازار این خوراکی آشفته  و مدام قیمت آن در حال افزایش بوده است.

 قیمت های بازار
با نگاهی به جدول زیــر، جدیدترین 
قیمت فــروش انواع برنــج در بازار را 
مشــاهده می کنید و متوجه خواهید 
شد با این شــرایط کسانی که قبلا توان 
خرید برنج ایرانی را نداشــتند، حالا 
قدرت خرید برنــج کم کیفیت خارجی 
را هم ندارند. بر همین اســاس افزایش 
قابل توجــه قیمت انــواع برنج ایرانی 
در اردیبهشــت 1404، باعث شده تا 
بســیاری از مصرف کنندگان به سراغ 
مصرف برنج هــای کم کیفیت خارجی   
یــا برنج لاشــه و نیم دانــه بروند که 
قیمت پایین تری نســبت به برنج های 
ســالم دارند و برای مصــرف روزانه 

مقرون به صرفه تر به نظر می رسند.

برابری قیمت تلویزیون لاکچری
 با خودرو شاسی بلند چینی

   در بازار ایران تلویزیون هایی وجود دارد که به دلیل وجود تکنولوژی روز، 
قیمت آنها با برخی از خودروهای گران قیمت خارجی برابری می کند

تلویزیون یکی از کالای لوازم خانگی است که استفاده از 
آن بسیار رایج بوده و در هر خانه ای یافت می شود. امروزه 
تماشــای تلویزیون نقش مهمی در زندگــی روزمره ما 
دارد، در واقع به یکی از سرگرمی های مورد علاقه تبدیل 
شده اســت. تقریبا همه هر روز مدتی تلویزیون تماشا 
می کنند و آن را شــاید رایج ترین ســرگرمی در جامعه 
مدرن می دانند. تلویزیون کالای بسیار متنوعی است و 
انواع مختلفی از آن تولید می شود. در بازار ایران نیز مانند 
سایر کشورهای جهان، برخی از انواع روز این تلویزیون ها 
به فروش می رسد. در سال های اخیر شرکت های داخلی 
تولیدکننده افزایش چشــمگیری داشــته اند. برخی از 

آنها اقدام بــه مونتاژ قطعات می کننــد و تعدادی دیگر 
نیز برای تولید این کالا تا ۸0 درصد قطعات را در داخل 
تامین می کنند. در این میــان تلویزیون های خارجی با 
برندهای مشــهور نیز یا به صورت قانونی )محدود( و یا 
به صورت قاچاق وارد بازارهای ایران می شــوند. جالب 
اینکه قیمت تلویزیون ال جی مــدل 9۷G4 که در بازار 
ایران نیز موجود اســت، با خودروی شاسی بلند چینی 
کی ام ســی K۷ برابری می کند. در حالی که قیمت این 
تلویزیون 1 میلیارد و ۶۸0 میلیون تومان است، قیمت 
فروش خودروی مذکور در بــازار ایران 1 میلیارد و ۷00 

میلیون تومان است. 

قیمت سایر تلویزیون های موجود در بازار به شرح زیر است: 
 4K 65  با قیمــت 40 میلیون تومان، تلویزیون هوشــمند 65 اینچDU8000 تلویزیون 65 اینچ سامســونگ مدل
شــیائومی مدل Mi TV S Mini LED 65 با قیمت 64 میلیون تومان، تلویزیون ال جی مدل 98QNED89 با قیمت 
  43UR8000 77 با قیمــت 184 میلیون تومان، تلویزیون ال جی مدلC3 406 میلیون تومان، تلویزیون ال جی مدل
با قیمت 25 میلیون تومان، تلویزیون 50 اینچ سامســونگ مدل DU8000با قیمت 22 میلیون و پانصد هزار تومان، 

تلویزیون برند ایرانی 40 اینچ جی پلاس مدل 40SH418N-GTV با قیمــت 15 میلیون و چهارصد هزار 
 تومان، تلویزیــون ایرانی 50 اینچ اســنوا مــدل 50SK650UDI-SSD با قیمت

 27 میلیون تومان و تلویزیون ایرانی 50 اینچ ایکس ویژن مدل 
50XCU785 با قیمت 26 میلیون تومان 

به فروش می رسند.

»فینگرفودها«، غذاهایی که به رقیب جدید فست فودها تبدیل شده اند

انفجار طعم در لقمه های کوچک
در کنار فســت فودها، نوع دیگری از 
غذا و یا میان وعده ها وجــود دارد که 
با نام »فینگرفود« شــناخته شده و در 
میان نسل زد بسیار محبوب و استقبال 
خوبی از این نوع غذا شده است. دهه ها 
پیش، صاحبان کافه ها تصمیم گرفتند 
تا برای میان وعده، غذاهای ســاده ای 
تهیه کنند که دشواری تهیه غذاهای 
معمولی را نیز نداشته باشند. به همین 
دلیل اقدام بــه تهیــه خوراکی هایی 
کردند که به راحتی با دســت خورده 
می شد و همینجا بود که فینگرفودها 
به وجود آمدند. فینگر فودها )غذاهای 
انگشــتی( غذاهایــی هســتند کــه 
به راحتی با دســت خورده می شــوند 
و اندازه کوچکی دارنــد. در واقع برای 
خوردن آنها به قاشــق و چنگال نیازی 
ندارید. این غذاها معمولًا در مهمانی ها، 
جشــن ها و مراســم مختلف ســرو 
می شــوند و به دلیل تنوع بالا و ظاهر 
زیبایی که دارند، مورد توجه بسیاری 
از افراد  و خصوصا جوان ترهای نســل 
زد قرار گرفته اند. لقمه های انگشــتی، 
از ترکیبــات متفاوتی از ســبزیجات، 
لبنیات، نان هــا و پروتئین هــا آماده 
می شــوند و همین تنوع مــواد اولیه 
در آنها باعث زیبایی هرچه بیشــتر و 
همچنین تکراری نبودن آنها می شود. 
در کنار مزه متفــاوت، زیبایی بصری 
و اندازه متعادل این نوع غذا، ســهولت 
آماده کــردن آن نیز مورد اســتقبال 

خانم های شاغل قرار گرفته است.

برخی از محبوب تریــن انواع فینگرفود 
شــامل ناگت ها )تکه های گوشــت و 
مرغ(، پیتــزای انگشــتی )پیتزاهای 
کوچــک با تنــوع طعــم و تزیینات(، 
ســاندویچ های کوچک )نســخه های 
کوچکتر از ســاندویچ های معمولی با 
انواع مختلف خوراکی هــا(، رولت های 
مرغ و سبزیجات، خوراک های دریایی 
مینیاتــوری، اســتیک های گوشــت 
مینیاتوری و یا انواع نان های کوچک با 
تزیینات مختلف از خوراک ها و پنیرها 
هستند. البته بخشــی از فینگرفودها 
به غذاها و خوراکی های ســرد مربوط 
می شــود. به عنوان مثــال ترکیبی از 

غذاها با بیسکویت ها مانند پودینگ ها، 
سالادهای کوچک با ترکیبات مختلف، 
میوه های تازه یا کمپوت در کوپ های 
کوچک، نســخه های خنک از غذاهای 
پاســتا با ســس ها و ترکیبات متنوع و 
یا کیک های میوه ای کوچک شــامل 

فینگرفودهای سرد می شوند.
  بازار فروش و قیمت ها

به دلیــل محبوبیــت ایــن غذاهای 
انگشتی، در سال های اخیر بازار جانبی 
خوبی برای فــروش آنها ایجاد شــده 
اســت. البته کلاس های متعددی نیز 
برای آموزش تهیه و سرو این نوع غذاها 

در کشور ایجاد شده است.
قیمت فروش )تومان(توضیحات نام فینگرفود

سینی فینگرفود کلاب 
و رول ژامبون و پنیر

شامل: 30 عدد رول کلاب ژامبون گوشت و پنیر)فرنچ 
تست ژامبون(، 30 عدد رول ژامبون گوشت و پنیر 
سوخاری مناسب:  10 تا 12 نفر به عنوان میان وعده 

2.500.000

شامل: کیک مرغ گردویی ، کلاب ژامبون و پنیر، راتا سینی فینگرفود 25
2.100.000پسته، رول ژامبون سوخاری مناسب: 9 تا 12 نفر

شامل: 15 عدد ته چین مرغ با برنج ایرانی و زعفران ته چین مرغ 15 عددی
930.000اعلا تزیین شده با خلال بادام، پسته و زرشک

1.580.000تعداد: 11 عدد رول لازانیا با مواد گوشت، قارچ و پنیر  رول لازانیا تک نفره

بورک گوشت و قارچ 
۷0 عددی

شامل: ۷0 عدد اسپرینگ رول گوشت و قارچ با 
سس مخصوص اندازه سینی چوبی: 45 سانت

3.680.000

لقمه کشک بادمجان
شامل: کشک بادمجان با گردو و نان سنگک تازه به 

صورت لقمه پیچ و تزیین شده حداقل سفارش 15 عدد 
سایز لقمه ها حدود 9 سانت

85.000

سینی شات 20 عددی 
1.920.000روغن کنترل شده با بادمجان شیرین و گردو درجه یککشک و بادمجان

سینی فینگرفود 5 نفره
شامل: ۷ عدد مینی چیزبرگر، ۷ عدد اسپرینگ رول مرغ 

و قارچ، ۷ عدد پیراشکی گوشت و قارچ، ۷ عدد رول 
 ژامبون سوخاری، ۷ عدد شات فیله سوخاری مناسب:  

4 تا 6 نفر به عنوان میان وعده

1.۷60.000

   قیمت ها از فروشگاه های اینترنتی به دست آمده است.
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صنعت نشر در ایران از زمان شروع در سال 1233 ق. تاکنون فراز و 
نشیب های گوناگونی داشته است. تحول این صنعت از حروفچینی 
سربی و چاپ سنگی تا حروفچینی رایانه ای و چاپ دیجیتال موجب 
گسترش و رونق چشمگیر شده است. ابعاد به ظاهر پر زرق و برق 
مادی و معنوی این حرفه علاقه مندان بســیاری را اعم از مولف، 
محقق، مترجم مصحح و ناشر به خود جلب کرده است. طبعا عده ای 
سودجو و فرصت طلب همچون ویروس به بدنه این صنعت آسیب 
رســانده اند.  با نگاهی به بازار نشر متوجه می شویم که این روزها 

کتاب های زیادی به بازار نشر می آیند که معنا و مفهومی در جهت 
کسب معرفت و دانش ندارند. با بررســی ویترین ناشران متوجه 
می شویم کتاب ها بیشتر انگیزشی و یا در گروه ادبیات داستانی 

زرد هستند که توانایی فرهنگسازی و تربیت اجتماعی را ندارند. 
در این بین چه بسیار افراد سودجو و نامتعادلی بوده اند و هستند 
که از نام نویسندگان و محققان بزرگ خارجی و ایرانی سوءاستفاده 

کرده و جزوه یا کتابی را به نام او نوشته اند.
نام عبدالحسین آذرنگ با نشــر و ویرایش رقم خورده است. او 
نویسنده، پژوهشگر، ویراســتار، مدرس، دانشنامه نگار و عضو 
شورای علمی دانشنامه ایران اســت که در سال های نظریاتی را 

درباره نشر و ویرایش ارائه است.

مخاطبحرفهای
کتابسازرامیشناسد

عبدالحسینآذرنگ،ازسانسورتادیوانسالاریمیگوید

کتابسازیوپختهخواریبهدلایلمختلفدرسالهایاخیرشدتبیشترییافتهاست
تازمانیکهسیستمارزیابیدانشگاهیاصلاحنشود،روندکتابسازیهمچنانادامهخواهدداشت

مهساکلانکی 
روزنامهنگار

در عصر کنونی جایی که زبــان تصویر بر زبان کلام 
تفوق یافته است، هنر گرافیک همچون پلی استوار، 
میان انسان و جهان معاصر قوام یافته و در ساحت های 
گوناگون حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما رخنه کرده اســت. گرافیک دیگر صرفا زینت بخش 
صفحات یا دیوارها نیست بلکه ماهیتی هویتی یافته است. زبان رمزی ملل، زبان اعتراض و صلح، زبان 

کالبدبخشی به ایده های والا و نیازهای روزمره  بشر.

عسل آذر پور    فاطمه کرکه آبادی، طراح گرافیک، مشاور برند و مدرس دانشگاه است. اکنون سی سال می شود که در حوزه گرافیک مشغول 
به کار است. به بهانه هفته گرافیک با او گفت وگویی انجام دادیم تا به این مسئله از چند وجهه متفاوت بنگریم. او مقوله گرافیک را برای ما هم 
از منظر هنر، هم از جهت تکنیکال و هم به عنوان یک رشته دانشگاهی توضیح داد. او تایم لاین سی ساله گرافیک در ایران را امیدوارانه و به 
سمت پیشرفت می داند؛ چه از نظر طراحانی که در این سی سال پرتعداد شده اند چه از فهم گرافیکی مردم که به تناسب مواجه بیشتر با این 

مقوله در تمام ارکان زندگی شان به سطح بالایی رسیده است.

 نقش پررنگ گرافیک در جامعه امروز، 
این هنر را در مقابل چند ســطح از افراد 
جامعه قرار داده است. متخصصان، کسانی 
که به تناسب شغل شان با گرافیک سر و کار 
پیدا می کنند مثل روزنامه نگاران و دسته 
آخر مردم عــادی. تغییر و گســترش 
گرافیک در زندگی امروز مــا، چقدر به 
شــناخت و درک عمیق ما کمک کرده 

است؟
اگر امروزِ گرافیک را با ســی سال پیش که من 

کار گرافیکی را آغاز کردم مقایسه کنیم، قطعا 
می توانیم بگوییم درک عمــوم مردم از آن بالا 
رفته است. با این وجود، هنوز درک از گرافیک 
درلایه سطحی اســت. در شــرایطی که همه 
وجوه زندگی مــردم عادی بــا گرافیک تنیده 
شده است، از گوشــی ای که دست می گیرند و 
تمام لایه ظاهری فضاهای داخل گوشی شــان 
مناظر گرافیک است تا وسایل خانه و ماشینی 
که ســوار می شــویم هم با دیزاین در ارتباط 
هستند. دیزاین در همه بخش های زندگی مان 

بیهیچتردیدیمرتضیممیزرابایدستونفقراتگرافیکمعاصرایراندانست.هنرمندیکهبه
درستیلقب»پدرگرافیکایران«راازآنخودکرد.اوبابهرهگیریاززبانمدرنیسمجهانیوتلفیق
آنباالگوهایایرانی،بنیانگذارطراحیگرافیکنویندرایرانبود.ازطراحیجلدکتابومجلات
گرفتهتاپوسترهایاجتماعیوفرهنگی،ممیزاستانداردهایتازهایبرایزیباییشناسیگرافیک
درایرانتعریفکرد.اوهمچنینباتاسیسرشتهگرافیکدردانشگاهتهرانوبنیانگذاریانجمن

صنفیطراحانگرافیکایران،مسیرنهادمندیاینهنرراهموارساخت.

معماران هویت بصری یک سرزمین

در تاریخ معاصر گرافیک ایران، معدودی از هنرمندان با بینش، خلاقیت و پشتکار 
بی نظیر خویش، توانستند نه تنها خطوط تازه ای در عرصه  طراحی گرافیک بگشایند 
بلکه هویت بصری یک ملت را در روزگاری پرآشــوب بازآفرینی کنند. اینان با 
اثرگذاری عمیق خویش، گرافیک ایرانی را از مرزهای بومی فراتر برده و آن را در 

پهنه  بین المللی به رسمیت نشاندند.

هویتبصریایرانازمنظرگرافیک

جشنِ فرم و معنا
 کنار هم تاریخ ساختند

هفته  گرافیک، رویدادی است که در آن نه تنها از هنر طراحی به عنوان یک 
فن شریف تجلیل می شود، بلکه ساحت های پنهان و هوشمندانه  این هنر )که 
در تار و پود تمدن مدرن تنیده شده اند( مورد واکاوی و تأمل قرار می گیرد. 
این هفته، آینه ای اســت که طراحان گرافیک را به تماشای کارنامه  تاریخی 
خویش می نشاند و همگان را به اندیشیدن درباره  نقشی که تصویر در تحولات 
اجتماعی، تاریخی و فرهنگی بازی کرده اســت، فرا می خواند. در این هفته 
گرافیک نه تنها به عنوان ابزاری برای تبلیغ یا زیباسازی، بلکه به مثابه رسانه ای 
اندیشمند، یک زبان بینافرهنگی و حامل پیام های ژرف انسانی دیده می شود.

هفته  گرافیک، عرصه  تبلور گفتمان هایی است که در لایه های مختلف حیات 
معاصر جاری  هستند. از روایت های بصری ملی و نمادین گرفته تا چالش های 

هویت، قدرت، اقتصاد و فناوری.

در این ایام طراحان، پژوهشــگران، دانشجویان و شــیفتگان هنر گرد هم 
می آیند تا دستاوردهای پیشینیان را ارج نهند، تجارب معاصر را تحلیل کنند 
و چشم اندازهایی نو برای فردای طراحی بگشــایند. این هفته مجالی است 
برای گرامیداشت نام آورانی که با ذوق و بینش خویش، فرهنگ تصویری ما 
را غنا بخشیده اند و نیز فرصتی است برای برقراری دیالوگی زنده و پویا میان 

سنت و نوآوری.
بدین سان جشــن هفته  گرافیک، فراتر از یک رویداد نمایشگاهی صرف، به 
مناسکی فرهنگی بدل می شود. جشــنی که در آن تصویر و اندیشه، خط و 
رنگ، هویت و آرمان، همه در هم تنیده اند تــا در جهانی که هر روز بیش از 
پیش در سیطره  نشانه ها و نمادها غرق می شود ما را به خودآگاهی، بازاندیشی 

و خلاقیت فراخوانند.

تاریخ گرافیک ایران در دوران معاصر
هم زمان با ایــن رویداد، نگاهی مجمــل به تاریخ 
گرافیک خواهیم داشــت. تاریخ گرافیک معاصر 
ایران، تاریخی است از امتزاج سنت و مدرنیته؛ از 
دستان هنرمندانی که خط را به نشانه، تصویر را به 
اندیشه و فرم را به روایت بدل کردند؛ و همچنان، 

در این کارزار بزرگ تصویر و معنا راه می پیمایند.
آغاز گرافیک معاصر ایران با ورود صنعت چاپ در 
واپسین سال های قرن ســیزدهم هجری قمری 
)دوران قاجــار( رقم خــورد. عصری کــه در آن 
نخستین جرقه های ســواد بصری نوین در بستر 
اجتماعی و فرهنگی کشــور پدیدار شــد. در این 
دوران، صفحه آرایــی کتاب هــای مصور، طراحی 
ســرلوحه ها و تزئینات دست ســاز در مطبوعات 
نخستین، شــکلی از گرافیک ابتدایی ولی زنده را 

متجلی کرد.
بــا آغــاز دوران پهلــوی و روند مدرنیزاســیون 
جامعه ایرانی، گرافیک ایران نیز پوســت انداخت. 
تأسیس مؤسســات فرهنگی و اقتصادی مدرن، 
توســعه  مطبوعات و آغاز فعالیت هــای تبلیغاتی 
ســازمان یافته نیاز به زبان تصویــری جدید را به 
شدت افزایش داد. آگهی های تجاری، پوسترهای 
تبلیغاتی و نشــانه های رســمی در ایــن دوران، 
نخســتین تجارب طراحی گرافیــک مدرن ایران 
را رقم زدنــد. نفوذ ســبک های اروپایی، خاصه از 
مکتب هــای آرت دکو و مدرنیســم اولیه، در کنار 
تلاش هایی برای بومی ســازی فرم هــا، چهره ای 

دوگانه به گرافیک آن عصر بخشید.

دهه های 1330 و 1340 شمسی را می توان دوران 
تکوین و بلوغ گرافیک حرفه ای در ایران دانست. با 
تأسیس دانشــکده های هنری، از جمله دانشکده  
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران، تربیت نسلی از 
طراحان گرافیک با نگرش علمی و آکادمیک آغاز 
شــد. در این دوران چهره های نامداری همچون 
مرتضی ممیز، قباد شیوا، علی اکبر صادقی، فرشید 
مثقالی و... نــه تنها به تثبیــت گرافیک به عنوان 
رشته ای مســتقل یاری رســاندند، بلکه با خلق 
آثاری ماندگار هویتی ایرانی برای گرافیک معاصر 
پی ریزی کردند. این نســل با تلفیق دستاوردهای 
مدرنیســم غربی و غنای بصری سنت های ایرانی 
ـ همچون خوشنویســی، نگارگــری و تذهیب ـ 
ســبک هایی ویژه آفریدند که به سرعت در سطح 

منطقه و جهان شناخته شد.
با انقلاب اســلامی 13۵۷، فضای فرهنگی کشور 
دچار دگرگونی بنیادین شد و گرافیک نیز، همچون 
دیگر هنرها، در خدمت آرمان هــای انقلاب قرار 
گرفت. پوســترهای انقلابی، نشــریات سیاسی، 
تصویرســازی های مقاومت،عمده ترین مصادیق 
گرافیک دهه  شصت بودند. در این سال ها گرافیک 
به ابزاری برای بیــان آرمان های اجتماعی، هویت 

اسلامی و روحیه  جهادی بدل شد.
همزمان با پایــان جنگ تحمیلی و آغــاز دوران 
ســازندگی، گرافیک ایــران نیز دچــار تحولاتی 
بنیادین شــد. ظهور بازار آزاد، رشد صنعت نشر، 
برگزاری رویدادهای فرهنگی چون هفته  گرافیک 
و بینال های طراحی گرافیک و تأسیس انجمن های 

تخصصی، فضا را برای شــکوفایی دوباره  این هنر 
فراهم ساخت. در این دوره مفاهیمی چون هویت 
بصری، برندسازی و طراحی نشانه های سازمانی به 

عرصه های جدید فعالیت طراحان بدل شد.
با گســترش فناوری های دیجیتال از دهه  13۸0 
به این ســو، گرافیک ایران وارد عصری نوین شد. 
ابزارهای نوین نرم افزاری، اینترنت، رســانه های 
اجتماعــی و تعامل جهانــی، افق هــای تازه ای 
پیش روی طراحان گشــود. بســیاری از طراحان 
ایرانی با شرکت در رقابت های جهانی نشان دادند 
که گرافیک ایرانــی همچنان ظرفیت هایی عظیم 

برای درخشش در سپهر بین المللی دارد.
امروزه، گرافیــک ایران در امتداد ســنت دیرینه  
ترکیب فرم و معنا، در حال بازتعریف خویشــتن 
در مواجهــه بــا چالش های عصر جهانی شــدن، 
اقتصاد خلاق و فرهنگ دیجیتال اســت. طراحان 
معاصر در تلاشــند تا با نگاه به میــراث تصویری 
ملی و با بهره گیری از ابزارهــا و زبان های جهانی، 
به بازآفرینی هویت بصری ایرانی در چشــم انداز 

آینده بپردازند.

و اما هفته  گرافیک
با فرا رسیدن اردیبهشت ماه 1۴۰۴، خانه هنرمندان ایران بار دیگر میزبان آیین گشایش یکی از رویدادهای 

ارجمند فرهنگی خواهد بود. در این هفته سه نمایشگاه موضوعی و تراز اول با هدف بازتاب جنبه های متنوع 
و بنیادین طراحی گرافیک، به شرح ذیل سامان یافته است:

نمایشگاه اعضای افتخاری 
گرافیک ایران

در این بخش با نگاهی وقارآمیز 
و ارج گذارانه از پیشــگامان و 
بزرگان عرصه گرافیک ایران 
که عمر خویش را در راه اعتلای 
این هنر نهاده اند تکریم به عمل 
آمد. آثــاری از این مفاخر که 
هر یک روایتگر مقاطع مهمی 
از تاریخ دیزاین ایرانی است، 
در معــرض دید عمــوم قرار 
گرفته و به همراه آن، تأملات 
شــخصی، زندگی حرفه ای و 
سیر اندیشه ای این هنرمندان 
مســتند شده اســت. گویی 
که کارنامه نیم قرن کوشــش 
در ســنگر هنر در برابر چشم 

بینندگان ورق می خورد.

 نمایشگاه تاریخ گرافیک 
ایران و جهان )تایم لاین(

این نمایشگاه، با رویکردی تحلیلی 
و زمان مند به ترسیم سیر تکوین 
و تطور هنر گرافیک از نخستین 
نمودهای بصری تبلیغاتی )همچون 
پوســترهای دیواری( تا دوران 
معاصر و پیدایش نظام های هویت 
بصری می پردازد. در اینجا گرافیک 
نه چونان مجموعــه ای از وقایع 
گسســته بلکه به مثابه رشته ای 
پیوسته و جریانی زنده در گستره  
فرهنگ بشری، روایت می شود. 
پیکره ای تنیده از تجربه، ابداع و 

تأمل تاریخی.

نمایشگاه
 اوراق رمزدار

در ایــن بخش خــاص و کمتر 
دیده شــده مخاطب با طراحی 
اســکناس ها، اوراق بهادار و 
نشــانه های مالی ایران مواجه 
خواهد شــد. آثاری که ورای 
کارکرد اقتصادی خویش حامل 
رمزگان هــای عمیق فرهنگی 
و نشانه های قدرت رسمی اند. 
اسکناس در این روایت چونان 
سندی تصویری از ارزش های 
ملی و روایت رسمی از تاریخ و 
هویت ایرانی خوانده می شود. 
گویی هــر ورق، حامل حدیث 

ملت است.

سمابابایی 
هفتصبح

مرگ خلاقیت یا تولدی دوباره؟

در دنیای پویای طراحــی گرافیک، جایی که هنر و خلاقیت 
انســانی همواره حرف اول را زده اند، ظهور هوش مصنوعی 
موجی از پرســش ها و نگرانی ها را برانگیخته است. آیا این 
فناوری نوین تنها ابزاری کارآمد برای تسهیل فرآیند طراحی 
اســت یا تهدیدی جدی بــرای آینده این حرفه محســوب 
می شود؟ در حالی که جمعی از طراحان از هوش مصنوعی به 
عنوان همکار خلاقی استقبال می کنند که قادر است سرعت 
عمل را افزایش داده و زمینه ســاز نوآوری های بیشتر شود، 
گروهی دیگر نگران جایگزینی نیروی انســانی و بدل شدن 
هنر طراحی به فعالیتی بی روح و ماشینی هستند. آیا هوش 
مصنوعی ناقوس مرگ طراحی گرافیک را به صدا درآورده یا 
قرار است جان تازه ای به آن ببخشد؟ این پرسش، کانون داغ 

مباحثات امروز در عرصه هنر و طراحی است.
نگاهی به گزارش های اخیر و دیدگاه صاحب نظران به وضوح 
نشــان می دهد که هوش مصنوعی تحولی شگرف در دنیای 
طراحــی ایجاد کرده اســت. ابزارهایــی قدرتمند همچون 
Midjourney و DALL·E تصاویری خلق می کنند که گاه 
تشخیص آنها از آثار هنرمندان انسانی دشوار است. بسیاری 
از طراحان گرافیک از این فناوری به عنوان کاتالیزوری برای 
ارتقای کیفیت آثار و تسریع در تولید پیش طرح ها استقبال 
کرده اند. به عنوان مثال، دان مال، طراح برجسته و بنیان گذار 
اســتودیو  SuperFriendly، معتقــد اســت که هوش 
مصنوعی با خودکارسازی فرآیندهای تکراری، زمان بیشتری 

برای خلاقیت و نوآوری در اختیار طراحان قرار می دهد.
با این حال، در ســوی دیگر این تحولات، سایه نگرانی ها نیز 
سنگینی می کند. بسیاری از فعالان این عرصه بیم آن دارند 
که این فناوری درنهایت به تهدیدی برای مشــاغل آنها بدل 
شود. گزارش های منتشر شده در نشریه فوربس نیز حاکی از 
آن است که بسیاری از فرصت های شغلی در حوزه طراحی 
گرافیک در معرض خطر قرار دارند. چراکه هوش مصنوعی 
قادر به انجام خودکار وظایفی است که پیش از این نیازمند 
مهارت های انسانی بوده اند. این نگرانی ها زمانی اوج می گیرد 
که طراحان شاهد خلق آثاری توسط ابزارهای هوش مصنوعی 
هستند که به ســرعت به اســتانداردهای حرفه ای نزدیک 
می شــوند، هرچند که ممکن اســت فاقد عمق انسانی و بار 

احساسی موجود در بسیاری از آثار طراحی گرافیک باشند.
این تغییرات اما لزوما به معنای تهدید نیســتند. بســیاری 
از کارشناســان بر این باورند که هــوش مصنوعی می تواند 
فرصت های بی شماری برای رشد و نوآوری در اختیار طراحان 
قرار دهــد. به عنوان نمونــه، این ابزارها قادرند به ســرعت 
پیش طرح های متنوعی تولید کرده و امکان آزمایش ایده های 
گوناگون و دستیابی سریع تر به نتایج مطلوب را برای طراحان 
فراهم کنند. درواقع، بسیاری از طراحان در کارهای روزمره 
خود، ماننــد طراحی رابط های کاربــری گوناگون، از هوش 
مصنوعی بهره می برند تا زمان خــود را صرف خلق مفاهیم 
بدیع و حل مســائل پیچیده طراحی کنند. در این سناریو، 
هوش مصنوعی نه به عنوان جایگزین، بلکه به عنوان همکار و 

دستیاری قدرتمند در کنار طراحان قرار می گیرد.
در این میان، یکی از چالش های اساســی، مســائل حقوقی 

و اخلاقی مرتبط با اســتفاده از داده ها و آثار خلاقانه است. 
 »Anti Copying In Design« گروه هایــی نظیــر
نگران آن هســتند که آثار طراحان بدون کسب مجوز وارد 
سیستم های آموزشــی مدل های هوش مصنوعی شوند و از 
ارزش کار خلاقانه آنها کاســته شــود. این نگرانی ها به ویژه 
زمانی قوت می گیرد که الگوریتم های هوش مصنوعی بدون 
در نظر گرفتن حقوق مالکیت فکری، از آثار موجود برای تولید 
محتوای جدید استفاده کنند. بنابراین، در کنار فرصت های 
پیش روی طراحان، توجه به مســائل قانونی و اخلاقی نیز از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
درنهایت، اگرچه هوش مصنوعی می توانــد چالش هایی را 
برای صنعت طراحی گرافیک به همراه داشــته باشــد، اما 
نمی توان آن را صرفا نیرویی منفــی تلقی کرد. در حقیقت، 
طراحان می توانند با بهره گیری هوشمندانه از این ابزارها و در 
عین حفظ اصالت و ویژگی های انسانی در آثار خود، به خلق 
تجربه های بصری بدیع و نوآورانه تری دست یابند. به عبارت 
دیگر، هوش مصنوعی نباید به عنوان تهدیدی برای خلاقیت 
تلقی شود، بلکه باید به عنوان ابزاری در خدمت آن قرار گیرد.

آینده طراحی گرافیک تا حد زیادی به نحوه تعامل طراحان 
با این تغییرات و استفاده بهینه از هوش مصنوعی به عنوان 
ابزاری برای تقویت خلاقیت و کارایی آنها بســتگی دارد. به 
جای هراس از این فنــاوری، طراحان بایــد آن را به عنوان 
فرصتی برای جهش به ســوی نوآوری های بزرگ تر بنگرند. 
درواقع، آینــده طراحی گرافیک در عصــر هوش مصنوعی، 
آینده ای اســت که در آن تعامل ســازنده انســان و ماشین 

می تواند منجر به خلق تجربه های بصری بی نظیری شود.

شاهرخفتورهچی 
هفتصبح

طراح برای ساخت فهم بصری مردم مسئول است

 شما از کسانی هستید که در سال های 
اخیر در صنعت نشــر دســتی بر آتش 
داشــته اید. کتاب هایــی در این زمینه 
نوشته اید و تئوری هایی را مطرح کردید. اما 
در سال های اخیر _ به خصوص سال های 
گذشته رنگ کاسب به خود گرفته اند. برای 
مثال از یک کتاب پرمخاطب چندین ترجمه 
و گاه بــا نام های جعلــی مترجم به چاپ 
رسیده اند . به نظر شــما این موضوع چه 
ضررهایی به بازار نشر و کسادی کار ناشران 
زده است؟ چگونه می توان جلوی این گونه 

آسیب ها را گرفت؟
در آغاز باید گفت خوب است که حکم کلی صادر 
نکنیم. در میان ناشران ما همه جور سلیقه و روش 
دیده می شود. نشر مثل خیلی زمینه ها با مسائل 
و مشکلات خودش روبه رو است. برای آنکه نشر 
کار خودش را بکند، اول از همه باید موانع را از سر 
راهش برداشت و در کارش مداخله غیر لازم نکرد، 
باید سعی کرد نشر به توازن طبیعی میان عرضه 
و تقاضا دست یابد و به موازات آن، نقد و بررسی 
در جامعه تا مرحله طبیعی خود تقویت شود. در 
چنان حالت طبیعی نقد، نظام نقد طبیعی نشر 

طبیعی را نقد می کند. در شــرایط غیر طبیعی 
هر اقدامــی به قصد اصلاح مداخلــه ای خواهد 
بود غیر طبیعی و یقیــن بدانید به جای دیگری 

لطمه می زند.

 آیا یکــی از دلایل آن عــدم وجود 
کارشناسان خبره در اداره هایی کتاب را 

بررسی و ممیزی می کنند نیست؟
به نظرم نــه؛ برای کتــاب هیــچ اداره ای لازم 
نیست. هر اداره ای با هر اساسنامه تشکیل شود، 
نتیجه اش دیوان ســالاری و سماحت نظر لازم 

است.

 یعنی ممیزی ها به چاپ ها و انتشارات پر 
اشتباه کمک نکرده است؟

اگر مقصد شــما از ممیزی، سانسور است باید 
به عرضتان برســانم که تجربه هــای جهانی 
نشان داده که سانسور در هیچ جا موفق نبوده 
است. سانسور خطرناک ترین مداخله در روند 
نشر است و نشر کتاب را به نابودی می کشاند. 
در باب خلافکاران هــم باید عرضه کنم که در 
همه جای دنیا خوب بلدند موانع تخلف را دور 
بزنند، بهتر در این خصوص پای به خصوصی را 
به میان نکشیم. برای مقابله با تخلف و سرقت 

آثار دیگران، سیاست و روشــی همه جانبه و 
همکاری گسترده ای لازم اســت که در حال 

حاضر موجود نیست. 

 یکی دیگر از مشکلاتی که این روزها 
بــازار نشــر را تهدید می کنــد چاپ 
ترجمه هایی از یک کتاب انجام می شود. 
ترجمه هایی که نام مترجمان آ نها دروغی 
است و اصلا مترجمی وجود ندارد. به نظر 

شما باید با این آثار چه کرد؟
تا جایی که من خبــر دارم مخاطبان حرفه ای 
به محض آن که احســاس کنند نمی توانند به 
کتابی اعتماد کنند آن را کنــار می گذارند. آن 
دسته هم که حرفه ای ترند، زود در می یابند که با 
کتاب روبه رو هستند یا با شیادی و کتاب سازی. 
کتاب سازی و پخته خواری علت مختلفی دارد که 
در سال های اخیر تشدید شده است. تا وقتی که 
سامانه های ارزشیابی دانشگاهی و پژوهشگاهی و 
نقد و بررسی کتاب به وضعیت بهنجار بازنگردد، 
این مشکل حل نخواهد شد، باقی خواهد ماند و 

احتمال دارد تشدید هم بشود. 

 برخی مولفان نیز مقالات دیگرانی که در 
قید حیات هستند در قالب کتاب به نام خود 

نگاهیبهتاریخگرافیکایرانازروزپیدایشتاامروز 

  این جا ببینید

همچنیــنقبادشــیواطراحبزرگــیکهبا
نگاهیشاعرانهوتلفیقمؤلفههایفرهنگ
ایرانــی،گرافیکــیمنحصربهفــردخلق
کرد.پوســترهایفرهنگــیواجتماعیاو
باضرباهنگیریتمیــک،رنگهاییغنیو
اســتعارههاییعمیق،روایتگرپیوندسنتو
مدرنیتهاند.شیوابادرکعمیقازنمادهای
ایرانیآثارشرابهبیانیههاییتصویریبدل
ساختکههممخاطببومیوهمجهانیرا

موردتوجهقرارمیدهد.
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برای کتاب هیچ اداره ای 
لازم نیست. هر اداره ای با 
هر اساسنامه تشکیل شود، 
نتیجه اش دیوان سالاری 
و سماحت نظر لازم است. 
تجربه های جهانی نشان 
داده که سانسور در هیچ جا 
موفق نبوده است. سانسور 
خطرناک ترین مداخله در 
روند نشر است و نشر کتاب 
را به نابودی می کشاند. در 
همه جای دنیا خوب بلدند 
موانع تخلف را دور بزنند

شاهد دوران انحطاط گرافیک هستیم
گروه فرهنگ و هنر    دامون خانجانزاده طراح گرافیک، تایپوگرافی و طراح فونت ایرانی است. او با طراحی لوگو برای برند 
و روزنامه ها میان مردم نیز شهرت پیدا کرد، گرچه این شهرت جایی گریبان گیرش هم شد. با خانجانزاده به بهانه هفته 
گرافیک به گفت وگو نشستیم تا از حال و روز گرافیک در امروز بپرسیم. در روزگاری که گرافیک هم به بخشی از موضوعات 
قابل نظر برای ایرانیان تبدیل شده، از او سوال کردیم که آیا مردم در طول سال های گذشته صاحب شناختی از گرافیک 

شده اند یا به تناسب تعدد تکرار مناظر گرافیکی، این مقوله هم مورد بحث در میانشان قرار می گیرد.

 گرافیک در وجوه مختلف زندگی امروز ما بسیار پررنگ 
شده و همین به ایجاد فهمی نسبت به آن منجر شده است. 
تا چند سال گذشــته ما به راحتی از کنار گرافیک عبور 
می کردیم اما امروز درخصوص آن صاحب نظر هستیم. به 
نظر شما مواجهه کنونی مخاطب عام با گرافیک همراه با 
فهم درستی اســت یا ما به تناسب وفور حضورش، به آن 

حساس شده ایم؟
کاملا برعکس است. درک مردم از قدرت طراحان ما بیشتر است، 
ما طراحان ضعیفی داریم درحالی که درک مردم وسیع تر است. 
طراحی گرافیک اکنون هنری تلف شده  است. دورانی که سپری 
می کنیم، دوران انحطاط گرافیک ماســت؛ مانند زمانی که خط 
دوران انحطاط را گذراند. گرافیک مسیر آموزشی درستی ندارد،  
دانشــکده های ضعیف، هیأت های علمی ضعیف، بن مایه ضعیف 
و منحطی را ایجاد کرده و از ســطح مردم پایین تــر قرار گرفته 
اســت. آنچه به عنوان گرافیک می بینیم بی ربط به فضای جامعه 
اســت. طراحان ما مردم را نمی شناســند، جامعه و گذشته شان 
را نمی شناســند. آن ها جامعه کوچکی هســتند که ارتباطی با 
مردم ندارند و شناخت شــان محدود به تعدادی مشتری است. 
شــما نمی توانید برای جامعه ای دیزاین انجــام دهید که هیچ 
شناختی از گذشته آن ندارید. نه شــعر،  نه ادبیات و نه سینمای 
آن را نمی شناســید. به همین دلایل اســت که گرافیک کنونی،  
مدل معیوبی اســت که به طور طبیعی عمل نیامده و مشکلات 

عدیده ای دارد.

 تقابل این ســطح شــناخت میان مردم و طراحان 
گرافیک،  از در دسترس قرار داشتن نمونه های غیرایرانی 

در بستر فضای مجازی ایجاد شده است؟
نه. از شناخت مردم نســبت به کشورشــان می آید. طراحان ما 
ســراغ فن رفته اند که آن هم از یک دانشــکده یا فرد محدود به 

آن ها منتقل شده اســت. به همین خاطر 
مردم در جریان زندگی عادی شان 

یکسری کالاهای گرافیکی مثل 
بیلبــورد و مناظر گرافیک 

شهری می بینند که هیچ تناسبی با زندگی و کشورشان ندارد. به 
همین دلیل اســت که مردم از طراحان پیش روتر هستند، حتی 
صاحبان کار هم از طراحان امروز پیشرفته تر می اندیشند. زنبور 
باید روی گل بنشیند تا شهدش عسل شود،  زنبور اگر روی شیره 
زباله بنشیند دیگر عسل تولید نمی کند. یکی از مشکلات ریشه ای 
اتفاق هم تدریس دیزاین در دانشــگاه هنر است، دیزاین باید در 
دانشکده دیزاین تدریس شود. دیزاین و هنر دو مقوله جدا از هم 
هستند. اگرچه در هر دو خلاقیت دخیل است؛ اما وقتی به کسی 
هنرمند اطلاق می کنید او وارد فضای تخیلی می شود که دیزاین 

به بخشی از این فضا نیاز دارد.

 گرافیک هنر و فن توأمان است؟
بله. هم هنر و هم فن، هم فیکشــنال، هم فایکشــنال است، هم 
تخیل و هم کاربرد است. اگر بخش هنری این رشته این قدر مورد 
تأکید قرار نمی گرفت و فقط روی جنبه دیزاین تمرکز می شــد، 
وضع اکنون چنین نبود. ما در هر وجهی از این رشته که با نرم افزار 
طراحی و اجرا می شــود مثل حروف  و لگو، ضعف داریم. درواقع 
تنها در بخش هایی توانستیم توســعه ایجاد کنیم که نرم افزار به 
ما کمک کرده اســت،  درحالی که نرم افزار نمی تواند جای طراح 
فکر کند. علاوه بر این ما مشکل ترند شدن داریم. دیزاین سنجش 
نامحتمل هاست نه تکرار اتفاقاتی که پیش تر افتاده است. کسی 
ســیب را برای اپل انتخاب می کند، چیزی که احتمالش ممکن 
نیست. گرافیک امروز اما کپی برداری از چیزهای موجود است و 
همین منجر به ریخت عقب افتاده کنونی شده است. گرافیک ما 

وضع بسیار بحرانی داریم.

 مقصودتان از ترند، نمونه هایی اســت که از الگوهای 
خارجی بدون شناخت از کشور وارد گرافیک ایران می شود؟

ما اصولا از روی دست دیگری مشق می کنیم. باید برای طراحی 
پیش بینی و سنجش انجام شــود تا حداقل برای دو نسل ادامه 
پیدا کند، نه اینکه هرســال نیاز به تغییر داشته باشید. تمام 
این مشکلات هم به دلیل ضعف در حوزه آموزش است. 

امروزه دانشگاه در حقیرترین شکل خود است.

 گرافیک در مطبوعات امروز چطور است؟
سر و شکل گرافیک روزنامه ها، آبگوشتی است. همین باعث می شود 
که کسی حتی به خواندن متن مشتاق نباشد. به عنوان مثال لوگو 
که سرآغاز آشنایی مردم با هر برندی است، نمونه های بسیار بدی 
در مطبوعات دارد. وقتی سرآغاز آشنایی ضعیف باشد نمی توان برای 
توسعه برند و جذب مخاطبش کاری کرد. البته عدم فهم نسبت به این 
مسئله در جنبه های مختلفی وجود دارد؛ ده سال پیش برای روزنامه 
تهران امروز لگویی طراحی کردم که تا پای دادگاه هم پیش رفت؛  
بخشی از عدم فهم نسبت به روزنامه و کارکرد لگو به عنوان سرلوحه 
باعث آن اتفاق شد. شــما به عنوان طراح لوگو ابتدا باید از سه دوره 
سیاسی پیش از امروز شناخت داشته باشید؛ که اگر شناخت نباشد 
هر چیزی را به عنوان لوگو می پذیریــد. در میان تمام روزنامه های 
امروز، تنها کیهان و اطلاعات نمونه های درست و از بهترین لوگوهای 
روزنامه ها در جهان هســتند. لوگوی کیهان توســط استاد حسن 
زرین خط و اطلاعات توسط استاد جهانگیر نظام العلما طراحی شده 
است، اساتید برجسته و چیره دستی که شناخت درستی از کارکرد 

لوگو برای روزنامه داشتند.

 به تناســب گســترش هوش مصنوعی، آن را کمک 
می بینید یا خطر؟

هوش مصنوعی برای طراحان متوسط خوب است اما طراح خلاق 
اصلا سراغ آن نمی رود. با این وجود ظرف چند سال آینده هوش 
مصنوعی از همین طراحان متوســط عبور خواهد کرد. چرا که 
عادت کردن به فضایی که هوش مصنوعی برای آنها ساخته است، 

ذهن خلاقانه طراح را از بین می برد.
علی اکبر صادقی نیز با پیوندی جادویی میان 
افسانه های ایرانی، مینیاتور و زبان گرافیک 
مدرن، دنیایی خیال انگیز آفرید. او در زمینه  
پوستر، انیمیشن و نقاشی، جهانی از نشانه های 
ســمبولیک خلق کرد که فراتر از مرزهای 
رسمی رسانه به لایه های اسطوره ای فرهنگ 

ایرانی نفوذ می کند.

اما رضا عابدینی نماینده  دوران معاصر گرافیک ایران اســت. طراح گرافیکی که سنت 
خوشنویسی فارسی را با فرم های معاصر ترکیب کرده و زبان بصری تازه ای آفریده است. 
آثار او که بارها در سطح بین المللی مورد تحسین قرار گرفته اند به بازآفرینی خط فارسی 
در بسترهای نوین کمک شایانی کرده و نوعی مینی مالیسم شرقی را در طراحی گرافیک 
تثبیت کرده اند. عابدینی همچنین به عنوان یک معلم و تئوریسین، نقش مهمی در گسترش 

گفتمان گرافیک معاصر ایفا کرده است.

این چهره ها هر یک به گونه ای خاص در ســیر تطور گرافیک ایران نقشی بنیادین ایفا 
کردند. آنان معماری بودند که بر پایه  سنت، بنای مدرنیته را با دست های خلاق خویش 
پی افکندند و راهی گشــودند که نســل های پس از آنان با آزادی و جسارت در گستره  

بی مرز تصویر و معنا به کاوش و آفرینش بپردازند.

تأثیر پررنگی دارد و عمــلا دیگر نمی توانیم بدون آن 
زندگی کنیم. با این شــرایط ســواد بصری به اندازه 
لازم گسترش پیدا نکرده است. مردم عادی هنوز در 
قســمت های جزئی و عادی زندگی شان مثل چیدن 
یک میز، انتخاب هایی که نشــان از سواد بصری شان 

داشته باشد را ندارند.

 اگر بخواهیم مقایسه ای میان رشته ای انجام 
دهیم، در سینما هیچگاه این توقع وجود ندارد که 
مخاطب عام ارکان سینما، تصویر بشناسد یا حتی 
مثل یک منتقد نگاه درستی به فیلم کند؛ اما همه 
متفق القول اند که سطح سلیقه و شناخت مخاطب 
را سازندگان می سازند. قطعا درخصوص گرافیک 
هم نمی توان انتظار داشــت مــردم مطالعات 
تخصصی یا دقیقی در این زمینه داشته باشند. 
حالا سوال این جاست که متخصصان و مسئولان 
این حوزه چقدر مسئول و توانمند در گسترش 
شناخت یا سواد بصری هســتند؟ آیا طراحان 

کمک به سلیقه مخاطب کرده اند؟

در سینما هم، سینمای بدنه برای عموم مردم ساخته 
می شود و انتظاری نیســت که منجر به اتفاق خاصی 
شــود، اما در بخش دیگر آثار بــرای مخاطب خاص 
ساخته می شــوند چون کارگردان از سواد سینمایی 
و درک بالای مخاطبش مطمئن اســت. در گرافیک 
این مسئله کمی هم عمومی تر اســت. بخشی از کار 
گرافیک مرتبط با برندهای زود مصرفی است که برای 
عموم مردم هستند و روزانه از آن استفاده می کنند؛ 
مثل مواد غذایی و شــوینده ها. در این سطح وظیفه 
گرافیست اســت که ســواد بصری مردم را بالا ببرد. 
وقتی کار باکیفیت تولید شــود فارغ از کمک به برند 
برای بهتر دیده شــدن، مردم به دیدن زیبایی عادت 
می کنند و همین دلیلی برای افزایش ســطح ســواد 

بصری مردم خواهد بود.

 مرجع یا اراده ای برای رسیدن به این هدف 
وجود دارد یا این به اراده افراد برمی گردد؟

ارگان ها ،  انجمن ها و دانشگاه ها بخشی از این وظیفه 
را به عهده دارند. متأسفانه امروز به دلایل مختلف این 

اتفاق از سوی این بخش ها انجام نمی شود و این وظیفه 
بر دوش تک تک قرار گرفته است. ما هرکدام صاحب 
رسانه هســتیم،  اینفلوئنســر حوزه گرافیک داریم و 
همین رسانه ها باعث شــده که فضای خالی مراجع 
رسمی به نوعی پر شود. شما شاهد این هستید که در 
چند سال اخیر وقتی یک برند دست به ری برندینگ 
می زند عموم جامعه نســبت به آن واکنش نشــان 

می دهند. این نشان افزایش آگاهی مردم است.

  گرافیک در ایران نسبت به سایر نقاط جهان 
در چه ســطحی قرار دارد، آیا ما هم راستا با 

پیشرفت گرافیک پیش می رویم؟
براساس مشــاهدات از آنچه در خارج از ایران اتفاق 
می افتد، ما از لحاظ کیفی فاصلــه چندانی با جهان 
نداریم. سواد بصری و گرافیک یک زبان جهانی است 
که در اختصاص یک کشــور خاص نیست، اما ابزار و 
تکنیک ها متفاوت در نتیجه تفاوت حاصل می کنند. 
گســترش هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در کنار 
گرافیک که به گســترش آن کمک کرده، در ایران به 

دلیل تحریم ها و محدودیت ها امکان استفاده ندارد،  به 
همین خاطر ما در تکنیک از جهان عقب تر هستیم اما 

از منظر کیفی در سطح برابری هستیم.

 بحث آموزشی در این زمینه چطور است؟
در بحث آمــوزش، از نظــر متــد و روش عقب تر از 
دانشگاه های جهان هســتیم. یکی از دلایل امر این 
است که گرافیک در ایران عمر کوتاه تری دارد. درعین 
حال تدریس در ایران ســلیقه ای انجام می شود. هر 
استادی بنا به روش و سلیقه خود آموزش می دهد. در 
سایر رشته ها بخشی از خط و مشی را دانشگاه تعیین 
می کند و نکته مهم دیگر این که دانشــگاه عموما در 

ایران از واقعیت بازار کار عقب تر است.

 حضور استارتاپ ها و پلتفرم ها باعث شده که 
از مظاهر گرافیکی که تا پیش از این در زندگی 
معمولی با آن سر و کار داشــتیم و از آن عبور 
می کردیم، حالا موردتوجه مان قرار بگیرد و مهم 
شود. نگاه و سلیقه صاحبان کار مطابق جهان 

پیش رفته یا هنوز سنتی و به دور از پیشرفت 
جهانی است؟

در سال های گذشته با همه نوع صاحب کاری مواجه 
شدم. کســانی که تفکرات نویی داشتند اما در زمینه 
گرافیک تفکر پیش رو نداشــتند، برخی بدون نگاه نو 
اعتماد زیادی نسبت به طراح داشــته و به او اعتماد 
می کرده است. جامعه آماری درستی وجود ندارد پس 

نمی توان به قطعیت در این خصوص گفت.

 اگر بخواهید تحول گرافیک را از سی سال 
پیش که به این عرصــه ورود کردید تا امروز 

توصیف کنید، چه می گویید؟
در گذشته گرافیک ناشناخته بود. تعداد کسانی که به 
این رشته وارد می شدند کمتر و هم ابعادش در زندگی 
ما کمرنگ تر بود. گرافیک آن روزها فقط کار دســت 
بود، امروز به لحاظ تکنیکال بســیار پیشرفت کرده. 
علاوه بر این امروز گرافیک بینارشته ای است. توسعه 
مفهوم برند، برندینگ و حتی پرســونال برندینگ در 

زندگی شخصی ما نفوذ کرده است.

 هوش مصنوعی تهدید است؟
هنوز اینطور فکر نمی کنم. با اینکه خودم از هوش 
مصنوعی برای تصویرســازی کمــک گرفته ام اما 
همچنان سعی می کنم خیلی سراغش نروم. البته 
حوزه من دیزاین است و نســبت به تصویرسازها 
کمتر مجبور به استفاده از آن می شوم. با این وجود 
هوش مصنوعی هنوز به ایــده خلاقانه فکری نیاز 
دارد،  پس تا زمانی که برای اســتفاده از آن به یک 
طراح نیاز هست نمی توانیم این ادعا را بپذیریم که 
هوش مصنوعی می تواند جــای طراحان را بگیرد. 
اگر بخواهیم مقایســه کنیم، زمانــی که دوربین 
عکاسی اختراع شد تصور بر آن بود که عمر نقاشی به 
پایان رسیده است. زمانی که گوشی های هوشمند 
در دســترس همه قرار گرفت، تفکر می شــد که 
همه عکاس خواهند شد. آنچه در واقع اتفاق افتاد 
خلاف این نظرات بود،  تنها کسی که دید هنری و 
سواد عکاســی دارد می تواند از گوشی هوشمند به 
 عنوان دوربین عکاسی استفاده کند. این مسیر هم 

چنین است.

چاپ می کنند. دیدگاه شما در این زمینه 
چیست؟

اگر قانون حقوق مولفان و مصنفان درست اجرا 
شود و قاضیانی باشند که به حقوق تسلط داشته 
باشند، این نوع کارها را جرم تلقی خواهند کرد و 

ناگزیرند قانون را اجرا کنند.

 یکی از مهم ترین عواملی به کتاب سازی 
و انبوه کتاب های زرد دامن زده است نظام 
دانشگاهی است و اســتادان برای ارتقای 
سطح علمی خود یا کتابی را کپی کرده  و به 
نام خود چاپ می کنند. به عقیده شما باید 
چه کرد و اصلاح نظام آموزشی از کجا باید 

آغاز شود؟
شماری از استادان به کار خود و به ضوابط علمی 
و پژوهشــی تسلط ندارند. شــمار دیگری وقت 
خواندن پایان نامه ها را ندارند. شمار دیگری وقت 
خواندن پایان نامه ها را ندارند. شمار دیگری حال 
و حوصله اش را ندارند. شمار دیگری چنان گرفتار 
کســب یک لقمه نان اند که به وظایف استادی 
خود نمی رســند. شــمار دیگری به این نتیجه 
رسیده اند که در نظام دانشگاهی فعلی به استادی 
که برای پایان نامه ها وقــت و دقت صرف کند، 
یک »بارک الله«  خشــک و خالی هم نمی گویند 

و مواردی دیگری از این دست. اگر این ها را کنار 
هم بگذارید حتما متوجه می شوید که چه به بار 
می آید. در باب اصلاح نظام آموزشی تا جایی که 

خبر دارم چندین و چند کار انجام شده است.
در ضمن اگر نظامی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
حاکم باشــد که آثار بی اعتبار اعضای خود را به 
منزله نمره های منفی در کارنامه های انتشاراتی 
و تحقیقاتی آنان به شــمار آورنــد )نظامی که 
در بســیاری از نقاط جهان معمول اســت( آن 
وقت خواهید دید که از انتشــار آثــار بی اعتبار 
خودداری می کنند. از دانشــگاه هایی خبر دارم 
که اگر اســتادی اثری بنویسد و منتشر کند که 
سه نقد علمی و تحقیقی آن بی اثر است )بحث بر 
سر محتوا نیست، بر سر روش و شیوه کار است( 
موقعیت دانشــگاهی در حقیقت به انتشار آن 

معتبر وابسته است.

 در سال های اخیر روند دیجیتال سازی 
کتاب ها رخ داده است. آیا این موضوع به 

پیکره نشر لطمه نزده است؟
اصولا روند دیجیتالی شدن اکنون اجتناب ناپذیر 
است. برای کشوری مثل ما با این فرهنگ غنی 
و این همه آثار خطی، دیجیتالی شدن ضرورت 
بسیار مبرمی است. در این باره اصلا نباید تردید 

کرد. هر قــدر زمان بگذرد، اگر به ســمت روند 
دیجیتالی شــدن نرویم زیرا به زیان ماست؛ اما 
دیجیتالی شدن متون به همه مشکلاتی که داریم 
پاسخ نمی گوید. مسئله خط فارسی نایکدستی 
املاها و ضبط ها ســامانه هایی بازیابی از متون و 
نظیر این ها از جمله عواملی است که باید راه حل 
آن ها را با همکاری و توافق گسترده به دست آورد 

و این ها اصلا کار ساده ای نیست. 

 به عنوان پرسش پایانی الحاق ایران به 
قانون کپی رایت تا چه اندازه در حل مشکل 

چاپ و نشر کشورمان موثر خواهد بود؟
   احتمالا دیر یا زود ناگزیر خواهیم شد به قانون 
بین المللی حق نشر )کپی رایت( بپیوندیم. با این 
حال گمان نکنم این الحاق مانع کتاب ســازی 
شود. کتاب سازی با رواج فرهنگی این الحاق مانع 
کتاب سازی شود. کتاب سازی با رواج فرهنگی 
عمومــی از میان می رود که محصــول کاذب و 
بنجل را نپذیرد و پس بزند. اگر روزی ناشــران 
کتاب ساز دریابند که کالاهای بنجلشان خریدار 
ندارند، خودشان تولید این جور کالاها را متوقف 
می کنند. حتمــا متوجه مقصودم هســتید. با 
فرهنگ به جنگ عیب ها و نقص ها باید رفت، نه با 

ایجاد و برقراری نظارهای دیوان سالارانه.

از آن طرف، فرشــید مثقالی را می تــوان به عنوان چهره ای نــوآور و مولد در 
گرافیک و تصویرسازی ایران ستود. او با تصویرسازی های درخشان خود، به 
ویژه در همکاری با کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، افقی تازه در 
تصویرگری و طراحی گرافیک گشود. مثقالی برنده  جوایز بین المللی بسیاری، از 
جمله مدال طلای نمایشگاه بولونیا است و آثارش همچنان الهام بخش نسل های 

جوان طراحان است.
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سید امیرحســین ابطحی| در دمایی که آسفالت 
بندر آب می شود، در گرمایی که پوست ترک می خورد، 
مردانی ایستاده اند که آتش  را با دست های شان گرفته اند. 
بندرعباس تنها درگیر یک حادثه نیســت؛ این جا شاهد 
یک نبرد است: جنگ جان علیه شعله هایی که خاموش 
نمی شوند. قهرمانانی از فارس، بوشهر، کرمان، تهران و خود 
هرمزگان؛ لباس های سنگین، تجهیزات داغ، صورت هایی 
خیس عرق و خاکستر، و نَفَسی که دیگر نفس نیست. این 
روایت، صدای خفه شده  آتش نشانانی ست که نام شان شاید 

در تیترها نیست، اما تاریخ باید آنها را به خاطر بسپارد.
   از تهران تا بندر، یک  نفس، یک قسم

آتش نشان هایی از تهران، با چند تیم ویژه به بندر رسیدند. 
این ها همان هایی هســتند که در حادثه پلاسکو، جان 
داده اند و زنده مانده اند؛ می داننــد مرگ چه بویی دارد، 
می دانند سوختن چطور پوست را می خورد. ولی آمدند. 
یکی شــان گفت:»از وقتی خبر اومد، وقــت فکر کردن 
نداشتیم. وسایل رو جمع کردیم و فقط رفتیم. اینجا وقت 

ترسیدن نیست.«
ازفارس، از بوشهر، از کرمان و باقی شهرها، قهرمانان شان را 

راهی کرده اند. بعضی های شان 3 شب است که نخوابیده اند. 
گاهی پشت کامیون آبرسان، چشم می گذارند و دوباره 

برمی گردند وسط دود و آتش.
یکی دیگر با صدایی خسته، در میان دود و شعله ها، گفت: 
»ما فقط آتیش خاموش نمی کنیم، با مرگ حرف می زنیم. 
این آتیش، یه شعله  ساده نیســت. گاز، مواد شیمیایی، 

احتمال انفجار و... هر لحظه ممکنه یه نفر از ما بره.«
   خستگی، گرمازدگی و خاکستر

گزارش هــا و دیده هــا می گویند ده ها نفــر از نیروهای 
آتش نشانی دچار آسیب، گرمازدگی و تنگی نفس شده اند. 
برخی در محل درمان و بعضی منتقل شده اند، اما حتی 
پس از سرم زدن، برگشته اند. چرا؟ چون آتش هنوز بود.

لباس های ســنگین، شــلنگ های آب که مثل مار دور 
بدن شــان می پیچد، کفش هایی که با هربار قدم، تا زانو 
داغ می شود. این ها فقط وسایل نیســت، بارِ مسئولیت 
اســت. شــعله ها وقتی به کانتینرها نزدیک می شوند، 
وقت فکــر کردن نیســت، وقت دویدن اســت. انتهای 
 این دویدن ها شــاید برگشتنی نباشــد، اما باید به دل 

آتش زد.

   دود، نفس، کابوس
دود غلیظ، مواد ناشناخته  خطرناک، هوای سمی، انبوهی 
از کانتینرها با در های بسته و لوازمی که معلوم نمی کند 
چه چیزی در آن است، گوشت مرغ یا مواد قابل اشتعال و 
احتمال انفجار. بعضی نیروها با چشمانی قرمز و سرفه های 
خشک، همچنان در محل حاضرند. می دانند شاید بعدها 
بیماری هایی سراغ شان بیاید، می دانند بدن شان دیگر 

مثل قبل نخواهد بود، ولی ایستاده اند.
   فقط یه خبر بده پسرم... زنده ای؟

مادرانی در هرمزگان، تهران، فارس، اصفهان و...، در انتظار 
تماس فرزندشان هســتند. »فقط یه خبر بده پسرم... 
زنده ای؟« این جمله، در دل هزاران خانواده پیچیده است. 
همسرانی که بچه های شان را آرام می کنند، ولی خودشان 
بغض دارند. در این بحران، فقط جسم نمی سوزد؛ دل هم 
می سوزد. ذهن هم می سوزد. جو روانی سنگین است، غم، 

هراس، ترس از تکرار... 
دود سیاه، که در روزهای نخست عملیات فضا را به شدت 
آلوده کرده بود، روز سوم عملیات نیز همچنان سنگینی 
می کرد. آتش نشانان با پوشیدن لباس های سنگین مقاوم 
در برابر آتش، به دل شــعله ها می زدند. گرمای شــدید 

بندرعباس، که به ســختی می توانستند آن را تحمل 
کنند، در کنار دود و شرایط پر استرس، باعث شده بود 
تا فقط افراد ویژه ای چون آتش نشانان بتوانند در این 

شرایط بمانند و ادامه دهند.
یکی از آتش نشــانان به طور مداوم در حال مبارزه 

با آتش بود، نفس هایش به ســختی 
بیرون می آمد، وقتی ســوال کردم 
اوضاع و احوالت چطور است؟ پشت 

ماسکش در میان سرو صداها 
گفت:»دود همه جا رو پر 
کرده. بعضی وقت ها حتی 
اکسیژن هم کم میاریم. 

اما نمی شه، باید ادامه بدیم و 
کار رو تموم کنیم.«

یکی از آتش نشانان 
اعزامی از تهران 
در حالــی که 
از  پاهایــش 
شدت خستگی 
تــوان ایســتادن 
ندارد، در حال رفتن به 
سوی ماشین آتش نشانی و 
برداشتن وسیله ایست، در راه در 
پاسخ به این جمله ام که اینجا شده 
شبیه میدان جنگ، گفت:»ما این جا 
به جنگ آتیش میریم، اما جنگ اصلی، 
جنگ نفس هاس. هر نفس کشیدن مثل 
یک پیروزیه.« جوانمردهای آتش نشان را 
می بینیم که هر کدامشان که شیفتش را 
تمام کرده اســت، همان جا، کنار کانتیرها 
جایی پیدا می کند و می نشیند  و با نگاهی 
پرحسرت به انبوهی از شعله های سرکش 
آتش و مه و دود نگاه می کند. هر از گاهی 
هم فریادی از همکاران خود می شنود که 
سریع آن صدای »آب کف بریز«، »آن جا، 
آن جا دوباره شعله گرفته«، »آب روی 
کانتینرها بریز، خنکش کن، خنکش 

کن« را دنبال می کند و گوشه ای از کار را می گیرد.
میان راه روهای سوخته اســکله، کوچه پس کوچه های 
کانتینری، گروه گروه آتش نشان هایی را می بینم که شیفت 
عوض کرده و خسته، اما با لبخند به سوی خیمه گرم خود 
می روند تا دقایقی را استراحت کنند و با توان تازه به میدان 

جنگ آتش بروند. 
به یکی از افراد این گروه روان به سوی محل اسکان گفتم، 
مصاحبه می کنی؟ گفت: »تمام حرف های من و دوستان من 
از این جهنم آتش و دود و از این لباس های خاکستر نشسته 
سیاه معلوم است، از مردم و کسانی که در این حادثه آسیب 
دیدند یا داغ عزیز مصاحبه بگیر و دردشان را به قلم بیاور 
شاید تسکینی برای دردشان باشد، ما فدائیان مردمیم.«

آتش نشانی که از تهران، همه چیز را رها کرده و به اسکله 
آمده و سرم به دست با من گفت وگو کرد، صدایی گرفته 
داشت و تمام توان خود را جمع کرده بود و می گفت: به 
محض اطلاع سریعا آماده شدیم و روانه شهر بندرعباس 
شدیم. گفت ایســتگاه های زیادی از شهرهای مختلف 
آمده اند و همه با هم تمام تلاش خود را می کنیم تا این حادثه 
پیش آمده را جمع وجور کنیم. می گفت، ما آتش نشانان به 
گرما و دود عادت کرده ایم. شرجی و گرمای بندر و آتش هم 
تحمل می کنیم. حادثه پلاسکو را بودم، اینجا هم هستم و 

هر کجا که نیاز باشد، من و همکارانم خواهیم بود.
یک آتش نشان از استان فارس که در این عملیات حضور 
داشت، به من گفت:»حتی نمی دونیم خطر چی می تونه 
باشد. گاهی حس می کنیم که مرگ کنارمون راه می ره، 

ولی هیچ وقت از وظیفه مون کوتاه نمی آییم.«

چند روزیست که در بندر، صدای ساز و دهل، جایش را به 
نوای غصه داده است. صدای غمناک طبل و دمام و سنج، درد 
را فریاد می زند. انفجار، زندگی ها را ویران کرده و زخم های 
عمیقی بر تن و روح اهالی خونگرم بندرعباس گذاشته است. 
در میانه این هیاهوی سوزناک، در همهمه امدادرسانی که در 
تکاپو برای التیام زخم های حادثه دیدگان هستند، مردمانی 

هم وارد میدان شده اند تا سهم خود را به جا آورند.

یکی خودروهای آســیب دیده را تعمیر می کند، دیگری 
دست به کار شده تا شاید بتواند روحش را آرام کند. پزشک، 
تعمیرکار و فروشــنده، هرکس به نوعی ســهمی در این 
مهربانی برای خود جدا کرده است. دستان سخاوتمندشان 
در این روزهای ســخت، مرهمی شده اســت بر زخم های 
حادثه. کمک های بی دریغشان، لبخند امیدی است بر لبان 
هموطنانی که زندگی شان را از دست داده اند. آنها با همدلی 
صحنه ای زیبا از همبستگی و اتحاد ساختند. همه با هم برای 
التیام درد جنوبی ها، تلاش می کنند. ثابت کردند که انسانیت 
هنوز زنده است، که قلب های مهربان هنوز می تپند. در این 
روزهای دشــوار، قهرمانان واقعی آنها هستند که هرکدام 
دست به کار شدند تا شاید بتوانند دردی از درد اهالی شهر 

صبور خلیج دوا کنند. 
انفجار و آتش بی رحم، زندگی خیلی ها را خاکستر کرد، اما 
نتوانست همدلی و مهربانی را در خاکسترها دفن کند. فضای 
مجازی پر شد از ســیل همدردی ها. مردم، بار دیگر ثابت 

کردند که در رگ هایشان، خونِ غیرت و محبت جاریست. 
در اوج مصیبت، دســت یاری به سوی آسیب دیدگان دراز 
کردند. نه از سرِ ترحم، بلکه از سرِ عشق و همدردی. در این 
شرایط سخت، بسیاری از افراد و گروه ها به کمک شتافتند 
و خدمات رایگان درمانی و تعمیرات را به آســیب دیدگان 

ارائه کردند. 

    تا آخرین لحظه کنارشان هستم 
پزشــکان و کادر درمانی، با عشق و فداکاری، به خط مقدم 
رفته اند تا درد و رنج هموطنان خود را کاهش دهند. آنها نه 
تنها با دستان خود، زخم ها را درمان می کنند، بلکه با کلام 
و نگاه محبت آمیز خود، روحیه ای تازه به آســیب دیدگان 
می بخشند. این همدلی نشــان از آن دارد که در کنار هم، 
می توانیم بر هر بحرانی غلبه کنیــم. »احمد داودی« یکی 
از اعضای کادر درمانی است که مهربانی را هدیه می کند. او 
جراح و چشم پزشک است که در میان موج مهربانی ها نقش 
خود را ایفا کرده اســت: »بعد از دیدن این حادثه به عنوان 
همدردی تصمیم گرفتم در حیطه کاری خودم، خدمتی کرده 
باشم. البته همکاران دیگرهم همکاری کردند. مثلا پزشک 
جراح پلاستیک، تصمیم به التیام زخم های ایجاد شده روی 
صورت و بدن حادثه دیدگان گرفــت. برخی از درمانگاه ها 
نیز، خدمات درمان سرپایی رایگان انجام می دهند. من هم 
در ویزیت سرپایی و کارهای درمانی چشم و انجام جراحی 
سرپایی و تجویز دارو کمک می کنم. از وقتی در صفحه های 
مجازی، این موضوع را اطلاع رسانی کردم، چند نفر از آسیب 
دیدگان چشمی به من مراجعه کردند. برخی آسیب ها کم و 
برخی هم شدید بود. ولی اکثرا بهبود کامل پیدا کردند. البته 
چند درصدی هم نیاز به دوره های درمان طولانی تر دارند که 
تا بهبود کامل کنارشان هســتیم. تا آخر دوره درمان، همه 

اقدامات را انجام می دهیم. 
چند سالی است که در بندرعباس مطب 
چشم پزشکی دارم و تا به حال پیش نیامده 
بود که بتوانم خدمتی اینطور گسترده، به 
مردم انجام دهم. بعد از خبردار شدن گفتم 
باید حتما کمک کنم. استوری پخش شد و 
همه مطلع شدند. همچنان هم ادامه می دهم 
و تا آخرین لحظه کنارشان هستم. البته 90 
درصد بهبود پیــدا کرده اند. در این حادثه 
آسیب چشــمی خیلی زیاد بود. کسانیکه 
خیلی دور بودند موج انفجار آسیب های کمی 
به چشمانشان وارد کرده بود، ولی کسانیکه 
نزدیک به حادثه بودند، آســیب های جدی 
داشتند. البته خوشبختانه در میان کسانیکه 

به من مراجعه کردند، نابینا وجود نداشت.«

    مشاوره رایگان خانم دکتر
مشــاوره تلفنی رایگان برخی از پزشکان 
هم به صورت داوطلبانه تصمیم به تسکین 
دردهای روحی آســیب دیدگان گرفته اند. 
مثلا دکتر»محبوبه فنایــی« تصمیم گرفته 
به کسانیکه پس از این حادثه دچار استرس 
شده اند، مشاوره رایگان دهد. او هم به هفت 
صبح می گوید: » چند وقــت پیش به کرمان 
سفری داشتم. آنجا با حدود بیست نفر آشنا 
شــدم که متاثر از حادثه زلزله بم بودند. از آن 
سال های دور پس از این ســانحه و اتفاقاتی 
که افتاده بود سبک زندگی شان را تغییر داده 

و هنوز هم تاثیرات گذشــته روی زندگی آنها 
مشهود بود. وقتی با آنها صحبت کردم متوجه شدم که پس 
از این حادثه، کارهای روان درمانی روی آنها انجام نشده بود. 
مثلا بیشترشان عضو یا اعضای خانواده شان را از دست داده 
بودند و بدون اقدامات درمانی، زندگی خود را در پیش گرفته 
بودند. برای همین با گذشت این همه سال هنوز هم، تحت 
تاثیر آن حادثه بودند. برای همین وقتی چنین ســانحه ای 
در بندرعباس پیش آمد، اولین چیزی که به ذهنم رســید، 

کمک های روحی و روانی بود. 
گرفتم به صورت تلفنی به این افراد مشــاوره تصمیم 

رایگان ارائه دهم تا بتوانم از حالات روحی آنها 
پیشگیری کنم. تا به حال نیز با چند نفرشان 
صحبت کرده ام. تا آخرش هستم و تا زمانیکه 
مطمئن شوم حالشان کمی بهتر شده است، 
رهایشان نمی کنم. اینجا در کلینیک ما، همه 
نوع مشاوره روانشــناس به این افراد ارائه 
می دهیم. هرکس در حیطــه کاری خودش 
مشاوره می دهد. همه این کارها نیز به صورت 
تلفنی انجام می شــود و تصویــری با آنها 
صحبت می کنیم. چون ما در تهران هستیم 
و فرصت نشده که به آنجا برویم و از نزدیک 
آنها را ببینیم. ولــی در همین فرصت نیز 

تصمیم گرفتیم کمکی کرده باشیم.«

    تصمیم گرفتم کاری کنم 
تعمیرکاران جوان و باانگیزه نیز با دل های پر ازعشق، به یاری 
آسیب دیدگان شتافتند. یکی از آنها »نوید ذاکری« است که 
با تعمیرات رایگان موبایل، نه تنها گوشــی های شکسته را 
تعمیر می کند، بلکه امید را به دل های شکسته بازمی گرداند. 
این اقدامات کوچک، اما پرمعنا، نشــان دهنده این است 
که چگونه می توان با یک دســت یــاری، دنیای دیگری 
برای دیگران ساخت. این جوان 35 ساله بندرعباسی، در 
گفت وگو با خبرنگار هفت صبح می گوید:»شــغل اصلی ام 
در شرکت فولاد هرمزگان است. درواقع با جایی که منفجر 
شــد، حدودا 10 کیلومتر فاصله داریم. لحظه حادثه، موج 
انفجار محل کار ما را هم تحت تاثیر قرار داد. 
شیشه ها شکست و صدای مهیبی شنیدیم. 
خیلی ترسیدیم. وقتی شدت حادثه را متوجه 
شدم، تصمیم گرفتم کمکی کرده باشم. خیلی 
فکر کردم، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که 
گوشی های تخریب شــده را رایگان تعمیر 
کنم. شــغل دوم من همین است. به صورت 
آنلایــن موبایل فروشــی دارم. بعد از این 
حادثه با بزرگترین مغازه تعمیرات موبایل 
آنجا هماهنگ کردم تا به خسارت دیدگان 

حادثه بندرعباس کمک کنم. تا آنها 
هم بتوانند گوشی های 
خود را تعمیــر کنند. 
هزینه  خــودم  البته 
این تعمیــرات را تقبل 
می کنــم. درواقع اگر 
گوشی تخریب شده باشد، قطعه را 
با نصف قیمت برایش تهیه می کنیم و هزینه 
دستمزد را هم خودم پرداخت می کنم. مثلا 
اگر گوشی، ال سی دی بخواهد، آن را برایش 
تهیه می کنیم، گوشی را به مغازه تعمیرات 
موبایل می دهم و هزینه دستمزد تعمیرات 
را هم خودم پرداخت می کنم. تنها کاری که 
می توانستم انجام دهم همین بود. تا الان چند 
نفری پیام دادند و قرار است گوشی هایشان را 
برای تعمیر تحویل بگیرم. اگر قطعه نخواهد به 
صورت رایگان تعمیر می کنم. این مسئله تا هر 

زمانی که هرکدام از متاثران حادثه بندرعباس دچار خسارت 
شده باشد، ادامه دارد. بحث پول نیست، من خودم به این کار 
علاقه داشتم. چون حادثه را از نزدیک دیدم. شرایطشان 

خیلی بد بود. می خواستم کاری برایشان انجام دهم.«

    می خواستم باری از دوششان بردارم 
دکتر »هلیا هادی پور« یکی دیگر از ناجیانی است که تصمیم 
گرفت خدمات رایگان فیزیوتراپــی را به مصدومان حادثه 
ارائه دهد. او هم به خبرنگار هفت صبح می گوید: »پس از این 

ماجرا، بدون معطلی تصمیم گرفتم کاری کنم. 

حس انسان دوستانه و وظیفه شغلی ام ایجاب کرد که به سراغ 
مصدومان بروم. می دانستم در این ماجرا بسیاری شغلشان 
را از دست داده اند، شوکه اند و حال خوبی ندارند. برای همین 
بهتر است هر طور شده کمکشــان کنم و باری از دوششان 
بردارم. در حال حاضر نیز چند مراجعه کننده داشــتم که 
کارهای درمانی شان را انجام می دهم و این مسئله تا زمانی که 
دیگر هیچ مصدومی متاثر از این حادثه وجود نداشته باشد، 

ادامه خواهد داشت.«

    آسیب روحی خیلی بیشتر از آسیب جسمی بود 
درست در همان لحظه ای که دکتر هادی پور این صحبت ها 
را می کرد، یکی از سانحه دیدگان نیز به او مراجعه کرده بود. 
امیررضا عبدی 22 ساله که هنوز در شوک این حادثه به سر 
می برد، از ناحیه کتف آســیب دیده است. او به خبرنگار ما 
می گوید: »زمان حادثه حدودا 600 یا 700 متر با محل اصلی 
فاصله داشتم. آنجا شاغل هستم. وقتی انفجار صورت گرفت، 
از ناحیه کتف آسیب دیدم. ولی آنقدر حالم بد بود که اصلا به 
فکر درمان نیفتادم. بیشتر به فکر همکارانم و کشته شدگان 
بودم. آسیب روحی این سانحه خیلی بیشتر از آسیب جسمی 
بود. تا اینکه در فضای مجازی با این مرکز آشنا شدم و به آنها 
مراجعه کردم. فعلا کارهای درمانی ام در حال انجام است. 
این کمک ها و اتفاقات، در روحیه آسیب دیدگان 
تاثیر بسیار زیادی می گذارد. همینکه می دانیم 
مردم به فکر ما هستند و با ما همدردی می کنند، 
برایمان کافی است. در اینجا بحث پول مطرح 
نیست، بلکه حس انســان دوستانه و محبتی 

است که حال آدم را خوب می کند.«

    موج کمک ها ادامه دارد 
کمک ها امــا همچنان ادامــه دارد و مردم 
مهربانی خود را نثار حادثه دیدگان می کنند. 
در یکی از این پیج ها، فروشــگاه تخصصی 
محصولات بهداشتی پوست نیز، با ارائه پماد 
سوختگی به آسیب دیدگان کمک تمام قد 
خود را اعلام کرده اســت. پزشک دیگری 
نیز به آنهایی که در حادثه از ناحیه صورت 
و دندان آسیب دیدند، برای کمک اعلام 

آمادگی کرده است.
علاوه بر خدمات درمانی، تعدادی از تعمیرکاران خودرو نیز 
به کمک آسیب دیدگان شتافتند. این افراد با ارائه خدمات 
تعمیراتی رایگان، به بازسازی زندگی روزمره آسیب دیدگان 
کمک کردند. یکی از همین پیج ها نوشــت: »تصمیم دارم 
شیشه های هر ماشینی که در این سانحه آسیب دیده را به 

صورت رایگان تقدیم کنم.« 
این اقدامات نشان دهنده نوع دوستی و مسئولیت اجتماعی 
افراد در برابر هموطنان خود بود. همدلی و همکاری مردم 

در شرایط بحرانی، نشانگر قدرت و استقامت جامعه است.

قهرمان بندر شمایید
پزشک،مشاور،صافکاروحتیموبایلفروشاستوریهاییدرشبکههایاجتماعیمنتشرکردهاند

وبهمردمسانحهدیدهدرانفجاربندرشهیدرجاییخدماترایگانمیدهند

گزارشهفتصبحازهمدلیمردمبندرعباسدرمیاندودوآتش

    شاهد عینی

  سیما فراهانی
هفتصبح

چند سالی است که در بندرعباس 
مطب چشم پزشکی دارم و تا به 
حال پیش نیامده بود که بتوانم 
خدمتی اینطور گسترده، به مردم 
انجام دهم. بعد از خبردار شدن 
گفتم باید حتما کمک کنم. استوری 
پخش شد و همه مطلع شدند. 
همچنان هم ادامه می دهم و تا 
آخرین لحظه کنارشان هستم.

 پس از این ماجرا، بدون معطلی 
تصمیم گرفتم کاری کنم. 
حس انسان دوستانه و وظیفه شغلی ام 
ایجاب کرد که به سراغ مصدومان 
بروم. می دانستم در این ماجرا بسیاری 
شغلشان را از دست داده اند، شوکه اند 
 و حال خوبی ندارند. برای همین 
بهتر است هر طور شده کمکشان کنم و 
باری از دوششان بردارم.

روایتیازآنهاکهجانشانرادراسکلهشهیدرجاییکفدستگذاشتند

نبرد تن به تن با آتش
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فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

آتش بندر شــهیدرجایی اطفا شــده اما داغ 
این آتش ســوزی مهیب برای کسانی که در 
این حادثه عزیزشان را از دست دادند هرگز 
خاموش نمی شــود و تا ابد در قلبشان زبانه 
می کشــد. انفجار برای خانواده قربانیان این 
حادثــه از این به بعد تنها یک کلمه نیســت 
که یادآور دود و شعله باشــد.بلکه برای آنها 
اتفاقی است که قلبشان را و تمام زندگی شان 
را زیر و رو کرده اســت. یکی از خانواده هایی 
که در جریان این انفجار مهیب داغ دیده اند، 
 خانواده بیــژن پورقناد هســتند. بیژن مرد 
میانســال تهرانی بود که از حدود یک سال 
قبل برای کار بــه بندرعباس رفتــه بود. او 
در حادثه انفجار بندر شــهیدرجایی مفقود 

شده اســت و تا الان هیچ رد و نشــانی از او 
به خانواده اش نرســیده است. مهشید دختر 
کوچک بیژن پورقنــاد ماجرای تکان دهنده 
مفقود شــدن پــدرش را بــرای هفت صبح 

روایت می کند.

 سفر به جنوب
مهشید 28ساله در شرح این ماجرا می گوید: 
»حدود یک ســالی می شــد که پدرم برای 
شــرکت جدیــت کار بنــدر کار می کرد. ما 
ساکن تهران هستیم و پدرم به خاطر کارش 
از ما دور شــده بود. او پیش از ایــن در کار 
پوشــاک بود و مدتی هم بــه خرید و فروش 
ملک مشــغول بود اما تصمیــم گرفت روی 
ماشین ســنگین کار کند و به خاطر همین 
هم بود که به عنوان راننده استخدام شرکت 
شده و راهی بندر شد.« دختر جوان در ادامه 

می گوید:»کار بابا زیاد بود و برای همین زیاد 
نمی توانســت بیاید و به ما سر بزند. ما هم در 
تهران درگیر مشــغله های خودمان بودیم و 
من تا به حال به بندر ســفر نکرده بودم. اما 
من و خواهــر و برادرم مرتب بــا پدرمان در 
ارتباط بودیم. دو ســه روز قبل از حادثه بود 
که من با او تلفنی حــرف زده بودم اما خواهر 
بزرگترم درســت شــب قبل از انفجار با بابا 

صحبت کرده بود و حال او را پرسیده بود.«

 بی خبری از پدر
همه چیز در زندگی خانــواده پورقناد مثل 
آب روان جریــان آرام خودش را داشــت تا 
اینکه خبــر انفجار در بندرعبــاس به گوش 
رسید:»وقتی خبر انفجار در بندر را شنیدیم 
طبیعتــا اولین فکری که به ســرمان زد این 
بود کــه الان پدرمان آنجاســت. بلافاصله با 

نگرانــی و اضطراب شــماره او را گرفتیم اما 
جواب نمی داد.آخرین بازدیــد او صبح روز 
حادثه را نشــان مــی داد و بعــد از آن دیگر 
آنلاین نشــده بود.« لحظه هــای بی خبری 
برای خانواده بیژن پورقناد ســخت و کشدار 
سپری می شد:»برادرم و شوهرخواهرم عازم 
جنوب شدند و دوستانمان هم به بندر رفتند 
و آخرین محل را که پدرم آنجا بود گشــتند 
اما هیچ اثری از پــدرم نبود و حتی تا به حال 
یک بند انگشــت از او هم پیدا نشــده است. 
می گفتند بایــد از بقایای اجســاد آزمایش 
دی ان ای گرفته شــود امــا حرف های ضد و 
نقیض در مورد پدرم زیاد بود. همکاران پدرم 
در شرکت می گفتند پدرم در ترانزیتی بوده 
که به لوکیشــن انفجار خیلی نزدیک بود و 
بعــد از انفجار همه کانتیرهــا روی ترانزیت 
ریخته بودند اما بررســی های دوســتان ما 
چنین چیزی نشان نمی دهد و اصلا مشخص 
نیســت در لحظه انفجــار موقعیت چطور 

بوده. پــدرم صبح روز حادثــه ورودش 
را ثبــت کرده بــود. از شــرکت محل 
کارش درخواســت کردیــم که فیلم 

دوربین ها را بررســی کننــد و به 
ما نشــان دهند اما دوربین ها در 
جریان انفجار ترکیــده و از بین 

رفته اســت. فیلم دوربین گارد ساحلی هم 
در اختیار ماموران قرار گرفته اســت. همه 
همکاران پــدرم می گویند مــا موقع بیرون 
آمدن از محل ندیدیم که پدرتان پشــت سر 
ما باشد.« مهشید در آخر می گوید:»خانواده 
من گزارش خود را در آگاهی بندرعباس هم 
ثبت کرده اند.« تنها چیــزی که الان به این 
خانواده آرامش می دهد یافتن اثری هر چند 

ناچیز از پدر خانواده است.

دستگیری قمه کش خیابان ری در مخفیگاه
معاون اجتماعی ســازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دســتگیری یک شرور 
به اتهام درگیری بــا قمه و مجروح کردن شــهروندانی خبــر داد که مقابل 
زورخانه ای در خیابان ری در حال تردد بودند. ســرهنگ اکبر موســوی در 
این باره گفت: با تماس تنی چند از شهروندان و مســئولان یک زورخانه در 
محدوده خیابان ری با ماموران پایگاه هفتم پلیس اطلاعات پایتخت مبنی بر 
این که یک شرور با سلاح سرد مقابل این زورخانه اقدام به عربده کشی کرده 
و به رهگذران حمله می کند، تیمی از ماموران این پلیس برای رســیدگی به 
موضوع وارد عمل شدند. سرهنگ موســوی افزود: ماموران با انجام تحقیقات 
خود در خصوص صحت و سقم خبر توانســتند عامل این شرارت را شناسایی 
کنند که مشــخص شــد یکی از اوباش با ســلاح ســرد اقدام به درگیری با 
شــهروندان کرده و تعدادی را مجروح و پیش از رســیدن مامــوران از محل 
گریخته اســت. این مقام انتظامی عنوان داشــت: با تلاش شــبانه ماموران، 
هویت و مخفیگاه متهم شناسایی شــده و در یک عملیات ضربتی متهم را در 
مخفیگاهش دســتگیر کردند. سرهنگ موســوی در پایان خاطر نشان کرد: 
متهم در بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده 
به دادسرا منتقل شــد. معاون اجتماعی ســازمان اطلاعات پلیس تهران در 
پایان گفت: اراذل و اوباش بدانند هیچ شــرارتی بدون پاسخ از سمت ماموران 

نخواهد ماند.

کشف 100 میلیارد پیانوی قاچاق در جنوب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادي تهران بزرگ از کشــف بیش از 14 دســتگاه 
پیانوی قاچاق خبر داد و گفت: کارشناســان ارزش کالاهای کشــف شــده 
را بیش از 100 میلیــارد ریال بــرآورد نموده اند. ســرهنگ کارآگاه مهدي 
افشاري، در تشــریح این خبر به خبرگزاری پلیس گفت: با دریافت اطلاعاتي 
در خصوص قاچاق چند دستگاه پیانو در محله کهریزک، ماموران این پلیس 
برای بررسی وارد عمل شده و تحقیقات خود را آغاز کردند. سرهنگ افشاری 
تصریح کرد: این انبار پیانوهای قاچاق در تحقیقات شناسایی شده و ماموران 
با حضور در محل 14 پیانوی قاچاق را که فاقد اسناد معتبر قانونی و گمرکی 
بودند را کشــف کردند. سرهنگ افشاری عنوان داشــت: در این راستا مالک 
اموال قاچاق شناســایی شــده و به همراه پرونده راهی دادســرا شد که پس 
از اعتراف به جرم خود مبنی بر قاچاق پیانوها، راهی دادســرا شــد. این مقام 
پلیسي بابیان اینکه کارشناســان ارزش ریالي اموال کشــف شده را بیش از 
100 میلیارد ریال اعلام کرده انــد، اضافه کرد: با ســرمایه گذاری در ورود و 
خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان 
درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس 

به شماره هاي 02166747343 ویا 09999871392 تماس بگیرند.

ماموران قلابی به ایستگاه آخر رسیدند
فرمانده یگان انتظامي مترو از دســتگیري 2 مرد که بــا جعل عنوان یکی از 
ارگان های حکومتی اقدام به ســرقت می کردند خبر داد.  ســرهنگ عباس 
کرمی راد در تشــریح این خبر اظهار داشــت: روز گذشــته مامــوران یگان 
انتظامی مترو در راســتای ارتقای امنیت اجتماعی در ســطح مترو در حال 
بررسی افراد مظنون و مشکوک بوده که دو نفر را در حال زاغ زنی شهروندان 
مشــاهده کردند و جهت انجام بررسی های بیشــتر اقدام کردند.   سرهنگ 
کرمی راد در ادامه افزود: با مراجعه ماموران به این دو نفر مشــخص شــد که 
مدارک آنها جعلی بوده و در اســتعلام هایی که گرفته شــد ســوابق متعدد 
کیفری این دو مرد آشکار شــد. متهمان قصد متواری شدن را داشتند که با 
هوشیاری و درایت ماموران مترو هردو دستگیر شدند و در بازرسی های اولیه 
از متهمان دو قبضه سلاح ســرد، کارت های شناسایی جعلی، کیف مربوط به 

ارگان های نظامی کشف شد. 

  خرده حادثه 

حکم پرداخت دیه متهــم جوان که در جریان 
اختلاف قدیمی برادرزاده اش با فردی مرتکب 
قتل شده بود، از ســوی دیوانعالی کشور نقض 
شــد و قضات دیوان با احتمال اینکه اقدام به 
قتل از مصادیق دفاع مشروع نبوده باشد، رای 
را نقض کردند.به این ترتیــب متهم بار دیگر 
در شعبه ســیزدهم محاکمه شــد. تحقیقات 
پلیسی در این پرونده از ششم تیر سال1400و 
با مرگ  پســر 30ســاله ای به نــام میثم در 
بیمارستانی در اسلامشهر آغاز شد. بررسی ها 
نشــان داد او با ضربــه چاقو به ســینه اش به 
قتل رسیده اســت. دوســت میثم که او را به 
بیمارســتان منتقل کرده بــود، در تحقیقات 
گفت : امشب به  جگرکی رفته بودیم که میثم 
با مردی به نام سامان گلاویز شد و سامان او را 
با ضربه چاقو کشت. تحقیقات برای دستگیری 
سامان آغاز و متهم که سابقه دار بود، دستگیر 
شد. مرد جوان در بازجویی گفت : شب حادثه 

قرص خورده بودم که ساعت 9 از خواب بیدار 
شدم. گرســنه بودم و به مغازه جگرکی رفتم. 
چند پســر با دو خودرو به آنجــا آمدند. یکی 
از آنها به نــام میثم با برادرزاده ام درگیر شــد 
و او را داخل جوی آب انداخت. میثم مســت 
بود و حالت طبیعی نداشــت. دوســتانش به 
این رفتارش اعتراض کــرده و او با برادرزاده ام 
روبوســی کرد و گفت او را اشــتباهی گرفته 
است  اما مدام اسم مرا فریاد زد.   به سمت شان 
رفتم اما میثم به صورتم ضربه زد. گیج شــده 
بودم و او دســتانش را روی گلویم گذاشــت و 
می خواست خفه ام کند. برای نجات جانم  چاقو  
کشیدم  که میثم گفت  : »اگر وجودش را داری 
بزن.« قوی هیکل بود و با گرفتن کمرم اجازه 
نمی داد، بروم. به همین خاطر یک ضربه به او 
زدم. 11سال است که بیماری اعصاب و روان 
دارم. باور کنیــد وقتی به صورتم ســیلی زد، 

هیچی نفهمیدم.

  ادعای بیماری روانی
با تکمیل تحقیقــات و تأیید ســلامت روانی 
متهم به قتل، پرونده برای محاکمه به شــعبه 
چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال 
شد. در جلسه محاکمه، مادر مقتول به عنوان 
تنها اولیای دم درخواست قصاص کرد. سپس 
ســامان در جایگاه ایســتاد و گفت : قصد قتل 
نداشــتم. میثم قوی هیکل بود و نتوانستم از 
دســتش فرار کنم. او حالت طبیعی نداشت. 
سپس یکی از شاهدان درگیری اظهار داشت : 
آن شب همراه دوستانم  سوار ماشین بودیم که 
میثم را در خیابان دیدیم و ســوار کردیم. در 
ماشین مشروب خوردیم و به جگرکی رفتیم . 
میثم  برادرزاده سامان را اشتباهی زد و همین 
باعث درگیری آنها شد و ســامان هم با چاقو 
میثم را زد. قضــات دادگاه، متهم را به قصاص 
محکوم کردند اما با توجه به اینکه او ادعا کرده 
بود بیمــاری اعصــاب و روان دارد رای صادر 
شده برای بررسی ســلامت روان متهم نقض 
شــد. به این ترتیب ســامان دوباره در شعبه 
چهارم دادگاه یک کیفری محاکمه و دوباره به 
قصاص محکوم شــد. با اعتراض متهم، قضات 

دیوانعالی کشــور دوباره به پرونده رسیدگی 
کرده و با نقض رأی، پرونده به شعبه هم عرض 
ارسال شد. پس از کش وقوس قضایی، سامان 
برای ســومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت 
و قضات شــعبه ســیزدهم این بار بــه پرونده 
رســیدگی کردند. متهــم وقتــی در جایگاه 
متهم ایســتاد، با تکرار اظهــارات قبلی خود 
گفت : در دفــاع از جانم میثم  را بــا چاقو زدم.  
پس از دفاعیات متهم  و وکیلش، قضات شعبه 
ســیزدهم دادگاه کیفری یک اســتان  تهران 
وارد شور شده و عمل ســامان را دفاع دانسته 
اما اعلام کردند او  از مراتــب دفاع تجاوز کرده 
است . به همین خاطر او را به پرداخت دیه و 10 
سال زندان محکوم کردند. اما دیوانعالی کشور 
بار دیگر رای صادر شــده را نقض کرد و متهم 

مجددا پای میز محاکمه رفت.

  در دادگاه
در این جلســه مــادر مقتول به عنــوان تنها 
ولــی دم پرونده بــار دیگر تقاضــای قصاص 
متهم را کرد.ســپس متهم در دفــاع از خود 
گفت:»ماجــرای درگیری مــا برمی گردد به 

اختلاف برادزاده من با یکی از دوستانم به نام 
حســام.ما با هم خیلی صمیمی بودیم اما یک 
روز در بزم مشــروب خوری حســام در حالت 
مســتی به برادرزاده ام فحاشــی کرد و از آن 
زمان بین ما اختلاف و کینه بــه وجود آمد.ما 
چند بار با هم درگیر  شده بودیم تا اینکه حسام 
درشــب حادثه میثم و چند نفر دیگر را اجیر 
کرد تا مقابل جگرکی بــه من حمله کنند.من 
می خواســتم فرار کنم اما امکان فرار نداشتم.

او داشــت خفه ام می کرد و من گیــج بودم.او 
من را می کشــید و قصد آدمربایی داشــت.« 
ســپس وکیل ولی دم گفت:»ادلــه زیادی در 
پرونده وجــود دارد که نشــان می دهد متهم 
امکان فــرار و دفع خطر داشــته اما درگیری 
را بر فرار ترجیــح داده اســت.از جمله اینکه 
یکی از شاهدان اظهار داشته وقتی میثم چک 
اول را زد، سامان چاقو کشید و چاقو را در هوا 
می چرخاند.او همان موقع می توانست از محل 
فرار کند امــا به درگیری ادامــه داد.« قضات 
دادگاه بعد از شــنیدن اظهارات طرفین ختم 
جلســه دادرســی را اعلام کرده و برای صدور 

رای وارد شور شدند.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- پسوند شــباهت- كارمند سفارتخانه- 

سست و بيحال
2- از جانوران دريايي- فعاليت شغلي كه 

در هنگام شب انجام مي شود- اراده
3- يگانه- خانه ييلاقي- طعام عروسي
4- زياد نيست- خاكستر- سنگ محك
5- پرندگان- جوان- ميداني در تهران

6- آتش- ثانوي- چاكر و غلام
7- مقابل ذهاب- قصور- جديد

8- آرامگاه- درخت پر شاخ و برگ- بالاتر 
از كشيش در كليسا

9- ضمير فرانسوي- داير- بيم و ترس
10- رواديد- شــبه جزيره ای ميان دريای 

مديترانه و دريای سرخ- شيره خرما
11- شــك و شــبهه- منظم و آراسته- 

درگذشتن
12- خيش- حشره كوچك با ل دار به رنگ 

سياه يا سرخ يا قهوه ای- گل بتونه
13- نمايشگاه نقاشي- يكای پول آمريكا- 

استاندار سابق
14- واحد پول ژاپن- آرزومندي- بايگاني

15- اوراق شــركتي- شكل چهارضلعي- 
قسمتي از ترمز

عمودي
 1- جاي ادب آموختــن- در آخر آمده و 

آخرين- زلف

2- پســر فريدون در شــاهنامه- فلاني- 
بي نظير و بي مانند

3- بلا و آســيب- راه و روش- سختي و 
عذاب

4- كمك كــردن- مربوط بــه ادبيات- 
پارسنگ ترازو

5- بخيه درشت- تربيت آموخته- تمرين 
نظامي

6- همراه پشتك در ژيمناستيك- نوعي 
طبل كوچك- موضوع و زمينه

7- قوي و دلاور- صفت روباه- مجسمه
8- اصطلاحــي در  بســكتبال- لقــب 

ضحاك- بي سر و پا
9- مدرسه بزرگسالان-  پارچه ای است 
ظريف از نــخ كتان يا ابريشــم به صورت 

مشبك- از اعتبار افتاده
10- نشــانه مفعولي- توشــه دان- جاي 

مرطوب
11- يوميه- قوم كهن ايران باستان- سرخ 

كم رنگ
12- فدراســيون جهاني كشتي- وطن و 

ميهن- آرايش صحنه نمايش
13- قرقاول- لمس كردن- پايه كارمند

14- لقب رســتم در شــاهنامه- روبند- 
روانگر

15- گله- خورشــيد گرفتگــي- اولين 
ايستگاه فضايي عملياتي جهان 
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کوچه تنگ فکر و سگال
و سرپوشیده

بخشى از 
معادل جامعه انسانى

فارسى 
هارمونى میوه 

هفت رنگ
نوعى 
اقتصاد

 شایستگى، 
لیاقت

شاعر فقید تیم و گروه
ایرانى با 

نام کوچک 
افشین

کشور 
چکمه اى

آشفته، 
عاشق

میانه روز
ضمیر متصل 

پیوسته
صورت ها

نیمه تاریک 
زمین

رنج و حرف تردید
محنت

از نام هاى ویزیتور
بانوان

برنج 
بى پوست
در اسلام 
حرام است

 یکى از آب پیازك
مساجد 

معروف شهر 
تهران ملک الموت

از 
کمکاقیانوس ها از جهات 

اصلى
چشم چران

نظریات
رودى در 

یازدهآلمان
بخشى از 

ریشهرایانه

اعلام 
موضوع

 یک حزب

 

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ادله

اردن
اشيا

اصيل
املت
انجا
 نافه
نفله

 

5 حرفي :
 ازمير
الشتر
اليور
اهورا
بيدار
تيمار

شبديز
كافكا
لرزان

لعنتي
مرادي

مسرور 
مكرمه
همدان

 6 حرفي :
ازاليا

آلباني
انكسار

محاكمه

  7 حرفي :
شمارگان
ميانه رو 

8 حرفي :
اسارت بشر
عشاق نامه

لب تركردن
يك تكه نان

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.

راك
راكهزات

هدننار
نادهگر

مرادر
وترادص

نىبگنا
كارنژ

كدراك
منىىاد

اداناك
نهرنىم

دبشىد
اتىهانا

ردودنه

درگیری مرگبار مرد سابقه دار مقابل جگرکی

 کینه قدیمی برادر زاده متهم با دوستش
منجر به جنایت شد

بابا از بندر نیامد
مهشید پورقناد، دختر مرد گمشده، سفر بی بازگشت پدرش به بندرشهید رجایی را روایت می کند

درباره پدر تهرانی که برای کار به بندر شهید رجایی رفته و پس از انفجار مفقود 
شده است
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زمانی برای قهرمانان
رازها و نبردهای ابدی

نگاهی به آثار بزرگ ماجراجویی که دنیای گیم را تکان دادند

خدای جنگ: رگناروک 
God of War Ragnarok

داستان بازی در دل اساطیر نورس رقم می خورد؛ کرا توس و پسرش آتروپاس 
پس از نبردهای ســهمگین، با تهدید سرنوشــتِ رگناروک روبه رو می شوند. 
مبارزات پرتنش، جهان های پهناور و پازل های محیطی چشمگیر از ویژگی های 
برجسته این عنوان هستند. بُعد روایی قوی و موسیقی حماسی، فضای بازی 
را سینمایی کرده و مخاطب را به سفری فراموش نشدنی دعوت می کند. از نظر 
فروش، خدای جنگ: رگناروک بیش از 1۵ میلیون نســخه در سراسر جهان 
فروخته    و یکی از پرفروش ترین بازی های ماجراجویی این دوره است. این بازی 
با کسب شش جایزه از مراسم »بازی های سال« ۲0۲۲ )از جمله بهترین روایت 
و بهترین بازی اکشن-ماجراجویی( موفقیت چشمگیری در میان منتقدان و 

مراسم جوایز داشته است.

نقاط قوت:  ســبک مبارزه روان و متنوع، داســتان پردازی قــوی و انتقال 
احساسات تماشایی، گرافیک فنی بسیار پیشرفته و موسیقیِ باشکوه.

نقاط ضعف:ساختار مأموریت های فرعی گاهی تکراری به نظر می رسد و برخی 
چالش ها ممکن است برای مخاطب عام دشوار باشد.

آمار فروش: رتبه ۴ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان
)Game Awards 2020( »جوایز مهم:   ۶ جایزه »بازی سال« و »بهترین روایت

حلقه خدایان
Elden Ring

محصول مشترک جورج آر. آر. مارتین و هیدتاکا میازاکی، ارواح حلقه داستانی 
تاریک در جهانی فانتزی دارد که مملو از شــوالیه ها و غول هاســت. سیستم 
مبارزه اکشن_نقش آفرینی و آزادی عمل گســترده به بازیکن اجازه می دهد 
تا به دل ســیاه ترین ماجراها برود. »ارواح حلقه« توانست در دو سال کمتر از 
انتشار، بیش از ۲3 میلیون نسخه فروخته و لقب پرفروش ترین بازی استودیوی 
FromSoftware را بگیرد . این عنوان برنده جایزه بازی ســال ۲0۲۲ شده 

و جوایز متعدد دیگری )مانند بهترین طراحی بازی( نیز دریافت کرده است.

نقاط قوت: جهان باز بزرگ با آزادی انتخاب بالا، چالش مبارزات نفســگیر و 
عمیق، طراحی دشمنان خلاقانه و موسیقی متن فراموش نشدنی.

نقاط ضعف: سختی بالای بازی برای برخی گیمرها خسته کننده است و بخش 
آنلاین و مولتی پلیر آن هنوز قدری محدودیت دارد.

آمار فروش: رتبه ۲ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان
جوایز مهم: جایزه بازی سال )Game of the Year ۲0۲۲(، بهترین کارگردانی 

)Game Awards( هنری، بهترین بازی نقش آفرینی

آخرین داستان ما: بخش دوم
The Last of Us Part II

دنباله روایت پرطرفدار آخرین داســتان ما، در دنیایی پساآخرالزمانی جریان 
دارد و ماجرای الی و جویس را ادامه می دهد. این نسخه گرافیک واقع گرایانه، 
داســتانی پیچیده با موضوعات عاطفی و اخلاقی و طراحی مراحل سینمایی 
دارد. از نظر فروش، این بازی به حدود 10 میلیون نسخه در جهان دست یافته 
و توانسته طرفداران زیادی پیدا کند. همچنین در مراسم بازی های سال ۲0۲0 
به طور تحسین برانگیزی مقام بازی سال و چندین جایزه مهم را از آن خود کرد .

نقاط قوت: روایت قدرتمند و عاطفی، شخصیت پردازی عمیق و گیرا، موسیقی 
تاثیرگذار و صحنه های حماسی در نبردها

نقاط ضعف: مدت طولانی ســاخت بازی و تعداد بالای شــخصیت ها گاهی 
موجب می شــود روایت کمی پیچیده شــود و برخی کاربران از سیر جزئیات 

داستان خسته شوند
آمار فروش: رتبه ۸ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان

جوایز مهم: ۶ جایزه »بازی سال« و چندین جایزه »بهترین داستان« و »بهترین 
)۲0۲0 Game Awards( »کارگردانی

افسانه پوکمون: عروج
Pokemon Legends: Arceus

این نسخه نوآورانه از ســری پوکمون، در جهانی باز و تاریخی جریان دارد و بر 
کشف موجودات افســانه ای و حل معماها تمرکز دارد. روند گیم پلی ترکیبی 
از شکار پوکمون و مبارزات کلاسیک اســت. پوکمون: عروج تاکنون بیش از 
300 میلیون نسخه فروخته و با درآمد 1/8میلیارد دلاری، جزو پرفروش ترین 
عناوین ماجراجویی_نقش آفرینی شناخته می شــود . سبک جدید آن مورد 
توجه طرفداران قرار گرفت، هرچند برخی با باگ های فنی اولیه مشکل داشتند.

نقاط قوت: گیم پلی تازه و اکتشــافی، گرافیک کارتونی رنگارنگ و موسیقی 
آرامش بخش که حس ماجراجویی را تقویت می کند.

نقاط ضعف: وجود باگ ها و مشــکلات فنی در نسخه های اولیه و قصه نسبتا 
ساده نسبت به دیگر پوکمون ها.

آمار فروش: رتبه ۷ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان
جوایز مهم: چند نامزدی در جوایز بازی های سال و جوایز منتقدین )اما جوایز 

اصلی کمتری نسبت به بقیه(

افق دوردست: سرزمین ممنوعه
Horizon Forbidden West

دنباله بازی افق دوردســت بازیکن را به دنیایی پســازمانی می برد که در آن 
ربات های غول پیکر در طبیعت وحشی می گردند. شخصیت اصلی، آلوی، در 
مسیر یافتن راز آلودگیِ مرگبار، با دشمنان انسان و ماشین می جنگد. تاکنون 
این بازی بیش از ۲0 میلیون نسخه فروخته اســت . محیط های بازی فراخ و 
چشــم اندازهای زیبایی دارد. گرافیک فنی درخشــان و مبارزات ترکیبی از 

تیراندازی و نزدیک نزاع، تجربه ای همه جانبه می سازد.

نقاط قوت: دنیای وســیع و متنوع، طراحی بصری چشمگیر، داستان قوی و 
گیم پلی مبتکرانه با ترکیب تیر و کمان و سلاح سرد.

نقاط ضعف:مأموریت های تکــراری فرعی و یک نواختی نســبی در برخی 
باس فایت ها که گاهی روند بازی را کند می کند.

آمار فروش: رتبه ۱0 در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان
جوایز مهم: چند نامزدی در جوایز بین المللی )از جمله بهترین موســیقی و 

طراحی بازی(

شبح سوشیما
Ghost of Tsushima 

در دوره »شوگون سالاری« ژاپن، جین ســاکای به نبرد مغول ها می رود و 
برای آزادی مردم خانه به دوش می شود. دنیای باز بازی با الهام از طبیعت 
زیبای ژاپن و مبارزات شمشــیر با تأثیرات خون و خون )به ویژه استفاده 
از خون ژاپنــی در فیلم های ســامورایی( فضایی ســینمایی خلق کرده 
اســت. این بازی پس از چهار سال انتشــار به فروش بیش از 13 میلیون 
 نسخه رســیده و قدرت روایت و گرافیک هنری آن تحسین جهانی کسب 

کرده است  .

نقاط قوت: جهان زیبا و اتمســفر منحصربه فرد، مبارزات ســریع و مهارت  
شمشیرزنی، داستان احساسی و موسیقی متن تاثیرگذار

نقاط ضعف: هوش دشمنان گاهی کم است و بخش چندنفره ای وجود ندارد.
آمار فروش: رتبه ۶ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان

 Game Awards( جوایز مهم: برنده جایزه بهترین بازی اکشن ماجراجویی
۲0۲0(، نامزدهای متعدد BAFTA و جوایز گرافیک

مرد عنکبوتی: ابرقهرمان شهری
Marvel’s Spider-Man 

این عنوان اکشن  ماجراجویی جهان باز شما را در نقش پیتر پارکر/مردعنکبوتی 
قرار می دهد تا در نیویورکِ خیالی به نبرد جنایت بپردازد. حرکات پرسرعت 
عنکبوتی و مبارزات چندمرحله ای از ویژگی های برجســته این بازی هستند. 
این بازی تا اوایل ۲0۲۲، حدود ۲0 میلیون نسخه فروش داشته و به عنوان یکی 
از پرفروش ترین بازی های ابرقهرمانی شناخته می شود . طراحی ماموریت ها، 

تعامل با شهروندان و داستان قوی از نقاط قوت آن است.

نقاط قوت: گیم پلی ســریع و جذاب پرش و تاب خوردن در شــهر، داستان 
خاطره انگیز همراه با کاراکترهای مشهور دنیای مارول، گرافیک زیبا و موسیقی 

هیجان انگیز
نقاط ضعف: خط داستانی فرعی چندان متنوع نیســت و بعضی منتقدان از 

تکرار سبک مبارزه پس از مدتی خسته شدند.
آمار فروش: رتبه ۳ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان

جوایز مهم: چند نامزدی در جوایز بازی های ســال و BAFTA برای طراحی 
جلوه های ویژه و موسیقی

افسانه زلدا: اشک های پادشاهی
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

پس از موفقیت چشــمگیر »نفس وحش«، این دنباله نفس جدیدی به جهان 
هیرول دمید. لینک در بازی به دشت ها و آسمانِ شناور در جزیره های جدید 
سفر می کند تا اسراری که سرزمین را تهدید می کنند کشف کند. این بازی در 
سه روز اول عرضه بیش از 10 میلیون نسخه فروخت  و رکورد سریع ترین فروش 
در تاریخ سری زلدا را شکست. گیم پلی منحصربه فرد با قابلیت ساخت آزادانه 

وسایل و حل معماهای پیچیده همچنان نبوغ سازندگان را نشان می دهد.

نقاط قوت: آزادی عمل بی نظیر در اکتشــاف، پازل هــای خلاقانه مبتنی بر 
فیزیک و ترکیب توانایی های جدید لینک، گرافیک کارتونی زیبا و دنیای فراخ 

و درگیرکننده.
نقاط ضعف: برخی مراحل فرعی طولانی و چند مراحلی ممکن اســت برای 

گیمرهایی که سرعت بالای داستان را می پسندند، کسل کننده باشند.
آمار فروش: رتبه ۵ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان

جوایز مهم: نامزد بازی ســال ۲0۲۳ و برنده بهترین بازی اکشن ماجراجویی 
)۲0۲۳ Game Awards(

پوکمون: الهه ها
Pokémon Scarlet & Violet 

برای علاقه مندان به جهانی باز و اکشن نقش آفرینی، پوکمون اسکالر و وایولت 
تجربه ای بزرگ ارائه داد. این دو بازی داستان های موازی و منطقه ای تازه در 
جهان پوکمون را به تصویر کشیدند. علی رغم مشکلات فنی اولیه، این عناوین 
توانســتند پس از عرضه به دومین عنوان پرفروش تاریخ سری روی کنسول 
نینتندو سوییچ تبدیل شوند . استایل هنری رنگارنگ و حالت چندنفره جدید 

)به ویژه مبارزات آنلاین( از ویژگی های برجسته آنهاست.

نقاط قوت: جهان بازی بسیار گســترده با امکان کاوش آزاد، بیشترین تعداد 
پوکمون های جدید تاکنون و تجربه چندنفره هیجان انگیز.

نقاط ضعف: مشــکلات فنی و گرافیک نه چندان بهینه در نسخه های اولیه و 
داستان خطی کم عمق نسبت به استاندارد سری.

آمار فروش: رتبه ۱ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان
جوایز مهم: برنده چند جایزه منتقدان بازی )Game Awards( در ســبک 

نقش آفرینی سال ۲0۲۲ و نامزد بهترین بازی سال

رزیدنت اویل: روستا
Resident Evil Village 

این عنوان ترسناک ماجراجویی داســتان پس از وقایع نسخه قبلی را دنبال 
می کند و ایتان وینترز در دهکده ای اسرارآمیز با موجودات عجیب و قدرت های 
فراطبیعی روبه رو می شود. فضای تاریک و طراحی تعلیق آمیز محیط ها باعث 
شده انتشار بازی با استقبال خوبی مواجه شــود؛ گزارش ها نشان می دهد در 
9 ماه ابتدایی عرضه حدود ۵٫۷ میلیون نســخه فروخته شده است . این بازی 
ترکیبی از گیم پلی بقا و معماهای ترســناک را ارائه داده و تم ســینمایی آن 

بازخورد مثبتی گرفته است.

نقاط قوت: اتمسفر دلهره آور و سینمایی، محیط های تعاملی با راز و رمزهای 
جذاب، گیم پلی منسجم ترکیبی از بقا و اکشن

نقاط ضعف:هوش مصنوعی کمتر پیشرفته دشمنان و بخش داستانی نسبتا 
کوتاه )هرچند پرتنش( از جمله انتقادات به این بازی است

آمار فروش: رتبه ۹ در میان بازی های ماجراجویی پر فروش جهان
جوایز مهم: چندین نامزدی در جوایز بازی های ترسناک و اکشن )از جمله بهترین 

IGNطراحی صدا و داستان(، برنده جایزه موسیقی متن در مراسم جوایز

ملک میرمهدی | صنعت بازی در پنج سال اخیر تحول شگرفی را در سبک ماجراجویی 
شاهد بوده است؛ از روایت های غنی و جهان های بازِ چشمگیر تا عرضه تجربه های معمایی 
پرشمار. این  دوره، داستان سرایی گیرا در کنار مکانیک های اکشن و اکتشافی، مخاطبان 
بیشماری را به خود جذب کرده و فروش زیادی داشته است. توجه گیمرها و منتقدان به 
آثاری با داستان های معنادار و گرافیک سینمایی افزایش یافته و سبک ماجراجویی بار 
دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. از ارباب حلقه ها در قالب بازی و اساطیر نورس گرفته 
تا دنیای پساآخرالزمان و جنگل های شبح زده ژاپن، همه نشان دهنده تنوع و پویایی این 
ژانر در سال های اخیر هستند. در ادامه به مرور ۱0 عنوان پرفروش و تأثیرگذار ماجراجویی 

پرداخته می شود که آمار و جوایزشان آن ها را در رده های اول این سبک قرار داده اند.

ماجراجویی، ژانری که به بلوغ رسید
از پیکسل های ساده تا تجربه های روایی تعاملی؛ بازی های ماجراجویی، 

اکنون نه یک سبک، که یک زبان بیانی مستقل هستند

در آغاز راه، بازی های ماجراجویی بیشتر به مجموعه ای از پازل ها و محیط های 
متن محور شباهت داشــتند. داستان ها ساده، شــخصیت ها تیپیک و ساختار 
بازی ها خطی بود. هدف اصلی، رسیدن به پایان بود،  هرچه سریع تر، با بیشترین 
امتیاز. اما امروز، این سبک به نقطه ای از بلوغ رسیده که  ساختار روایی و فنی اش 
پیچیده شده و توانســته معنایی جدید از »بازی کردن« خلق کند: تجربه ای 
شخصی، انسانی و حتی هنری. ماجراجویی امروز یعنی آزادی انتخاب، عاطفه، 

شکست، درگیری ذهنی و کشف جهانی که با هر قدم شما زنده تر می شود.
در بازی هایی مثل The Last of Us Part II، شما صرفا درگیر یک مأموریت 
 ،Elden Ring نیستید؛ درگیر وجدان، انتقام، بخشــش و فقدان هستید. در
دنیای وسیع فقط برای نمایش قدرت فنی خلق نشده، به بازیکن اجازه می دهد 

مسیر خود را تعریف کند. 
این تغییرات، اتفاقی نیستند، مخاطب امروز، گیمر نسل نو، دیگر از بازی فقط 
هیجان نمی خواهد. او به دنبال چیزی بیشــتر است: احساسی واقعی، انتخابی 
معنادار و دنیایی کــه بتواند در آن غرق شــود. در آینده نزدیــک، بازی های 

ماجراجویی احتمالا نقــش مهمی در شــکل گیری »ادبیات تعاملی« 
خواهند داشت؛ گونه ای نو از روایت که نه در کتاب، نه در فیلم  که فقط در 
بازی قابل تجربه است. این یعنی تجربه ای که به مخاطب اجازه می دهد 
شخصیت باشــد، نه خواننده؛ انتخاب کند، نه فقط مشاهده؛ و احساس 

کند، نه فقط کنترل.
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نظارتبرمرمتابنیهتاریخیعملیمیشود

ققنوس؛جایزهایبرایمرمت
در سال های اخیر اغلب بناهای تاریخی که مرمت شدند، تغییر هویت یافتند تا جایی که 
هیچ ارتباطی با گذشته خود نداشتند و اعتراض کارشناسان میراث فرهنگی را به دنبال 
داشت. نبود طرح مرمتی، نگاه ایرانشناسانه و نبود شناخت به تاریخ معماری ایران، سبب 

چنین اشتباهات جبران ناپذیری شد.
اغلب این بناها برای بهره برداری توسط صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و 
احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شده اند. هرچند 
مدت این  واگذاری ها محدود است اما اگر بنایی غیراصولی مرمت شود، حتی اگر مالکیت 
آن دوباره در اختیار دولت باشد، فایده ای ندارد چراکه دیگر هویتی ندارد که با کمک آن 

رموز گذشته کشف شود.
از این رو، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رکن علمی و پژوهشی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وارد عمل شد تا به کمک صندوق توسعه صنایع 
دستی، فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی بیاید و نظارتی بر 

چگونگی مرمت بناهای واگذار شده داشته باشد تا مبادا هویتی از بین برود.
محمد ابراهیم زارعی، رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری خطا در میراث 
فرهنگی را نابخشودنی عنوان کرد و گفت: حتی یک خطا در میراث فرهنگی جایز نیست 
چراکه میراث فرهنگی تکرارناپذیر است و همانطور که به ما رسیده باید به آیندگان برسد. 
به همین دلیل جایزه ای به عنوان ققنوس برای حوزه های مرمتی و احیا؛ بهره برداری و 
مدیریت فرهنگی و صنایع دستی و فرش دستباف در نظر گرفته شده که نه تنها برای ابنیه 

ایران است بلکه حوزه تمدنی ایران را در برمی گیرد.
زارعی با اشاره به کمک بخش خصوصی به دولت برای حفاظت از میراث فرهنگی اضافه 
کرد: تجربه ای که از زمان تشکیل صندوق توسعه و احیا داریم مقوله برون سپاری مرمت 
به بخش خصوصی است پس باید این بخش خصوصی را آموزش دهیم و راهنمایی کنیم 

چون این مقوله بسیار مهم است.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به این که ما در کنار صندوق می توانیم 
درصد موفقیت مان را افزایش دهیم و میزان خطا در این حوزه را به صفر برسانیم، گفت: 
بناهای تاریخی ما عصاره فرهنگ و تمدن ما هستند و همه آنها گنجینه های کم نظیری 
به شمار می روند.امروز وظیفه ما این است که از آنچه داریم مراقبت و محافظت کنیم در 
همین راستا صندوق احیا به کمک پژوهشگاه جایزه ای را برای بهترین نوع بهره برداری، 

کاربری و مرمت در نظر گرفته است.
همچنین برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و 
احیا و بهره برداری از اماکن تاریخــی و فرهنگی نیز درباره این تفاهمنامه گفت: یکی از 
اقدامات مهم ما در صندوق؛ توسعه و احیا، تمرکز بر بناهای تاریخی استان هاست. زمانی 
که بنایی وارد چرخه احیا می شود، باید آن را در مرکز توجه گروه های اجتماعی قرار دهیم 
و از مشارکت آنان در مرمت و احیای این بناها بهره ببریم. اهمیت احیای بناهای تاریخی 
هنوز به دغدغه ای عمومی در جامعه تبدیل نشده است، ما می خواهیم این موضوع را به 

یک مسئله اجتماعی بدل کنیم.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا گفت: با همکاری پژوهشگاه، اداره هایی استانی و دانشگاه ها 
به دنبال خارج کردن بناهای تاریخی از مهجوریت و معرفی به جامعه هستیم و در روند 
احیای  آنها از ظرفیت گروه های مختلف اجتماعی استفاده کنیم. متاسفانه هنوز اهمیت 
احیای بناهای تاریخی هنوز به دغدغه ای عمومی در جامعه تبدیل نشده و می خواهیم 

این موضوع را به یک مسئله اجتماعی بدل کنیم.
   240 کارشناس و پژوهشگر در پژوهشگاه میراث فرهنگی

زارعی در ادامه درباره اهمیت پژوهش های علمی در حوزه میراث فرهنگی گفت: ما در 
پژوهشگاه حدود 240 نفر کارشناس میراث فرهنگی داریم که می توانند پشتوانه علمی 

کارهای اجرایی وزارت میراث فرهنگی باشند.
او درباره تفاهم نامه های دیگر پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: تفاهم نامه های زیادی با 
2۵ استان بسته شده است تا ادغام مأموریتی انجام شود از جمله تفاهم نامه ای با سازمان 
نقشه برداری داریم تا از متخصصان خوب آنها استفاده کنیم و موضوع تفاهم نامه استفاده 
بی رویه از سفره های آب های زیرزمینی است که  باعث فرونشست شده است. بارها به این 
موضوع اشاره داده ایم که نباید اجازه حفر چاه بدهیم و حالا به صورت علمی قرار است 

درباره تاثیر فرونشست بر ابنیه تاریخی پژوهش شود.
   هیچ گروه خارجی باستان شناس در ایران نیست

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گروه باستان شناس 
خارجی در ایران فعالیت نمی کند از جمله باستان شناسان چینی که قبلا خبرهایی درباره 
حضور آنها در ایران منتشر شده بود، گفت: در حال رایزنی هستیم تا از باستان شناسان 
خارجی که قبلا در ایران کاوش و نتایج کاوش خود را منتشر کرده اند، برای ادامه فعالیت 
در ایران دعوت شود. زارعی در ادامه گفت: 1۷4 مجوز کاوش و بررسی در سال گذشته 
صادر شده و امسال هم حدود 23 مورد کاوش در جریان هست که باستان شناسان کار 

می کنند و در بخش هایی هم با دانشگاه ها همکاری می کنیم. 
او درباره تشکیل کارگروه قاچاق و حفاری غیرمجاز که قبلًا در پژوهشگاه تشکیل شده 
بود نیز گفت: چنین کارگروهی با حضور مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی تشکیل شده و پژوهشگاه هم عضو این کارگروه است و ریاست آن وزیر 

است. من چنین کارگروهی را در پژوهشگاه ندیده ام.
رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی درباره صدور مجوزهای آموزشی به افراد متفرقه و 
غیرباستان شناس که گفته شده این پژوهشگاه صادر می کرده است، ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره مجوزهای آموزشی که برای دانشگاه ها صادر می شــود، تاکید کرد: اصلا مجوز 
آموزشی به افراد خارج از حوزه باستان شناسی داده نشده و این کار قانونی نیست و چنین 

مجوزی صادر نشده است.

 نگهداری خانگی از حیوانات نامتعارف و وحشی در ایران در حال گسترش است     میراث

 چشم و هم چشمی 
با شیر و مار پیتون!

مردی در حال بازی کردن با توله شیر است؛ بچه ببری در بغل یک  راضیه زرگری   
آدم لم داده است؛ دختر نوجوانی به میمونش لباس پوشانده و هفتصبح

دارد با او بازی می کند و یک خانم آراسته در حالی که ماری به سر 
و کولش چسبیده در حال چیدن بساط شب یلداســت. همه مان کم و بیش این ویدیوها را در شبکه های 
اجتماعی دیده ایم. هر کار نامتعارفی می تواند در شبکه های اجتماعی پررنگ شود، هرچه عجیب تر لایک 
خورش بیشتر، بازدیدهای چندهزارتایی و ترند شدن و تهش هم رسیدن به درآمدهای نجومی. اما پشت 
این تصاویر دلنشین، واقعیت های تلخی پنهان است؛ واقعیتی که به سلامت حیوانات، ایمنی انسان ها و 

تعادل طبیعت آسیب می زند.

 گردش مالی سالانه قاچاق حیات وحش، 4 برابر بودجه کل دستگاه 
محیط زیست ایران است

بالاخره پیگیری دوســتداران محیط زیســت 
و مطالبــه مردمی در شــبکه های اجتماعی به 
ثمر نشست و خبر رســید اراضی واگذار شده به 
شرکت صنایع پتروشــیمی گهر درود مازندران 
)پتروشــیمی میانکاله( به پیشــنهاد سازمان 
حفاظت محیط زیست و با تصویب هیات وزیران 

مسترد می شود.
مطابق این مصوبه هیات وزیران در روز یکشنبه 
۷ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۴ با اســتناد به اصل 
یکصدوسی وهشــتم قانون اساســی جمهوری 
اسلامی ایران بندهای ۴ و ۵ )الف( مصوبه هیات 

وزیران در سال ۱۳۹۹ لغو شد.
این مصوبه تاکید دارد که وزارت جهاد کشاورزی 
موظف است نسبت به استرداد قانونی این اراضی 

اقدامات لازم را انجام دهد.
 پروژه پتروشــیمی میانکاله یکی از چالش های 
محیط زیستی است که دولت در تلاش برای حل 
آن است، در این میان رئیس جمهور اخیرا دستور 
توقف آن را صادر کرد اما مسئله مهم در این روند 
لغو مصوبه این پروژه بود تا زمین ۹۰ هکتاری به 
دولت برگردد و این موضوع روز گذشته در هیات 

وزیران مصوب شد.

   تا رفع آثار زیانبار، پروژه میانکاله هرگز 
نباید اجرا شود

عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اسلامی  درباره لغو مصوبه پروژه میانکاله به ایرنا 

گفت: این پروژه آثار زیانبار زیســت محیطی به 
همراه دارد، رئیس جمهور شخصا دستور توقف 
آن را صادر کرده ، نگاه محیط زیست هم بر توقف 

اجرای این پروژه است.
احمد فاطمی افزود: تمام حرف من این اســت 
تا زمانی که این پروژه به رغم محاسنی که دارد 
برای آثار زیانبار و مخربی که بر محیط زیســت 
و اکوسیســتم منطقه بر جای می گذارد فکری 
نشــود، به نظر من هرگز نباید این پروژه ادامه 

پیدا کند.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی درباره 

اینکه اکنــون میانکاله با کم آبــی مواجه   و بخش 
زیادی از آن خشک شده، از طرفی هم پتروشیمی 
به آب زیادی نیاز دارد چــه باید کرد؟ تاکید کرد: 
از این جهت ما هم مخالفیــم و به توقف آن کمک 
می کنیــم.  فاطمی گفت: به نظر مــن با توجه به 
اینکه محیط زیســت جزو حقوق بنیادین بشر و 
جزو مظاهر حقوق شهروندی اســت، بنابراین ما 
محیط زیست را اولویت قرار می دهیم و هر چیزی 
حتی توسعه، اشــتغال و صنعت اگر در تعارض با 
محیط زیست باشد قطعا ما در کنار محیط زیست و 

حامیان محیط زیست خواهیم ایستاد.
عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اسلامی اظهار کرد: حتی اگر اشتغال هم ایجاد 
کند اما بخواهد اکوسیســتم منطقه را با چالش 
جدی و خطرات جبــران ناپذیر مواجه کند ما با 

اجرای آن مخالف هستیم.

میانکاله؛ یک پایان خوش
اراضی واگذار شده به پتروشیمی موسوم به میانکاله مسترد می شود

در سال های اخیر، نگه داری حیوانات غیرعادی به نوعی نشان 
از »خاص بودن« تبدیل شــده، به ویژه در قشر مرفه جامعه 
که مشخصا بیش از آن که علاقه ای شخصی باشد، بهانه ای 
برای شــوآف یا به رخ کشــیدن تفاوت با دیگران و وضعیت 
خوب اقتصادی است. برخی افراد به خصوص سلبریتی ها یا 
چهره های فضای مجازی، با نمایش حیوانات عجیب و غریب 
به دنبال جذب توجه هستند. علاوه بر این، ناآگاهی عمومی 
درباره نیازهای واقعی حیوانات وحشی باعث می شود عده ای 
فکر کنند آنها نیز مانند حیوانات خانگی قابل نگه داری اند. اما 
حقیقت این است که حیوانات وحشی، اهلی نیستند و نیاز به 
زیستگاه طبیعی و شرایط خاصی دارند. در این میان، گرچه 
برخی سایت ها و مراکز خریدوفروش حیوانات وجهه حیوان 
دوستی به خود می گیرند اما همان طور که کارشناسان این 
حوزه می گویند، دربند کردن حیوانات حیات وحش نه فقط 
دوستی با آنها نیست، بلکه به ادامه حیات آنها آسیب جدی 

می زند. 

   وقتی خطر به خانه می آید
در یکــی از معروف ترین پرونده های ایــران، ماموران محیط 
زیســت چند میمون و مار غیرمجاز را در خانه ای در شــمال 
تهران کشف و ضبط کردند. در موردی دیگر در اهواز، حمله 
یک میمون به کودک خانواده باعث جراحات جدی شــد. در 
جدیدترین مورد هم ماموران محیط زیست با تهدید و اخطار، 
وارد آپارتمانی در شــمال تهران می شوند که در آکواریومش 
مار پیتون نگه داری می کند. یک توله شیر هم گوشه اتاقی از 
خانه در حال بازی است. در ســطح جهانی نیز حوادثی از این 
دست کم نیست. در سال 2020، در آمریکا، یک شیر خانگی 
به صاحبش حمله کرد و باعث مرگ او شد. همچنین تصاویر 
ببرهایی که در ویلاهای لوکس دبی به زنجیر کشیده شده اند، 
بارها واکنش های شدیدی را از سوی فعالان حقوق حیوانات 

در پی داشته است.

   علت گسترش نگهداری حیوانات نامتعارف 
این علاقه  خطرناک، در بسیاری موارد با ناآگاهی و خودنمایی 
گره خورده است. سپهر سلیمی، فعال محیط زیست و حامی 
حقوق حیوانات است. او معتقد اســت نگه داری از حیوانات 
نامتعارف، موضوع بسیار مهمی است که متاسفانه در سال های 
اخیر در ایران در حال گســترش است. سلیمی به هفت صبح 
می گوید:» این نگرانی به حدی زیاد اســت که من به شخصه 
در جلسات مختلف با مدیران سازمان محیط زیست و مدیران 
منابع طبیعی، بارها هشــدار داده ام که باید جلوی این روند 
گرفته شود. اما نه تنها توجهی نشده است؛ بلکه مسئله قاچاق 

حیوانات نامتعارف بدتر هم شده است.« 
این فعال محیط زیست درباره اینکه چرا مردم به نگهداری از این 
قبیل حیوانات تمایل دارند، ادامه می دهد:» باید گفت وقتی از 
سیمای ملی و شبکه خانگی محتوایی پخش می شود که عده ای 
حیوان وحشی در خانه نگهداری می کنند، از کروکودیل و شیر 
و ببر و مار و دیگر خزندگان، مردم بیننده این صحنه ها هستند 
و چون آگاه نیستند نسبت به شرایط نگه داری این حیوانات، 
همین می شود تبلیغ که مردم بروید حیوانات عجیب و غریب 

بیاورید در خانه نگه دارید. در حالی که نه نسبت به سختی ها 
و مشکلاتش آگاهی دارند و نه نســبت به بیماری ها و عواقب 
محیط زیســتی حبس کردن این حیوانات و نه حتی مسائل 

حقوقی آن را می دانند.«

   از اختلال در اکوسیستم تا خطر مرگ برای انسان
سلیمی درباره آسیب های قاچاق حیات وحش به هفت صبح 
توضیح می دهد:» اولین ضرر، آسیب زدن به تنوع زیستی ما در 
ایران است. پرندگان شکاری و حیوانات بومی که شکار می شوند 
و از بین می روند، اکوسیســتم حیات وحش را به هم می زند. 
حتی بســیاری خزندگان در ایران وجود دارند که اطلاعات 
درستی از آنها در دست نیست. یعنی بسیاری از این گونه ها 
بدون اینکه حتی کسی متوجه شود، از کشور قاچاق می شوند. 

به همین نسبت گونه های غیربومی که وارد کشور می شود 
مثل میمون ها، علاوه بر اینکه خود این حیوانات آسیب 
می بینند اگر وارد طبیعت شوند می توانند گونه مهاجم 

باشند و به اکوسیستم ما آسیب بزنند.«
به گفته این فعال حوزه حیات وحش، کسانی که از انواع 
و اقسام خزندگان و پرندگان و پستاندارانی مثل شیر و 
پلنگ نگه داری می کنند هم در معرض خطر هستند. 
این ها اغلب هم بیماری های خطرناک مشترک با انسان 
دارند و هم به واسطه جثه بزرگ و خوی وحشی می توانند 
باعث مرگ انسان شوند. در بسیاری از موارد این گونه ها 
در کودکی قاچاق می شوند که برای انسان زیبا و جذاب 
هستند ولی غافل از اینکه در بزرگسالی نگه داری از آنها 
بسیار سخت می شود. معمولا بعد از چند سال این حیوانات 

بیچاره یا در طبیعت رها می شود یا یک قفس بزرگ که حیوان 
بیچاره  تا پایان عمرش در اســارت خواهد بود و یا اینکه آن فرد 
مجبور می شود حیوان را بکشد. در هر صورت آن حیوان سرنوشت 

خوبی نخواهد داشت.«

   نه برخورد جدی می شود، نه نظارتی وجود دارد
در ایران، نگهداری بســیاری از گونه های حیات وحش مانند ببر، 
شیر، میمون و خزندگان خاص بدون مجوز سازمان محیط زیست 
ممنوع است. طبق قانون، این حیوانات باید در مراکز مجاز و با نظارت 
نگه داری شوند، و نگه داری آنها در خانه جرم محسوب می شود. در 
کشورهای دیگر نیز قوانین مشــابهی برقرار است. به طور مثال در 
ایالات متحده، برخی ایالت ها نگه داری حیوانات وحشــی را کاملًا 
ممنوع کرده اند. در امارات نیز، پس از انتشار تصاویر متعدد از ببرها 
و شیرها در ویلاهای شخصی، قوانینی وضع شد که نگه داری این 
حیوانات را محدود کرد و برای متخلفان جریمه های سنگین در نظر 
گرفتند. سلیمی معتقد است ما در موضوع حفاظت از حیات وحش 
در قانون خلأ داریم و به همین دلیل هم شاهد گسترش این پدیده 
هستیم.» وقتی سازمان حفاظت از محیط زیست برخورد درست و 
حسابی با این افراد انجام نمی دهد، هیچ بازدارندگی وجود ندارد، 
تجارت سیاه به کارش ادامه می دهد. حتی در فضای مجازی هم باید 
صفحات این افراد بسته شود و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. ولی 

هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد.«

   نظارت بر قاچاق از عهده یک سازمان خارج است
به گفته این فعال حوزه حیات وحش، مدیرکل دفتر حیات وحش 
حفاظت از محیط زیست سال گذشته اعلام کرده بود که ارزش 
کشفیات قاچاق حیات وحش در ســال 1402، 3 هزار میلیارد 

تومان اســت و البته خودش 
اذعان داشــت که احتمالا 

ایــن رقــم 20 درصد 
واقعیت است. 

سلیمی ادامه می دهد: »یعنی قاچاق حیات وحش در ایران در سال 
1402، دستکم 1۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است. 
به طوری که در همان سال بودجه کل ســازمان، 3 هزار و ۷00 
میلیارد تومان بوده است؛ یعنی گردش قاچاق حیات وحش، عملا 

4 برابر بودجه کل دستگاه محیط زیست است.« 
این کارشناس حیات وحش معتقد اســت نظارت بر این قاچاق 
پر ســود، از عهده ســازمان حفاظت از محیط زیست به تنهایی 
خارج اســت؛ همانطور که برای قاچاق مواد مخدر نیاز اســت 
ارگان های مختلف انتظامی و نظامی و فرهنگی در کنار هم باشند 
و فعالیت های تنبیهی و فرهنگی را  انجام شود، برای حیات وحش 
هم به همین نسبت باید همکاری دیگر دستگاه ها را داشته باشیم. 
سازمان حفاظت از محیط زیســت ابدا توانایی مقابله با قاچاق 
حیات وحش را ندارد و نیاز اســت که یک عزم ملی در این زمینه 

ایجاد شود.

   پایگاه اصلی معامله حیوانات نامتعارف، باغ وحش است!
این فعال محیط زیســت با بیان یک مثال، واقعیتی را آشــکار 
می سازد که مســئله قاچاق حیوانات را پیچیده تر می کند:» سه 
چهار سال پیش، مدیر کل وقت حیات وحش سازمان گفته بود 
که 10۵ شــیر در باغ وحش های ایران داریم. حالا تصور کنید 
حتی اگر 2۵ درصد این ها ماده بالغ باشند و سالی 4 توله شیر به 
دنیا بیاورند، یعنی ســالی 100 توله شیر در باغ وحش های ما به 
دنیا می آید. اگر از سازمان محیط زیست بپرسیم سرنوشت این 
توله شیرها چه می شود و به کجا فرستاده می شوند جواب دقیقی 

نخواهیم گرفت.«
سلیمی می گوید:»خبرهای  پیدا شدن توله شیر در باغ یا منزل 
مسکونی که گه گاهی منتشر می شــود، چند تا از همان حداقل 
100 توله شیری است که هر سال در باغ وحش های داخل ایران 
به دنیا می آید. بنابراین گسترش این پدیده برمی گردد به ضعف 
سازمان محیط زیست و اینکه اراده ای برای نظارت بر باغ وحش ها 

وجود ندارد. 
به طور کلــی در همه جای دنیا، بر اســاس آن چیزی که پلیس 
بین المللی اعلام کرده باغ وحش ها یکی از مقاصد قاچاق حیات 
وحش در دنیا هستند و یکی از پایگاه های اصلی قاچاق گونه های 
حیوانی در سراســر دنیا از آمریکا و اروپا و شرق آسیا محسوب 
می شوند. از خرید و فروش و تحویل و دریافت و ... در باغ وحش 

اتفاق می افتد. 
در کشــور ما با توجه به نبود نظارت ها شرایط می تواند بدتر 
باشد؛ به هر حال متاسفانه نگه داری از حیوانات نامتعارف 
در خانه پدیده بسیار رو به رشدی است که امیدواریم 
سخت گیری هایی صورت بگیرد و شاهد اتفاق های 
بهتر باشیم. برای شــروع کار حتی می توان از 
فضای مجازی شــروع کرد و محدودیت هایی 
وضع کرد تا هر کسی نتواند به راحتی 
 عکس با میمون و شیر و خزندگان 

بگذارد.«

گردش مالی سالانه 23 میلیارد دلاری 
بخشی از تمایل بشر به چنگ انداختن 

غیراخلاقی در حیاط وحش به تبلیغاتی 
که در شبکه های اجتماعی انجام می شود، 

برمی گردد. به گفته سلیمی، تجارت قاچاق 
حیات وحش یکی از چهار تجارت پر سود 

و سیاه دنیاست و بعد از قاچاق اسلحه، 
مواد مخدر، انسان، یک گردش مالی بسیار 

زیاد دارد. رقمی بیش از 23 میلیارد دلار 
در سال؛ این گردش مالی بزرگ باعث 

می شود قدرت نفوذ در رسانه ها را پیدا 
کنند و تبلیغاتی هم صورت بگیرد. سلیمی 

می گوید:»انگیزه های فردی هم به همان 
چشم و هم چشمی یا نشان دادن سبک 

زندگی مرفه و لاکچری در افراد برمی گردد. 
آدم هایی که پول زیاد دارند و برای فخر 

فروشی به دیگران، حیوانات وحشی 
نگه داری می کنند؛ حتی در قشری از جامعه 

متاسفانه اینطور جا افتاده است که انگار 
 سر و کله زدن 

 با یک شیر وحشی نشان دهنده 
قدرت انسان است.

کته
ن
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     عکس روز 

۴۹ درصد یا به عبارت دیگــر، نزدیک به 
نیمی از شهروندان آلمانی بالای ۱۸ سال، در  
فکر ترک کشورشان هستند. این آمار که 
بر اساس نظرسنجی مؤسسه های استاتیستا 
و یوگاو منتشر شده، زنگ خطری برای آینده 
آلمان به صدا درآورده اســت. کشورهای 
اروپایی مانند اسپانیا، ســوئیس، اتریش 
و ســوئد به عنوان مقاصد اصلی مهاجرت 
معرفی شده اند، در حالی که کانادا در میان 
مقاصد غیراروپایی جایــگاه ویژه ای دارد. 
در مقابل، ایالات متحده که زمانی به عنوان 
نماد »رویای آمریکایی«، مقصدی رویایی 
به شمار می رفت، با افت شدید محبوبیت به 

رتبه دوازدهم سقوط کرده است.

   مقاصد رویایی: آلمانی ها کجا می خواهند 
بروند؟

اســپانیا با آب وهوای مدیترانــه ای، هزینه های 
زندگی مقرون به صرفه و ســبک زندگی آرام، در 
صدر فهرســت مقاصد مهاجرتی آلمانی ها قرار 
دارد. ســوئیس و اتریش نیز بــه دلیل نزدیکی 
جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و ثبات اقتصادی  
و سوئد با سیستم رفاه اجتماعی قوی و تعادل کار 
و زندگی، دیگر گزینه های محبوب هستند. کانادا 
به دلیل امنیت و دوری جغرافیایی از خاورمیانه 
و روسیه، سیاســت های مهاجرپذیر و طبیعت 
بکر، در میان مقاصد غیراروپایی پیشتاز است. در 
مقابل، ایالات متحده با افت چشمگیر محبوبیت 

مواجه شده؛ تنها 9 درصد از آلمانی ها به مهاجرت 
دائمی به این کشور علاقه مندند. دلایل این افول 
شــامل ظهور دوباره ترامپ و افزایش تنش های 
سیاسی، خشونت های مسلحانه، جرم و جنایت 
و هزینه های بالای خدمات درمانی است. به ویژه 
نســل های زد و میلنیوم، هزینه های زندگی در 
آمریکا را مانعــی بزرگ برای مهاجــرت به این 

کشور می دانند.
   ریشــه های نارضایتی: چــرا آلمانی ها 

می خواهند بروند؟
افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی در آلمان 
یکی از عوامل اصلی این موج مهاجرتی اســت. 
رشد احزاب راست افراطی مانند »آلترناتیو برای 
آلمان« )AfD( که در نظرســنجی های ۲0۲۵ 
تا ۲0درصد آرا را کســب کرده، فضای سیاسی 
را متشنج کرده است. گفتنی اینکه این حزب و 
اعضایش به نوعی فرزندان خلف آدولف هیتلر و 
حزب نازی به شــمار می روند. به علاوه، گزارش 
آژانس امنیت فدرال آلمان نشان می دهد جرائم 
مرتبط با انگیزه های راست افراطی در سال ۲0۲3 
به ۲۵ هزار و ۶00 مورد رسیده، بالاترین رقم در 
پنج سال اخیر. این ناامنی ها و تنش های خشن 
به ویژه برای جوانانی که به ارزش های اخلاقی و 
بشردوستانه و تنوع فرهنگی اهمیت می دهند، 
انگیزه ای برای جست وجوی مقاصدی باثبات تر 
شده است. از سوی دیگر، فشــارهای اقتصادی 
نیز نقش مهمی ایفا می کنند. هزینه های زندگی 
در شــهرهای بزرگی مانند مونیخ و فرانکفورت 
به طور چشــمگیری افزایــش یافتــه و اجاره 
مســکن در برخی مناطق از کشــورهای دیگر 
اروپایی گران تر اســت. برای نســل های جوان 

که اغلب بــا قراردادهای موقــت و درآمدهای 
متوسط کار می کنند، این فشارها انگیزه ای برای 
مهاجرت به کشورهایی مانند اسپانیا یا سوئد با 
هزینه های معقول تر است. در نهایت، نگرانی های 
زیست محیطی و تأثیر تغییرات اقلیمی بر کیفیت 
زندگی نیز عامل دیگری است. اگرچه آلمان در 
سیاست های ســبز پیشرو اســت  اما بسیاری از 
جوانان، به ویژه نســل زد، به دنبال کشورهایی 
مانند کانادا یا ســوئد با محیط زیســت بکرتر و 

دست نخورده هستند. 
  آینــده آلمــان: زنــگ خطــر بــرای 

سیاست گذاران
تمایــل 49 درصــد از آلمانی ها بــه مهاجرت، 
نشــانه ای از یک بحــران عظیم امــا خاموش 
است. آلمان با زیرســاخت های قوی و سیستم 
رفاه اجتماعی پیشــرفته، همچنان قدرت اول 
اقتصادی اروپا و یکی از بهترین کشورهای جهان 
برای زندگی اســت، اما نارضایتی های سیاسی، 
تنش های اقتصادی و عوامل زیســت محیطی، 
به ویــژه در میان نســل های جــوان، در حال 
شــکل دهی به موجی از مهاجرت اســت. این 
تمایل می تواند به خروج نیروی انســانی ماهر 
و جوان منجر شــود که تأثیــرات بلندمدتی بر 
اقتصاد و جامعه خواهد داشــت. کارشناســان 
و متخصصان علــوم انســانی می گویند دولت 
آلمان باید با رســیدگی به تنش های سیاسی، 
کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت سیاست های 
زیست محیطی، این روند را مهار کند. در غیر این 
صورت، ممکن است شاهد تحقق »فرار جمعی« 
باشــیم که نه تنها آلمان، بلکه کل اروپا را تحت 

تأثیر قرار می دهد.

دانشــگاه های سراســر آمریکا به دانشــجویان 
بین المللی خود هشــدار داده اند که سفر به خارج 
از کشــور در تابســتان ۲0۲۵ می تواند خطرناک 
باشد. این نگرانی پس از سیاست های سخت گیرانه 
مهاجرتی دولت جدید دونالــد ترامپ  که از ژانویه 
۲0۲۵ آغــاز به کار کرده، شــدت گرفته اســت. 
دانشگاه هایی مانند برکلی و دوک، به صراحت اعلام 
کرده اند که حتی با وجود ویزای معتبر، بازگشــت 
به آمریکا تضمین شده نیســت. این هشدارها در 
پی ابطال ویزای هزاران دانشــجوی بین المللی در 
هفته های اخیر صادر شده اســت. هرچند دولت 
روز جمعه اعلام کــرد اقامت قانونی باطل شــده 
دانشــجویان را بدوباره به آنهــا بازمی گرداند  اما 
مقامات دانشگاهی و کارشناسان مهاجرت همچنان 
بر ریســک بالای ســفر تأکید دارند. جف جوزف، 
رئیس منتخب انجمــن وکلای مهاجرت آمریکا، 
می گوید: »وزارت امور خارجــه می تواند ویزاها را 

بدون دلیل مشخص باطل کند.«
   دلایل هشدار: سیاســت های مهاجرتی 

متزلزل
سیاســت های مهاجرتی جدید دولت ترامپ  که با 
هدف »حفاظت از شهروندان آمریکایی« در برابر 
تهدیدات ادعایی مانند تروریسم یا ایدئولوژی های 
افراطی طراحی شده، دانشجویان بین المللی را در 
موقعیت دشواری قرار داده است. مارکو روبیو، وزیر 
امور خارجه، ماه گذشــته اعلام کرد   بیش از 300 
ویزای دانشجویی باطل شده است. بسیاری از این 

دانشجویان، به ویژه کسانی که متهم به فعالیت های 
سیاســی مرتبط با جنگ غزه و علیــه یهودی ها 
شــده اند، می گویند جز اظهارنظــر و اعتراضات 
مسالمت آمیز، هیچ گونه تهدیدی ایجاد نکرده اند. 
البته این ماجرا محدود به این تنش ها نیست. یک 
فارغ التحصیل چینی از دانشــگاهی در واشنگتن 
دی سی  که نخواســت نامش فاش شود، می گوید: 
»با وجود مجوز قانونی کار و اقامت در آمریکا، نگران 
بودم که پس از سفر به چین نتوانم برگردم.« او بلیت 
بازگشت خود را پیش از مراسم تحلیف ۲0 ژانویه 
رزرو کرد تا از مشــکلات احتمالی جلوگیری کند. 
دانشگاه دوک در یادداشتی به دانشجویان و اساتید 
خود نوشت: »به دلیل افزایش خطرات ورود مجدد 
به آمریکا، به جامعه بین المللی توصیه می کنیم از 
سفر غیرضروری پرهیز کنند.« دانشگاه برکلی نیز 
ســاعاتی پس از اعلام دولت مبنی بر بازگرداندن 
ویزاهای باطل شده به دانشــجویان، همچنان بر 

ادامه ریسک های مهاجرتی تأکید کرد.
   فشار روانی بر دانشجویان: انتخابی دشوار

دانشــجویان بین المللی  که برخی از آنها دو یا سه 
ســال اســت خانواده های خود را ندیده اند، تحت 
فشار روانی شدیدی قرار دارند. فانتا آو، مدیرعامل 
انجمن آموزش بین الملــل، می گوید: »باید درک 
کرد که این دانشجویان چه شرایط سختی را تجربه 
می کنند. آن ها ممکن است بخواهند به خانه بروند، 
اما این تصمیم خطر بزرگی به همراه دارد.« حداقل 
پنج دانشگاه، از جمله دوک و برکلی، در ماه جاری 

هشدارهایی به دانشجویان بین المللی خود ارسال 
کرده اند. این دانشــجویان حالا باید بین دیدار با 
خانواده و وطن شان و ریسک از دست دادن فرصت 
تحصیل در آمریکا یکــی را انتخاب کنند. جوزف، 
وکیل مهاجرت، توصیه ای صریــح دارد: »اگر در 
آمریکا هستید، بمانید. وقتی خارج از کشور باشید، 

حمایت های قانونی کمتری دارید.«
   آینده نامعلوم: نیاز به ثبات در سیاست ها

ابطال گســترده ویزاهــا و سیاســت های متغیر 
مهاجرتی، اعتماد دانشجویان بین المللی به آمریکا 
را تضعیف کرده اســت. اگرچه دولت اعلام کرده   
ویزاهای باطل شده را بازمی گرداند و اداره مهاجرت 
)ICE( در حال تدوین چارچوبــی برای مدیریت 
این وضعیت اســت، اما عدم اطمینــان همچنان 
پابرجاست. دانشجویان بین المللی  که بخش مهمی 
از اقتصاد و تنوع فرهنگی دانشــگاه های آمریکا را 
تشکیل می دهند، حالا با آینده ای نامعلوم روبه رو 
هستند. دانشگاه ها و کارشناسان خواستار شفافیت 
و ثبات در سیاســت های مهاجرتی هســتند تا از 
خروج استعدادهای جهانی جلوگیری شود. بدون 
این اصلاحات، آمریکا ممکن است جایگاه خود را 
به عنوان مقصدی برتر برای تحصیلات بین المللی 

از دست بدهد.

   ینگه دنیا

ویزای آمریکا، کابوس دانشجویان
دانشگاه های ایالات متحده به دانشجویان بین المللی هشدار می دهند 

که از سفر به خارج در تابستان خودداری کنند، زیرا ممکن است 
بازگشت آنها غیرممکن شود

     
  کیوسک

دیلی میرور انگلیس، با تیتر »وحشت 
در غزه« به مرور قحطی شدید در این 
باریکه رفت و با انتشار خبر گرسنگی 
 کودکان مظلوم فلسطینی، وضعیت 
۶۵ هزار کودک را وخیم اعلام کرد.

دیلی میل انگلیس با درج لقب »بانوی 
لبخندها« در عنوان عکس اصلی خود، 

به سراغ سالگرد ازدواج کیت میدلتون و 
پرنس ویلیام و جدیدترین عکس این زوج 
که به همین مناسبت ثبت شده بود، رفت.

روز
ره 

چه
 

   

۵0 سال پیش، در 30 آوریل 19۷۵، با 
سقوط سایگون، جنگ ویتنام که جان 
3 میلیون ویتنامی و ۵۸ هزار آمریکایی 
را گرفت، پایان یافت. ویتنام این هفته 
با رژه ای باشــکوه در هانــوی، همراه با 
حضور نیروهــای چینی، لائوســی و 
کامبوجــی، ایــن پیــروزی را گرامی 
داشــت. تو لام، رهبر حزب کمونیست 
ویتنام، این رویداد را »پیروزی عدالت 
بر ســتم« خواند و از حمایت شوروی 
ســابق، چیــن و متحــدان منطقه ای 

قدردانی کرد.
 طی پنج دهه و به رغم اختلاف مبنایی 
در سیاســت، رابطه ویتنام و آمریکا، به 
ویژه رابطــه اقتصادی، از دشــمنی به 
همکاری گســترده تبدیل شده است. 
روابــط دیپلماتیک در ســال 199۵ 
برقرار شــد و تجارت دوجانبه از 4۵1 
میلیون دلار بــه 1۲4 میلیارد دلار در 

سال ۲0۲3 رسید. 
سال گذشــته نیز جو بایدن با ارتقای 
روابط بــه »مشــارکت اســتراتژیک 
جامــع«، همکاری هــای اقتصادی و 
امنیتی را تقویت کــرد. ویتنامی ها هم 
از این گسترش روابط راضی و خرسند 
هستند و کهنه ســربازان این کشور با 
دفاع از روابط روز افزون شــان با آمریکا 
می گویند: »جنگ مدت هاســت تمام 

شده است.«

  تعرفه ها: تهدیدی برای همکاری
دولــت جدیــد دونالــد ترامــپ بــا 
سیاســت های تهاجمی، ایــن رابطه را 

به خطر انداخته اســت. تهدید اعمال 
تعرفه 4۶ درصدی بــر صادرات ویتنام  
که بســیار بالاتــر از تعرفه هــای این 
کشــور بر کالاهای آمریکایی اســت، 
می تواند تجــارت دوجانبــه را مختل 
کند. ویتنام، شریک کلیدی آمریکا در 
مهار نفوذ چین، از توقــف برنامه های 
آژانس توســعه بین المللی آمریکا برای 
پاکسازی بقایای جنگ، مانند مهمات 
منفجرنشــده و مناطق آلوده به عامل 
نارنجی، نیز آسیب دیده است. هرچند 
سالگرد پایان جنگ نظامی با آمریکا به 

عدد ۵0 رسیده اما اینطور که پیداست، 
دونالد ترامــپ جنگ اقتصــادی را با 

ویتانم آغاز کرده است. 

  تحریم مراســم: نادیده گرفتن 
تاریخ

تصمیم دولــت آمریــکا بــرای عدم 
حضــور دیپلمات هایــش در مراســم 
پنجاهمین ســالگرد پایــان جنگ، به 
گــزارش نیویورک تایمــز، انتقادهایی 
را برانگیخته اســت. این تحریم که به 
دلایل سیاسی اتخاذ شده، گذار آمریکا 

از یــک سیاســت خارجی مخــرب به 
رابطه ای ســودمند با ویتنام را نادیده 
می گیــرد. این مراســم می توانســت 
فرصتی بــرای تأکید بر صلح باشــد، 
به ویژه در کشــوری که هنوز زخم های 

جنگ در آن التیام نیافته است.
با گذشــت ۵0 ســال پــس از جنگ، 
ویتنام و آمریکا نماد تبدیل دشمنی به 
دوستی اند. اما ترامپ و دولت جدید او 
با تعرفه های تهدیدآمیز و سیاست های 
تفرقه افکــن می تواند این دســتاورد 

الهام بخش بشری را نابود کند.

از جنگ تا دوستی
ویتنام پنجاهمین سالگرد پایان جنگ با آمریکا را جشن گرفت  اما تهدید تعرفه های سنگین دولت جدید آمریکا روابط رو به رشد دو 

کشور را به خطر انداخته است.

 ۳۰ آوریل، سی وهفتمین زادروز آنا د آرماس، بازیگر کوبایی-اسپانیایی است که با استعداد و تلاش بی نظیرش، جایگاه ویژه ای در هالیوود یافته. او 
در آثاری چون »بلید رانر ۲۰۴۹«، »چاقوکشی« و »زمانی برای مردن نیست« توانایی خود را در ایفای نقش های متنوع به نمایش گذاشت و با نقش 

مریلین مونرو در »بلوند«، نامزدی اسکار را کسب کرد. د آرماس با انتخاب های جسورانه، زیبایی طبیعی و داستان الهام بخش مسیر موفقیتش از 
کوبا تا هالیوود، میلیون ها قلب را تسخیر کرده است. جدیدترین اثر او، »بالرینا«، در انتظار اکران است. کاربران شبکه های اجتماعی نیز با ستایش 

از استعداد او، زادروش را جشن گرفتند.

لباس عروس مارگو رابی و هواداران خشمگین ادبیات!
»بلندی های بادگیر« )Wuthering Heights(، شاهکار امیلی برونته که در سال ۱۸۴۷ با نام 

مستعار الیس بل منتشر شد، داستان عشقی تراژیک و روابط پرتنش میان دو خانواده ارنشا 
و لینتون در دشت های یورکشایر است. این رمان عاشقانه و گوتیک، با محوریت رابطه پرشور 
کاترین ارنشا و هیث کلیف یتیم، یکی از برجسته ترین آثار ادبیات انگلیسی به شمار می رود. 

اکنون، اقتباس سینمایی جدید این رمان به کارگردانی امرالد فنل و با بازی مارگو رابی در نقش 
کاترین و جیکوب الوردی در نقش هیث کلیف، جنجال های بسیاری به پا کرده است. انتخاب 
بازیگران این اثر از همان ابتدا با انتقادات تند هواداران ادبیات انگلیسی مواجه شد. بسیاری 
معتقدند مارگو رابی و جیکوب الوردی، که بیشتر به خاطر حضور در آثار مدرن و شبکه های 

اجتماعی شناخته می شوند، با فضای تاریخی و عمیق رمان هم خوانی ندارند. مسئول انتخاب 
بازیگران، کاکرین، در جشنواره فیلم سندز اسکاتلند با لحنی جنجالی پاسخ داد: »برخی 

هواداران ادبیات به طور قطع ناراضی خواهند بود، اما این فقط یک کتاب است، نه زندگی واقعی. طراحی صحنه ما حتی شگفت انگیزتر خواهد بود!« او 
حتی به طنز گفت   ممکن است در فیلم »وسایل مدرن« هم دیده شود، اظهاراتی که خشم کاربران را برانگیخت. این گزاره چندان هم بیراه نبود و تصاویر 

پشت صحنه که مارگو رابی را با لباس عروسی دهه هشتادی نشان می داد، انتقادات درباره عدم دقت تاریخی را تشدید کرد و کاربران هوادار ادبیات 
پرسیدند: »چرا لباس عروس قرن نوزدهمی نیست؟« با این اوصاف باید منتظر موارد بیشتر در فیلم و خشم مضاعف هواداران کتاب باشیم.

ون
و ز
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   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های آرسنال و پاری سن ژرمن

مسابقه فوتبال بین تیم های آرسنال و پاری سن ژرمن

مسابقه فوتبال بین تیم های آرسنال و پاری سن ژرمن

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های سائوپائولو و نائوتیکو

نشان دادن تأثیر تعرفه ها بر قیمت کالاها در فروشگاه آنلاین آمازون

آلمانی ها در   رویای فرار جمعی
نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که ۴۹ درصد از شهروندان اقتصاد اول اروپا به فکر 

مهاجرت از این کشور هستند

رامتین لطیفی  
روزنامهنگار
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قهرمانبلامنازعرویرینگ
جوزف پارکر، بوکسور نیوزیلندی، قرار است با قهرمان بلامنازع آینده دسته 
سنگین وزن جهان روبه رو شود؛ نبردی که پس از رویارویی میان اولکساندر 
اوســیک و دنیل دوبوا در ماه ژوئیه )جولای( در لندن، پیروز آن مشخص 
خواهد شد. اوســیک، بوکسور شکســت ناپذیر اوکراینی  که کمربندهای 
قهرمانی اتحادیه جهانی بوکس، شورای جهانی بوکس و سازمان جهانی 
بوکس را در اختیار دارد، قرار است در تاریخ 19 ژوئیه در ورزشگاه ویمبلی 
لندن برای اتحاد کامــل عناوین با دوبوا، قهرمان فدراســیون بین المللی 
بوکس، مبارزه کند. پیش تر قرار بود دوبوا )۲۷ ساله( در فوریه گذشته در 

عربستان سعودی با جوزف پارکر، قهرمان سابق سازمان جهانی بوکس و دارنده عنوان موقت فعلی  مبارزه کند  اما 
به دلیل بیماری از این مسابقه کنار کشید.

وارن در گفت وگو با شبکه تلویزیونی اسکای اسپرت گفت: »سازمان جهانی بوکس دستور داده که برنده این مبارزه 
)بین اوسیک و دوبوا( باید کمربند خود را مقابل مدعی اجباری این سازمان، یعنی جوزف پارکر، دفاع کند.« او اضافه 
کرد: شاید بعضی ها بگویند: حتما جو ناراحت است که دیگر با دنیل مبارزه نمی کند. ولی حالا او برای چهار کمربند 
جهانی خواهد جنگید. هرکسی که قهرمان بلامنازع شود – و امیدوارم دوبوا باشد – پارکر با او برای همه   آن عناوین 
رقابت خواهد کرد  که موقعیت بهتری است. سازمان جهانی بوکس اعلام کرده که برای حفظ منافع ورزش بوکس 
تصمیم گرفته اوسیک را ملزم به مبارزه با دوبوا کند، نه با پارکر. با این حال، پارکر همچنان در صدر فهرست مدعیان 

باقی می ماند و پس از اتحاد کمربندها، شانس نخست رویارویی با قهرمان خواهد بود.

20سالزندانبرایسرمربیتیمملیچین

شکستدرپروندهبزرگرشوهخواری
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال چین، لی تای، در تلاش برای لغو حکم ۲0 
سال زندان خود به دلیل اتهامات مربوط به رشوه خواری، شکست خورد. 
به گزارش رســانه های چینی، دادگاه عالی استان هوبی روز چهارشنبه با 
رد درخواست استیناف او، حکم صادره قبلی را تأیید کرد. لی تای، بازیکن 
سابق تیم اورتون انگلیس، در یکی از جنجالی ترین پرونده های مربوط به 
مبارزه با فساد در ورزش چین، به جرم دادن و گرفتن رشوه محکوم شد. او 
از ژانویه ۲0۲0 تا دسامبر ۲0۲1 هدایت تیم ملی چین را برعهده داشت. 
سال گذشته در یک مستند تلویزیونی، لی اعتراف کرد که برای به دست 

آوردن ســمت مربیگری تیم ملی، دو میلیون یوان به رئیس وقت فدراسیون فوتبال چین، شو یوان چن، پرداخت 
کرده است. همچنین، او در تبانی و دستکاری نتایج چند مسابقه باشگاهی  نیز نقش داشته است. لی ته که اکنون 

4۷ سال دارد، بیش از 100 بازی ملی برای تیم چین انجام داده است. 
او دوران حرفه ای اش را با تیم لیائونینگ آغاز کرد و پس از شش سال، با قراردادی قرضی به اورتون پیوست و یک 
فصل در لیگ برتر انگلیس بازی کرد، سپس انتقالش دائمی شد. این پرونده بخشی از کمپین گسترده دولت چین 
به رهبری شی جین پینگ برای مبارزه با فساد ساختاری در ســطوح بالای ورزش است. این تحقیقات که از اواخر 
سال ۲0۲۲ آغاز شد، به برکناری حدود 10 نفر از مقامات ارشد فدراسیون فوتبال چین منجر شده است؛ از جمله 
رئیس سابق فدراسیون، چن  که در سپتامبر ۲0۲4 اعتراف کرد مبالغ هنگفتی از بازیکنان و مربیان برای تضمین 

موقعیت های شغلی دریافت کرده است.

محاکمهمقصرانپروندهدیهگومارادونا
جزئیاتتازهازمرگاسطوره

یک پزشــک مراقبت های ویژه در دادگاهی که هفت متخصص حوزه سلامت به اتهام 
سهل انگاری جنایی در پرونده مرگ اسطوره فوتبال آرژانتین، دیه گو آرماندو مارادونا، 
محاکمه می شوند،   سه شنبه شهادت داد که مارادونا نباید پس از جراحی مغز در سال 
۲0۲0 تحت مراقبت خانگی قرار می گرفت، به ویژه به دلیل نیاز او به بازتوانی از اعتیاد. دکتر 
فرناندو ویاریخو، رئیس بخش مراقبت های ویژه در کلینیک »الُیووس« در شمال بوئنوس 
آیرس، جایی که مارادونا در اوایل نوامبر ۲0۲0 تحت عمل جراحی قرار گرفت، گفت: »او 
بیمار مناسبی برای مراقبت در منزل نبود. ما او را چندین روز با داروهای آرام بخش تحت 
نظر داشتیم.« او تأکید کرد: »فکر نمی کنم او می توانست مرکز درمانی را ترک کند. ما 
داریم درباره بیماری صحبت می کنیم که نیاز به بازتوانی از اعتیاد داشت و ممکن بود دچار 
حملات هیجان حرکتی-روانی شود، یا خودش را درمان کند، یا هر چیزی بخورد یا بنوشد  
و اینها مواردی هستند که کنترل حرفه ای آنها در یک خانه شخصی بسیار دشوار است.«

ویاریخو گفت تنها جایگزین ممکن برای مارادونا »مراقبت خانگی با حضور پرستار دائمی، 
همراه درمانی و یک پزشک ثابت در کنار اوست. در این پرونده، جراح مغز و اعصاب لیوپولدو 
لوکه، روانپزشک آگوستینا کوساتچوف، روان درمانگر کارلوس دیاس، هماهنگ کننده 
پزشکی نانسی فورلینی، هماهنگ کننده پرستاران ماریانو پرون، پزشک پدرو پابلو دی 
اسپانیا و پرستار ریکاردو آلمیرو به اتهام »احتمال قتل عمد« محاکمه می شوند. مارادونا، 
ستاره ســابق تیم ناپولی ایتالیا، در ۲۵ نوامبر ۲0۲0 در سن ۶0 سالگی به دلیل ایست 
قلبی-ریوی در خانه اش درگذشت، جایی که به مدت دو هفته پس از جراحی مغز، در حال 
بازیابی بود. شهادت های متعدد در دادگاه انتقادهای شدیدی را نسبت به وضعیت مراقبتی 
که مارادونا در آن دوره دریافت کرده، برانگیخته اند؛ از جمله نامناســب بودن خانه، نبود 
تجهیزات پزشکی کافی و ضعف در پیگیری و مراقبت. همچنین این پرسش مطرح شد 
که چه کسی واقعا تصمیم گیرنده در اطراف مارادونا بوده است، فردی که ویاریخو او را در 
حالتی از آگاهی مبهم و مه آلود توصیف کرد. در جلسه   سه شنبه، بار دیگر تصویری از مارادونا 
به عنوان بیماری مهارناپذیر ترسیم شد، تا جایی که دو نفر از متهمان، یعنی پزشک معالج و 
روانپزشک او، پس از جراحی، از کلینیک الُیووس درخواست کرده بودند که مارادونا تحت 
بیهوشی بلندمدت قرار گیرد تا علائم ترک اعتیادش کنترل شود؛ درخواستی که واحد 
مراقبت های ویژه نپذیرفت و بیهوشی ۲4 ساعته با کاهش تدریجی را ترجیح دادند. در آغاز 
دادگاه، کارشناسان پزشکی قانونی اعلام کردند که با وجود سابقه شناخته شده مارادونا در 
مصرف مواد، هیچ اثری از مواد مخدر یا الکل در خون او هنگام مرگ یافت نشد. اما در مقابل، 
آثار داروهای ضد افسردگی، ضد صرع و ضد روان پریشی در بدن او دیده شد، همچنین 
نشانه هایی از سیروز کبدی نیز وجود داشت. این هفت متهم در دادگاهی که از 11 مارس 
آغاز شده و انتظار می رود تا ژوئیه آینده ادامه داشته باشد، ممکن است به مجازات هایی 

بین ۸ تا ۲۵ سال زندان محکوم شوند. جلسات دادگاه هفته ای دو بار برگزار می شود.

لینفینگرکیست؟
رونماییازدختراسطورهفوتبال

ظاهر شدن لیا فینگر، تنها دختر اسطوره فوتبال و مربی مشهور آرسن ونگر، در تماشای 
بازی اخیر آرسنال و پاری  سن ژرمن در ورزشگاه امارات، توجه بسیاری را به خود جلب 
کرد. با اینکه مربی فرانسوی ۷۵ ساله همیشه سعی کرده زندگی خصوصی اش را از رسانه ها 
دور نگه دارد، حضور تنها دخترش در کنار او باعث کنجکاوی در مورد هویت و داستان 
زندگی او شده است. لیا تنها دختر آرسن ونگر از همسر سابقش آنی پروسترهوس است. 
او در سال 199۷ متولد شد و در شمال لندن، در خانه والدینش بزرگ شد.  لیا تحصیلات 
عالیه ای درخشان داشته است. او از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شده و مدرک لیسانس 
خود را در رشــته فیزیولوژی، تکامل و علوم اعصاب دریافت کرده است. سپس مدرک 
کارشناسی ارشد خود را در رشته دامپزشکی دریافت کرد. تحصیلاتش به اینجا ختم نشد 
و او دوباره به کمبریج برگشت تا در رشته علوم اعصاب بالینی به تحصیل دکترا بپردازد 
و در سال ۲0۲۲ مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه به دست آورد. طبق پروفایلش 
در یکی از شبکه های اجتماعی حرفه ای، او به مدت چهار سال به عنوان پژوهشگر مهمان 
در موسسه بیوانفورماتیک اروپا مشغول به کار بوده است. همچنین او رئیس یک گروه 
دانشجویی در دانشگاه کمبریج بوده که هدف آن تقویت نقش زنان در ورزش است. در 
دوران تحصیل دانشگاهی اش، او همچنین به عنوان مشاور در زمینه علوم جنین شناسی 
فعالیت کرده است. پس از دریافت مدرک دکترا در سال ۲0۲۲، لیا به کار در یک شرکت 
فناوری زیستی پیوست که تمرکز آن بر »بازگرداندن سلامت و انعطاف پذیری سلول ها 
از طریق تجدید سلولی برای معکوس کردن بیماری ها، آسیب ها و ناتوانی هایی است که 
در طول زندگی ممکن است رخ دهند.« در قدمی نوآورانه تر، لیا اخیرا در مارس ۲0۲۵ 
شرکتی را برای درمان بیماری اندومتریوز تأسیس کرده و سمت مدیرعامل آن را برعهده 
گرفته است. مأموریت این شرکت، طبق وب سایت آن، این است که »تیمی از دانشمندان 
چندرشته ای روی ایجاد مدل جدیدی در تحقیقات سلامت زنان کار کنند که بر درک 
عمیق فرآیندهای بیماری در سطح بافت تمرکز دارد.« اندومتریوز یک بیماری است که 
در آن بافت مشابه با بافت رحم در قسمت های دیگر بدن رشد می کند که می تواند باعث 
مشکلات در باروری، درد شدید در دوران قاعدگی، خستگی، خونریزی و اضطراب شود. 
لیا در حالی که در مبارزه نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا بین تیم های آرسنال و پاریس 
سان ژرمن در سه شنبه شب حضور داشت، در کنار پدرش در یکی از سوئیت های خصوصی 
ورزشگاه دیده شد. آنی پروسترهوس، بازیکن سابق بسکتبال المپیک فرانسه، در اواسط 
دهه 1990 میلادی رابطه خود را با آرسن ونگر آغاز کرد. این زوج در یک کاخ لوکس در 
منطقه توتریدج لندن زندگی می کردند و در سال 199۷ دخترشان لیا را به دنیا آوردند. 
پس از نزدیک به دو دهه زندگی مشترک، آرسن و آنی در سال ۲010 ازدواج کردند. با 
این حال، در سال ۲01۵ اعلام شد که این دو از هم جدا شده اند، در حالی که گزارش ها 

حاکی از آن بودند که آرسن در رابطه ای با یک زن جوان تر قرار دارد.

جنجالازدواجغیرمتعارفستارهبرزیلی
خیانتتاکجا

مهاجم برزیلی، هالک، ستاره باشگاه اتلتیکو مینیرو، پنجمین سالگرد ازدواج جنجالی اش با 
خواهرزاده همسر سابقش را جشن گرفت. هالک پیش تر با ایران آنژلو )عمه کامیلا( ازدواج 
کرده بود. این ازدواج 1۲ سال به طول انجامید )از ۲00۷ تا ۲019( و حاصل آن سه فرزند 
به نام های ایان، تیاگو و آلیس بود. این ستاره 3۸ ساله که هم اکنون در لیگ برزیل برای 
اتلتیکو مینیرو بازی می کند، در ژانویه ۲0۲0 با کامیلا آنژلو پیوند ازدواج بست و سپس 
مراسم ازدواج مذهبی شان نیز برگزار شد.هالک به مناسبت پنجمین سالگرد ازدواج شان، 
عکسی با کامیلا در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: »۵ سال کنار تو و فقط می توانم از خدا 
بابت داستان مان سپاسگزار باشم. هر روز نعمتی نو است و هر لحظه، خاطره ای تازه. آرزو 
می کنم عشق مان همچنان با قدرت، احترام و شادی رشد کند. دوستت دارم، همسرم، 
زندگی ام.« با این حال، این رابطه واکنش های شدید و منفی خانوادگی را در پی داشت. 
برخی از اعضای خانواده، از جمله رایسا )خواهر ایران آنژلو(، کامیلا را به خیانت به خانواده 
متهم کردند. او در فضای مجازی نوشت: »امروز روزی است که هضمش دشوار است؛ روزی 
که نشان می دهد خیانت تا کجا می تواند پیش برود، وقتی از کسانی می آید که انتظارش را 
نداریم. اگر مادرم زنده بود، مطمئنم تحمل چنین بی رحمی ای را نداشت. دیدن نوه ای که 
زیر سقفش بزرگ شد و حالا چنین بی رحمانه به خانواده اش خیانت کرده، ضربه ای ست 
غیرقابل جبران.« هالک بیش از همه با دوران درخشانش در باشگاه پورتو پرتغال )۲00۸ 
تا ۲01۲( شناخته می شود؛ جایی که قهرمانی در لیگ اروپا و چهار عنوان لیگ پرتغال 
را تجربه کرد. او همچنین بین سال های ۲009 تا ۲0۲1، 11 گل در 49 بازی ملی برای 

برزیل به ثمر رساند و در سال ۲013 فاتح جام کنفدراسیون ها شد.

    حاشیه

11 جنجال شجاع در فوتبال ایران
شجاع خلیل زاده در این فصل با پیراهن تراکتور در آستانه یک اتفاق تاریخی قرار دارد. او که حواشی  یک مدافع وسط خشن

قبل از این 4 بار عنوان قهرمانی لیگ برتر را با پرســپولیس و سپاهان به دست آورده اکنون با 
سومین تیم متفاوت می تواند به پنجمین جام قهرمانی اش برسد. او که بازوبند کاپیتانی تراکتور 
را به بازو می بندد، اصولا بازیکن آرام و کم حاشیه ای نبوده و نیست و در این فصل هم چند اتفاق 
جنجالی در کارنامه اش دیده می شود. در اینجا نگاهی داریم به همه جنجال ها و حواشی این 

بازیکن ملی پوش در طی دوران حضورش در فوتبال ایران.

شجاعخلیلزاده 
متولداردیبهشت1368بهنمیربابلسرازاستانمازندراناست.اودرکودکیدر
کنارپدرشبهکارهایکشاورزیوپرورشماهیمشغولبودومثلاغلببچههای

مازندراندرکودکیکشتیمیگرفت.درنوجوانیبهتیمشهرداریامیرکلاوسپس
جوانانخوشنوشساریپیوست.

در 19 سالگی با تلاش و پیگیری محمد قربانیان به اکبر زبردست 
سرمربی وقت مس رفسنجان معرفی شد. قربانیان نقش مهمی در آغاز 
دوران حرفه ای شجاع دارد چرا که در ابتدا زبردست شجاع را تایید نکرد و 
خلیل زاده به زادگاهش بازگشت. اما سال بعد با اصرار قربانیان، سرانجام 
زبردست نظرش را عوض کرد و او به مس رفسنجان پیوست. خلیل زاده 
فرصت بازی یافت و به تیم امید ایران دعوت شد. او بیشتر به عنوان 
بازیکنی شناخته می شود که نه از رده های پایه تیم ملی که از طریق 
درخشش در فوتبال باشگاهی به ویژه مس کرمان و مس رفسنجان به 
سطح اول فوتبال معرفی شد.

انتقال به سپاهان )139۲( : در اواسط لیگ دوازدهم خبر پیوستنش از 
مس به سپاهان منتشر شد. سرپرست مس کرمان در واکنش به این خبر 

گفت:» قانونا و شرعا خلیل زاده بازیکن ماست« و تاکید کرد که پیش تر 
سپاهانی ها بدون اجازه با او مذاکره کرده بودند.

1392

جدایی پر سر و صدا )1399(: بعد از جدایی از پرسپولیس او در 
مصاحبه ای گفت   : »من را از پرسپولیس بیرون کردند«. او اختلافاتی 
هم با رسول پناه مدیرعامل وقت پرسپولیس داشت.

1399

استوری جنجالی )1400( بعد از شکست سنگین الریان برابر 
پرسپولیس، در حالی که از سوی هواداران این تیم تحت فشار بود 
یک استوری جنجالی و کنایه آمیز منتشر کرد: نسبت به حرفایی که 
می شنوی بی دقت باش، شاید از دهانی بیرون آمده که قبل از حرف زدن 
به آن فکر نکرده!

1400

میکسدزون )140۲( در میکسدزون به سوال 
خبرنگاران درباره ضعف خط دفاعی تیم ملی 
واکنش تندی نشان داد. او در این گفت وگو با اشاره 
به حمایت عادل فردوسی پور از کارلوس کی روش، 
با لحنی تند از هر دو انتقاد   و با یکی از خبرنگاران 
درگیری لفظی پیدا کرد.

1402

درگیری با هواداران )1404(:  پس از 
فحاشی تماشاگران، شجاع با اشاره 
دست به سمت جایگاه واکنش نشان داد. 
کمیته انضباطی او را 300 میلیون تومان 
جریمه و یک جلسه محروم کرد .

1404

دعوا با مربی چادرملو )1404(:  شجاع 
که از تساوی تیمش ناراحت بود، با سعید 
اخباری سرمربی حریف درگیری لفظی 
داشت و با فریادهای تند گفت: »خجالت 
بکش… آبروی هرچی مربی را بردی!«

1404

پرتاب بطری )1404(:  هواداران فولاد بطری هایی به 
زمین پرتاب کردند، شجاع خلیل زاده نیز از داور مسابقه 
خواست که بازی را متوقف کند.

1404

حضور در پرسپولیس )139۶(: او با نظر برانکو به 
 پرسپولیس پیوست و بعد از سه فصل در سال 1399 

در یک اتفاق جنجالی قراردادش را یکطرفه فسخ کرد و 
به قطر رفت. 

1396

فینال جام حذفی )139۸(  در این بازی او با لباس پرسپولیس 
بعد از برخورد با بازیکن سپاهان، به صورت لفظی با داور و 

بازیکنان حریف درگیر شد که منجر به کارت زرد دوم و اخراج 
شد. این حادثه با اعتراض شدید هواداران همراه بود .

1398

بوسیدن لوگو)1399(: در حالی که هواداران پرسپولیس از جدایی این 
بازیکن محبوب شان ناراحت بودند، او به الریان پیوست و عکس هایش را 
در حالی که لوگوی این باشگاه را می بوسید، منتشر کرد. او بعد از جنجال 

به وجود آمده از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد و قول داد برای شان 
بار دیگر جام بیاورد اما دیگر هرگز به این تیم بازنگشت.

1399

کارت پایان خدمت )1393(: او یکی از بازیکنانی بود که در ماجرای 
سربازگیت کارت پایان خدمتش ابطال و از بازی در سپاهان 
محروم شد. شجاع برای گذراندن خدمت سربازی به تراکتور 

پیوست. در پایان فصل 94-9۵ به سپاهان بازگشت.

1393

صمد مرفاوی کاشف 
شجاع خلیل زاده محسوب می شود. او 

سرمربی مس کرمان بود و بازی شجاع را در 
مس رفسنجان که زیرمجموعه مس بود، دید و 
او را به این تیم آورد. در این تیم او که یک مدافع 

راست بود، با توصیه ساکت الهامی دستیار 
مرفاوی به دفاع وسط آمد. این تغییر 

پست نقش مهمی در موفقیت او 
داشت.
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قانوندربرابردیپفیک
مجلس آمریکا قانون مبارزه با دیپ فیک را به اتفاق آرا 

تصویب کرد 
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  عکس روز 

بازگشت هیچکاک بر پرده سینما

نتفلیکس مجموعه ای از آثار آلفــرد هیچکاک را به صورت 
آنلاین و همچنین در  ســالن تاریخی پاریس در نیویورک 
به نمایش می گــذارد. نتفلیکس اعلام کــرد   از اول ژوئن 
مجموعه ای از فیلم های کلاسیک آلفرد هیچکاک، کارگردان 
بریتانیایی و اســطوره ژانر دلهره  را در آمریکا پخش خواهد 
کرد. این مجموعه شــامل آثاری ماندگار همچون »توطئه 
خانوادگــی«، »مردی کــه زیاد می دانســت«، »جنون«، 
»پنجره پشــتی«، »ســرگیجه« و »پرندگان« می شــود. 
افزون بر آثار خود هیچکاک، این مجموعه شامل فیلم هایی 
است که به نوعی از میراث ســینمایی او الهام گرفته اند؛ از 
جمله فیلم  »ما« ساخته جردن پیل، »بربر« به کارگردانی 
زک کرگر و همچنین فیلــم زندگینامه ای »هیچکاک« به 
کارگردانی ساشــا گرواســی. در کنار این پخش دیجیتال، 
نتفلیکس با همــکاری انجمن منتقدان فیلــم نیویورک، 
برنامه ای حضوری با عنوان »هیچکاک! نخستین تأثیرگذار 
سینمایی« در سالن ســینمایی خود یعنی »پاریس تئاتر« 
در نیویورک برگزار خواهد کرد. ایــن مجموعه از ۱۶ مه تا 
۲۹ ژوئن )۲۶ اردیبهشــت تا ۸ تیر( ادامه خواهد داشت و 
شامل نمایش بیش از ۵۰ فیلم، از جمله ۳۶ فیلم ساخته شده 
توسط خود هیچکاک اســت. نکته قابل توجه این است که 
۳۵ فیلم از این مجموعه در فرمــت نگاتیو ۳۵ میلی متری 
اکران خواهند شــد. در کنار فیلم هایی چون »سرگیجه«، 
»پنجره پشتی« و »شمال از شــمال غربی«، آثاری از دیگر 
فیلمســازان نظیر »عروس سیاه پوش« ســاخته فرانسوا 
تروفو و »شیطان صفتان« اثر آنری-ژرژ کلوزو نیز به نمایش 
درخواهند آمد. به گزارش ورایتی به نقل از ایســنا، ســالن 
نمایش پاریس تئاتر که در ســال ۱۹۴۸ توســط شرکت 
فرانسوی پته به عنوان مکانی اختصاصی برای نمایش آثار 
هنری تأسیس شــد، امروزه تنها ســالن تک  پرده منهتن 
محسوب می شود. نتفلیکس این ســینما را در سال ۲۰۱۹ 
خریداری کرد و آن را محلی بــرای اکران های اختصاصی، 
رویدادهای ویــژه، نمایش هــای مرور گذشــته و حضور 
فیلمسازان قرار داده است. تد ساراندوس، مدیر ارشد اجرایی 
نتفلیکس، هفته گذشته در مصاحبه ای اظهار کرده بود که 
»تجربه جمعی سالن سینما« مفهومی منسوخ است، چرا 
که بسیاری از آمریکایی ها دیگر نمی توانند به سادگی به یک 
سینمای چندسالنی دسترسی پیدا کنند. او افزود: »ما سالن 
پاریس را نخریدیم تا کسب وکار سالن داری را نجات دهیم. ما 

آن را خریدیم تا تجربه سینما رفتن را نجات دهیم.«

معافیت بدون معرفت
درباره طرح معافیت ســربازی برای 

ازدواج با زنان دارای معلولیت

 هفته گذشته خبری در شــبکه های اجتماعی منتشر شد 
مبنی بر معافیت سربازی به دلیل ازدواج با زنان معلول. اینکه 
این قانون تصویب شده یا می شود مهم نیست، آنچه باید به 
آن اندیشید، بینش و نگرشی است که این گزاره را به روشی 
برای معافیت از سربازی قرار داده است. ظاهرا قانونگذار در پی 
حمایت از زنان دارای معلولیت جسمی به این تبصره رسیده 
اما بصیرت آن را نداشته که این پیشنهاد به جای آنکه دردی 
را چاره کند، خود می تواند منشا دردی تازه باشد. اینکه زن 
معلول احساس کند که از سر ترحم به عنوان همسر انتخاب 
شده نه عشق و آگاهی. انتخابی که نه از سر شناخت و معرفت 
که برای معافیت از سربازی باشد، نمی تواند مبنای درستی 
برای زندگی و تداوم آن باشــد. حتی این نگرانی را در ذهن 
زن معلول ایجاد می کند که نکند همسرش بعد از دریافت 
معافیت، او را هم معاف کند و دنبــال زندگی خودش برود. 
واقعیت این است که هر قانونی که قرار است زیست اجتماعی 
را تنظیم کند، صرفا یک امر حقوقی نیست، بلکه پشت هر 
قانونی باید به پشتوانه های انسان شناختی و روانشناسی و 
جامعه شــناختی اتکا کند تا درمان یک درد موجب دردی 
جدید نشود. حال پرسش این است که این قانون آیا در عمل 
به حمایت از زنان معلول منجر می شــود یــا فرصتی برای 
سوءاســتفاده از آنان را فراهم می کند. مگر می توان ازدواج 
با یک فرد حتی انســانی که فاقد هر گونه معلولیتی است را 
پاداش معافیت سربازی قرار داد؟ آن پسری که برای رهایی 
از سربازی تن به ازدواج با فرد معلول می دهد، جز انگیزه گریز 
از سربازی و معافیت از آن، چه انگیزه یا دلایل محکمی برای 
ازدواج با یک معلول خواهد داشــت؟ مگر زندگی مشترک 
را می توان تخت بند معافیت از ســربازی قرار داد؟ به نظر 
می رسد که این طرح بیش از آنکه بتواند آینده دختران و زنان 
معلول را به تضمین کند، آن را به مخاطره می اندازد و انگار 
جدی ترین تصمیم زندگی را به شوخی می گیرد؟ ازدواج پر 
از چالش های رفتاری و اخلاقی و دعواهای زناشویی است، 
کوچک ترین اختلافی در این شــکل از ازدواج ممکن است 
منجر به دلخورهایی شدید شده و به یک تهدید جدی برای 
تداوم آن تبدیل شود. ضمن اینکه ازدواج یک امری اختیاری 
و انتخابی است که با شرطی کردن آن، ماهیت و کارکرد خود 
را از دست می دهد و به یک معامله تبدیل می شود. زندگی 
مشترک مجال تعامل است نه فرصت و بهانه ای برای معامله 
یا کسی برای فرار از یک امر اجباری به اجباری دیگر تن بدهد. 
هر شکلی از معافیت مستلزم معرفت و شناخت دقیق است 
و بی گدار نمی توان به آب زد. این طرح، شــیوه ای از سبک 

زندگی مشترک نیست، سطحی نگری به آن است. 

   یادداشت

   از گوشه و کنار دنیا

ستاره را از مدرســه برداشــته ام و توی فکرم 
که الان چه خاکی بریزم به ســرم که هم بچه 
ناهار بخورد و هم من هم آب تــوی دلم تکان 
نخورد؛ حالا که مادرش هم دســتش بند بوده 
و ناغافلی امروز وســط همــه کارهایم آمده ام 
با توفیق اجبــاری و همه ایــن حرف ها وقتی 
می  بینمش دود می شود می رود هوا چون بچه 

دارد می خندد.
می گویم چطوری؟ امروز چطور بود؟ می گوید: 
»خوب. همه اش ســه تا دعوا کردم.« می گویم 
از اولــش تعریف کند و می گویــد: »اولش اون 
کلاســی ها همه شــون دیوونه ان. یکی شــون 
واســتاده بود مقنعه اش رو می زد تو کله   همه. 
بعد به من گفت چرا مقنعــه ام رو لگد کردی؟ 
من لگد نکردم. خودش افتاد رو زمین. بعدشم 

دخترخاله اش تو کلاس ماســت داشتیم موی 
هم رو می کشــیدیم، خانوم معلم بهمون گفت 
جریمه می شیم. اون گریه کرد. من گریه نکردم 
واسه همین لجش گرفت. خانوم معلم که رفت 
اونور کلاس بهم دهن کجی کرد. من درســت 
نشونه گیری نکردم پاک کن خورد تو سر کژال 
ولی اون با من دوســته. خواســتم پاک کن رو 
دوباره ازش بگیرم اون دخترخاله هه خواســت 
بزنه زیر دستش که دســتش خورد تو صورت 
آرنیکا گریه کرد. باز انداختــن گردن من. چرا 
همه چی رو می ندازن گردن من. اه. مامان کو؟«

می گویم مــادرش رفته دنبــال داروی ام.اس 
خودش و امروز نیســت و بایــد خودمان ناهار 
بخوریــم که چشــم هایش بــرق می زنند که: 
»همین کوچه   پشــتی مونه.« می پرســم چی 
و می گوید یک جایی به اسم »پاســتابار« و تا 
می گویم خانه ناهار درست می کنم، می گوید: 
»من اون سوپ زندان رو نمی خورم.« افتاده ایم 
آن طرفی و من دل توی دل جیبم نیست ولی 
بدو می رود با آقای پاستابار خوش و بش می کند 
که می بینم دست بر قضا آشنای قدیمی خودم 

است و دیگر نشســته ایم. صورت غذا روی میز 
اســت و من توی فکرم که فتوچینی چه مرگی 
اســت و مگر اینها همه اش یک جور ماکارونی 
نیست که می پرسد من چه می خورم که البته 
می گویم ناهار خــورده ام و خودش یک چیزی 
ســفارش می دهد که به همین ســوی چراغ 

اسمش سخت بود و یادم نمانده.
دوباره دم می گیرد: »سی و یکم اردیبهشت چه 
روزیه؟« می گویم ســه هفته دیگر و می گوید: 
»امسال تابســتون فقط می خوام تو خونه کار 
کنم. اولش می خوام نقاشــی کنــم همه اش. 
بعدشم کاردستی درست کنم. بعدشم می خوام 
مثل خاله ام طراح لباس بشم.« می پرسم کدام 
خاله؟ می گوید: »اون یکی که رفته کانادا. وقتی 
ایران بود همه اش طــراح لباس بود.« می گویم 
مگر دوخت و دوز بلد است که می گوید: »مامان 
بزرگ می خواست یادم بده. مثل اون فیلمه یک 
ساعت داشت ســوزن نخ می کرد. من براش نخ 
کردم گفت تو اســتعداد داری. تابستون می رم 
براش ســوزن نخ می کنم که بهم یاد بده کوک 

بزنم.« آوردند. اسمش هست پنه.

گلوله میرزا رضا کرمانی بر قلب ناصرالدین شــاه در 
۱۱ اردیبهشت ۱۲۷۵ شمســی، پایانی بر سلطنت 
۵۰ ساله   شاهی بود. ناصرالدین شاه که چهل و نهمین 
سال سلطنت خود را به پایان رسانده   و آماده بود وارد 
پنجاهمین سال از حکومت طولانی اش شود تصمیم 
گرفت این رویداد را با یک جشن باشکوه همراه کند. 
صدراعظم زمان آن، امین السلطان، تمامی مقدمات 
لازم را برای برگزاری این جشــن فراهم آورد. با این 
حال، نگران بود که عدد ۱۳ در تقویم هجری قمری  
که در آن زمان تاریخ رسمی ایران محسوب می شد، 
ممکن است نحسی برای او به همراه داشته باشد. برای 
رفع این نگرانی، شــاه تصمیم گرفت به زیارت حرم 
شاه عبدالعظیم در شــهر ری برود، به امید شکست 
دادن نحســی عدد ۱۳. معمولا هنگام بازدید شاه از 

حرم، اطراف صحن محرم بسته می شد تا هیچ کس 
نتواند به شاه آسیبی برســاند. اما در آن روز خاص، 
ناصرالدین شاه دستور داد تا درها باز بماند و مردم و 

رعیت بتوانند به راحتی نزد او بیایند.
اما نحســی عدد ۱۳ دامنش را گرفت و این بازدید 
آخرین بار بود کــه ناصرالدین شــاه از دارالخلافه 
خارج شــد تا به زیارت حضــرت عبدالعظیم برود.   
حین این زیارت، میرزا رضا کرمانی، یکی از پیروان 
سید جمال الدین اسدآبادی، گلوله ای را به سمتش 
شــلیک کرد. میــرزا رضــا کرمانی بعــد از اخراج 
اسدآبادی، بارها کتبی و شفاهی به ناصرالدین  شاه 
قاجار و درباریانش اخطار داد که به جهت بی احترامی 
و ستمی که به سیدجمال الدین روا داشته  اند، کشته 
خواهند شد. این شد که میرزا رضا به تهدیدهایش 

وعده عمل پوشــانید و ناصرالدین شــاه را کشت.  
سرانجام میرزا رضا کرمانی به دار آویخته شد. آخرین 
جمله میرزا این بود: »این چوبه دار را به یادگار نگه 

دارید، من آخرین نفر نیستم.«

مجلس نمایندگان آمریــکا در اجماعی کم نظیر و 
یکپارچه و چندحزبی به محافظت از شــهروندان 
این کشور در برابر محتوای هرزنگاری تولیدشده با 

استفاده از هوش مصنوعی رای داد.

   آغاز کار
از نخســتین روزهــای بــه وجود آمــدن هوش 
مصنوعی، جریان ویدیوهای هرزنگاری و پورن از 
شخصیت های معروف و بازیگران تا سیاستمداران 
در اینترنت پا گرفت. زمینه ای کــه به اندازه   هرز 
بودنش جذاب هم می آمد. دیگر روزی نبود که از 
یک جای اینترنت ویدیویی پیدا نشــود و یک آدم 
سرشناس را در هرزنگاری نمایانی نگنجاند. در این 
میانه سوای سایت های هرزنگاری که عرصه   تاخت و 
تاز چنین ویدیوهایی شده بودند، گاهی پایگاه های 
خبری هم قربانی پخش ســخنرانی ها و بیاناتی از 
سیاستمداران برجسته   دنیا می شدند که هرگز رخ 
نداده و تمام آن با هوش مصنوعی ساخته شده بود.

به ایــن پدیــده از همان آغــاز نــام دیپ فیک یا 
جعل عمیق را دادنــد و از آن پــس جعل عمیق 
وارد واژه نامه   رســانه ای همه فعــالان این عرصه 
در جهان شــد. در آغاز یعنی از دهــه   ۱۹۹۰ کار 
تنها به ویدیوهــای هرزنگاری پایــان می گرفت 
ولی با پیشــرفت های فن آوری همانگونه که این 
تصاویر می توانســتند بــه درد تولیــد فیلم های 
هالیــوودی بخورند، دســتمایه   شــوخی ها و گاه 
ســاخت هرزنگاری های انتقامــی، اخبار جعلی و 

کلاهبرداری های دامنه دار شدند.

کار تشــخیص درســتی و جعلی بودن تصاویر در 
آغاز آســان بود و مثلا تصاویر هــوش مصنوعی 
پلک نمی زدند و همین دست شــان را رو می کرد 
ولــی زد و این امکان هــم در نرم افزارهای مرتبط 
پیدا   و کار ســخت تر شــد. در حــال حاضر حتی 
ســایت های هرزنگاری مشــهور هم دست رد به 
سینه   ویدیوهای از این دســت می زنند و ردیت و 
توییتر هم مجازات های خاص خود را برای چنین 

فعالیت هایی در نظر گرفته اند.
ولی کار بــه همین جا پایــان نگرفتــه و به گفته   
اســکارلت جوهانســون، بازیگر مطــرح هالیوود 
که یکی از اهداف همیشــگی ایــن ویدیوها بوده: 
»اینترنت بدل به کرم چاله ای شــده که خودش را 
می خورد. البته که در پایان مردم فرق جعل و اصل 
را تشــخیص می دهند ولی جعل عمیق همچنان 

تهدیدی جدی برای زنان برجسته است.«
تهدیدی که در آمریــکا و انگلســتان راه را برای 
تصویب قوانینی باز کرده بــود ولی اینک مبارزه با 

جعل عمیق وارد مرحله   جدیدی می شود.

   کار مجلس نمایندگان
از مدتی پیــش زمزمه هایی بــرای قانونی کردن 
مبارزه هــا با جعل عمیق ســر زبــان قانونگذاران 
آمریکا افتاده بود تا اینکــه پیش نویس طرحی با 
عنوان »برش دار« بــه کنگره   آمریــکا رفت و زیر 
دست نمایندگان مردم افتاد. دوشنبه   گذشته هم 
نمایندگان آمریکا یک جا برای این قانون برخاستند 
و طرح با ۴۰۹ رای مثبت در برابر دو رای منفی )من 
جای باقی نمایندگان می بودم می سپردم محتوای 
گوشی این دو نفر را بررســی کنند( تصویب شد و 
برای اجرایی شدن و امضای قانونی راهی اتاق بیضی 

ترامپ شــد. جالب اینکه برخلاف روال همیشگی 
چنین قوانینی این یکی را تد کروز جمهوری خواه 
اهل تگزاس به مجلس کنگره ارائه کرد و درجا جناح 

دموکرات کنگره پشت آن ایستاد.

   ملانیا وارد می شود
دست برقضا خود ملانیا هم هدف چنین حمله هایی 
بوده و ویدیوهای جعلی هــرز او هم از مدت های 
پیش در اینترنت پیدا شده ولی این باعث نشده که 
او موضعی محتاط بگیرد و راه محافظه کاری را برود. 
ملانیا از مدت ها پیش برای تبلیغ این طرح قانونی 
در همایش هــا و کنفرانس هایی شــرکت می کرد 
و در ماه گذشــته کار هدایت یــک لابی قدرتمند 
 را در عرصــه   کنگره بــرای حمایــت از این طرح 

بر عهده داشت.
او پیشتر هم گفته بود: »پیشــبرد این قانون را از 

همان روز بازگشــتم به مقام بانوی اول، در دستور 
کارم داشته ام. افتخار می کنم که در هدایت کنگره 
به سوی تصویب این قانون قدمی برداشته ام.« کاری 
که حتما به این آســانی هم نبوده و آمار درخشان 
آرای مثبت به این قانون نشــان می دهد ملانیا به 
خوبی توانسته از پس نخستین کار جدی سیاسی 

خود در عرصه   سیاست آمریکا برآید.
به گفته   مقامات کاخ ســفید این کار او باعث شده 
که امضای نمادین رئیس جمهور بر این قانون جلوه   
دیگری داشته   و قرار است شخص ملانیا در زمان 

امضای آن حضور داشته باشد.
ملانیا ماه پیــش کار  روی نشســت ها و لابی های 
گسترده   خود را علنی کرد و از جمله در میزگردی 
در ماه گذشته   میلادی با انگشــت  گذاشتن روی 
آســیب پذیرترین قشــر هدف جعل عمیق گفت: 
»دیدن رنج عمیق نوجوانــان و به ویژه دختران از 

محتوای هرز و مخــرب آنلاین مانند جعل عمیق، 
روح را آزار می دهــد. این فضای ســمی می تواند 
مرگبار باشــد. هر جوانی سزاوار است فضای امنی 
برای بیان و ابراز وجود خود داشته باشد بی اینکه از 

سوءاستفاده بترسد.«
جعل عمیق در سالیان گذشته در عرصه   رسانه ای 
ایران هم بازنمودهایی داشــته ولی در حال حاضر 
به شــکلی خزنده و پنهان راه پیشــرفت خود را 
می پیمایــد. صدالبته که فیلتر بودن بســیاری از 
رســانه های اجتماعــی بــه این موضــوع کمک 
کرده ولــی بی گمان تجربه   آمریــکا در این زمینه 
می تواند زنگ خطری باشــد بر اینکه هرچه تندتر 
و جدی تر چنین تهدیدهایی شناســایی و تا حد 
امکان خنثی شــوند. وجــود بازدارنده های عملی 
 چون قوانین سفت و سخت می تواند به این هدف 

کمک کند.

بافناوریبهجنگزوالعقلبروید
مطالعه ای نشان می دهد که استفاده از فناوری ممکن است با کاهش خطر 

ابتلا به زوال عقل مرتبط باشد

ساعتدوازده

گلولهانتقامبرقلبشاه

سعید قناد  
هفتصبح

روز جهانی کارگر

با نزدیک شدن نسل اول افرادی که به طور گسترده 
در معرض فناوری قرار گرفته اند و اکنون به ســن 
پیری نزدیک می شوند، استفاده از آن، چه تاثیری بر 

خطر زوال شناختی آنها داشته است؟
این سوالی است که محققان دو دانشگاه تگزاس در 
یک مطالعه متاآنالیز جدید، بــا مروری برمطالعات 
قبلی که   دوشنبه در مجله نیچر منتشر شد، به دنبال 
پاسخ آن بودند. این پرسش به بررسی »فرضیه زوال 
عقل دیجیتــال« می پردازد که اســتدلال می کند 
استفاده از آن در طول زندگی ممکن است وابستگی 
به فناوری را افزایش داده و توانایی های شناختی را 

به مرور زمان تضعیف کند.
اما نویسندگان کشــف کردند که فرضیه زوال عقل 
دیجیتال ممکن است درست نباشد: تجزیه و تحلیل 
آنها از ۵۷ مطالعه کــه در مجموع ۴۱۱ هزار و ۴۳۰ 
فرد مسن را شامل می شد، نشان داد که استفاده از 
فناوری با ۴۲ درصد با کاهش خطر ابتلا به اختلال 
شناختی مرتبط است که به عنوان تشخیص اختلال 
شناختی خفیف یا زوال عقل یا عملکرد ضعیف در 

آزمون های شناختی تعریف می شود.
طبق مطالعه جدیــد، انواع فناوری شــامل رایانه، 
تلفن های هوشــمند، اینترنت، ایمیل، رسانه های 
اجتماعی یا »استفاده های ترکیبی/چندگانه« بود. 
نویســندگان هشــت پایگاه داده را برای مطالعات 
منتشر شــده تا ســال ۲۰۲۴ جســت وجو کردند 
و ۵۷ مطالعه ای کــه برای تجزیــه و تحلیل اصلی 
خود انتخــاب کردند شــامل ۲۰ مطالعه ای بود که 
شرکت کنندگان را به طور متوسط حدود شش سال 
دنبال می کردند و ۳۷ مطالعه   مقطعی که داده ها و 
نتایج ســلامت را در یک مقطع زمانی اندازه گیری 
می کنند. بزرگســالان در ابتدای مطالعات به طور 

متوسط ۶۸ سال سن داشتند.
نویسندگان گفتند، در حالی که استفاده از فناوری به 
طور کلی با کاهش خطر زوال شناختی مرتبط بود، 
یافته ها برای استفاده از رسانه های اجتماعی متناقض 
بود. هیچ یــک از ۱۳۶ مطالعه ای که نویســندگان 
به طور کلی بررســی کردند، افزایش خطر اختلال 
شــناختی مرتبط با اســتفاده از فناوری را گزارش 

نکردند.

اما اگر فکر می کنید این مطالعه به این معنی است 
که شما می توانید تا جایی که می توانید از تکنولوژی 
استفاده کنید چون مغز شما مشکلی نخواهد داشت 

بهتر است دوباره به آن فکر کنید. 
و با وجود این مطالعه، هنوز ابهامات زیادی در مورد 
روابط بین جنبه های مختلف اســتفاده از فناوری و 

سلامت مغز وجود دارد.
کارشناســان می گویند یکی از محدودیت های این 
مطالعه این است که جزئیاتی در مورد نحوه استفاده 
افراد از دستگاه های تکنولوژیکی ارائه نمی دهد. در 
نتیجه، مشخص نیســت که آیا شرکت کنندگان از 
کامپیوتر یا تلفن به روش هایی اســتفاده می کردند 
که به طور معناداری مغزشان را به کار می انداخت، یا 
اینکه چه روش خاصی ممکن است بیشترین ارتباط 

را با حفاظت شناختی داشته باشد.
کارشناســان می گویند از این مطالعه نمی توان در 
مورد بهترین شــیوه های اســتفاده از فناوری با در 
نظر گرفتن ســلامت شــناختی نتیجه گیری کرد، 
زیرا این مطالعه جزئیاتی در مورد عادات اســتفاده 

شرکت کنندگان ارائه نداده است.
اما اندرسون می گوید: »این مطالعه تأیید می کند که 
ترکیبی سالم از فعالیت ها احتمالا مفیدترین است و 
این با سایر متون مربوط به این موضوع نیز مطابقت 
دارد. کاری که این مطالعه احتمالا بیش از هر چیز 
دیگری انجام می دهد، اطمینان خاطر دادن به این 
است که هیچ ارتباطی بین حداقل استفاده متوسط 

از فناوری و زوال شناختی وجود ندارد.«
علاوه بر این، اندرسون گفت: »  مشخص نیست که 
چقدر می توانیم این مطالعه را برای نسل های آینده 
به کار ببریم، زیرا مردم امروز از بدو تولد در معرض 

فناوری قرار دارند.«
برخی از سالمندان از اســتفاده از فناوری اجتناب 
کرده اند، زیرا فکــر می کنند یادگیری آن بســیار 
دشوار است. اما اســکالین و دیگران دریافته اند که 
حتی افراد مبتلا به زوال عقل خفیف را می توان برای 
استفاده از چنین دستگاه هایی آموزش داد. اسکالین 
افزود، اگرچه گاهی اوقات ناامیدکننده است  اما این 
دشواری »بازتابی از تحریک ذهنی است که از طریق 

یادگیری دستگاه ایجاد می شود.«

گزارش روز

علی مجتهدزاده  
مترجم

رضا صائمی  
منتقد

یازدهم اردیبهشت )اول مه( 
روز جهانی کارگر است که در 

کشورهای گوناگون این روز را 
گرامی می دارند. 
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